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دکتر قویم سخنی    از 
گزینۀ سروده‌های نگرشی بر »دُرهای معنی«، 

دکتر سیدمحمد عالم لبیب
یده، ادبیاتشناس  دکتور ســیدمحمد عالم لبیب، اســتاد دانشــگاه، پژوهشــگر ورز
یــۀ ادبیات یک اثر برازنــده دارد و در  ماهــر و شــاعر توانمند اســت. او در زمینۀ نظر
عرصــۀ ادبیاتشناســی نیز پژوهش‌هایی نموده اســت. به زبان‌هــای اوُزبیکی، تُرکی 
ی اشــعار جذاب و پُرمحتوا ســروده و بعضی از این اشعار  اســتانبولی و فارســی در
ی‌اش  ی به نشــر رســیده اند. لبیب، با آنکــه زبان مادر در نشــریه‌ها و فضــای مجاز
ی و روسی کاملاً تسلط  ترکی اوزبیکی اســت، به تُرکی اســتانبولی، زبان فارســی در
ی‌اش را بــا نــام »دُرهای معنی«  دارد. اینــک او گزینه‌یــی از ســروده‌های فارســی در
آمادۀ چاپ کرده اســت. استاد لبیب در قالب‌های مختلف شعرهایی سروده که 
دارای مواصفات برازنده اند. غزل‌های استاد ماهرانه و با لطافت و در خور تمجید 
کثــر با ارائه‌ی آرایه‌های زیبای ادبی آذین بســته شــده انــد، آرایه‌هایی که در  انــد و ا
فــن بیــان کار بــرد دارند، از قبیل تشــبیه، اســتعاره، مجاز و کنایه. تشــبیهات به‌کار 
کنون باید  برده شــده در اشــعار  لبیب، یا ســاده اند و یا در حد اوســط و یا اعلی. ا
ی مشــخص ساخت. مثلاً در این  تحقیق این مســأله را در مثال هایی از اشــعار و

بیت تشبیه اعلی آمده است:
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غرق خوناب است از هجران ماه عارضت
رحمتی فرما، خدا را، رخ متاب از چشم من.

در این بیت عارض را به ماه تشــبیه کرده اســت و تشــبیه اعلی اســت، زیرا در آن 
: صرف دو رکن اصلی تشبیه آمده است. و در بیت دیگر

کب می‌شود، کاش آن زمان بر سمند ناز را
بر کف پایش بسازندی رکاب از چشم من.

« تشــبیه اعــای مقلــوب اســت، یعنــی ناز بــا ســمند همگون  ترکیــب »ســمند نــاز
ساخته شده است. اما در بیت زیر تشبیه ادنی وجود دارد:

در خیال زلف او چون مار می‌پیچم به‌خویش
اشک می‌ریزد بسی با پیچ و تاب از چشم من.

البتــه »چــون مــار پیچیدن« تشــبیه ادنی اســت، شــاعر خــود را به مار تشــبیه کرده 
اســت. »چــون« ادات و پیچیــدن وجه شــبه اســت.  با آن هم شــاعر با اســتفاده از 
تخیل‌گرایی، آن بیت را زیبا ســاخته اســت. »در خیال زلف بودن« و »بســی اشک 

یختن« حالت احساسی را می‌نمایاند . ر
لبیب در بعضی از اشکال شعری، اقتفا کرده است. مثلاً در غزل، اقتفایی از یک 

غزل بیدل را به مطلع ذیل:
جامی مگر از بزم حیا در زده‌ای باز

. کآتش به‌دل شیشه و ساغر زده‌ای باز
اینجا نقل می‌کنیم:

از هجر شرر بر دل مضطر زده‌ای باز
. اسـپند مـرا از چه به‌مجمر زده‌ای باز

اســتاد لبیــب در همیــن غــزل بــه کار بــرد تشــبیه غیــر ملمــوس و غیــر مشــهود نیز 
پرداخته است که در آن تشخیص مشبه و مشبه به، نیازمند دقت می‌باشد .

www.ezgu.org
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چشم تو بسی طعنه به‌ساغر زند، ای شوخ،
. صـد رشـک ز قـامت به‌صنوبر زده‌ای باز

در این بیت تشــبیه چشــم به ســاغر و تشــبیه قامت به صنوبر تشــبیه غیر مشــهود 
است. یا در بیت دیگر ابرو را به خنجر همانند ساخته است:

ی تو یاد آمـد و افـزود الـم دل ابـرو
. بر بسمل نازت ز چه خنجر زده‌ای باز

در این بیت استعارۀ مکنیه را می‌یابیم:
چـنان پیچـیده آواز تو در گـوش دل و جانم

که مایل نیست هرگز بشنود صوتی دگر گوشم.
  در ترکیــب »گــوشِ دل«، اســتعارۀ مکنیــه وجــود دارد. در اشــعار اســتاد لبیــب 
 ، نشــانه‌هایی از شــیوۀ ابداعــی شــاعران قدیم دیده می‌شــود، مثلاً، در ایــن بیت او

ی‌های بیدل دهلوی را به یاد می‌‌آورد: « ترکیب ساز ترکیب »ادب اظهار
ادب اظهارم و جز شرح درد و غم نمی‌دانم

که اندر زندگی همچون لبیب اینست فرهنگم.
در این بیت مفهوم یک بیان کنایی و نیز ارایۀ آرایۀ ارسال المثل مندمج است.

سُرمه از جور سیاه کیست، یا رب، در گلو
لال و خاموشم از آن چندان که نتوانم فغان.

ی، به ویژه از غزلی به مطلع ذیل: ، استاد لبیب از حافظ شیراز در یک غزل دیگر
دست از طلب ندارم تا کام من برآید

یا تن رسد به جانان یا جان ز تن بر آید
اقتفا کرده است، بدین گونه:

هر لاله‌یی کزین دشت گلگون کفن برآید،
خـون شـهید مِیهـن زان مـوجـزن برآید.

در اشــعار اســتاد لبیــب آرایه‌های لفظی و معنــوی، مانند: تضاد، تناســب، ایهام، 
، تلمیح و نظایر آن به گونۀ فراوان به‌کار برده شــده‌ است. مثلاً،  جناس، لف و نشــر
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در این بیت ، واژه های سبزه، گل، نسترن با هم تناسب دارند:
این گلسـتان مـنزّه باد از گـیاه هـرزه

تا سبزه جوشد و گل هم نسترن برآید.
کاربرد تلمیح در اشعار لبیب نیز محسوس است، بدینگونه:

رخت گیتی‌نما آیینه و چشمت جـهانبین جـام
، ای بر ملک دل اسکندر و جمشید من،  بازآ! تو

اســتاد لبیب در میان اشــعار خود سوگســرودهایی هم دارد و یکی از آنها در سوگ 
طاهر جان رؤوف است، بد ین‌سان:

يغا، نيست عالم را وفاىي در
نباشد زندگانى را بقـاىي

چه دل بندد بدان فرزند آدم
كه در پى باشدش از جان جداىي...

يكزه طينت ، آن پا يغا، طاهر در
نكوسيرت جوان باصفاىي

رؤوف و مهربان بود او بهي‌اران
به اقران داشت مهر و همنواىي...

ی کــه قبلاً گفتیم، اســتاد لبیــب، از بعضی شــاعران اقتفا نموده اســت. یکی  طــور
دیگر از این اقتفاها، اقتفایی‌است از غزل دیگر بیدل به مطلع:

شب که توفان‌جوشی چشم ترم آمد به یاد
فـکر دل کـردم ، بـلای  دیگـرم آمـد به یاد

و  لبیب سروده است:
دوش صحبت از عرض شد، جوهرم آمد به‌یاد

روحِ خـود دیـدم به‌سَیران، محورم آمد به‌یاد

www.ezgu.org
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یا اقتفای دیگر از غزل  دیگر بیدل به مطلع:

ی دل چو اشک از چشم ما افتاده است آرزو
مدعا چون سایه‌یی در پیش پا افتاده است

و استاد لبیب چنین سروده است:
تا گذر ما را در این حرمانسرا افتاده ‌است

ف صد گـره در کار مـا افتاده است!
ّ
از تکل

اســتاد لبیــب قصایــدی نیکو نیز ســروده اســت. البته تعــداد قصاید کم نیســت و 
ی، »بهار محبت« نام  همه مملو از مواصفات عالی اند. یکی از آن  چکامه‌های و

دارد که دو بیت آن را به حسب نمونه ذکر می‌کنیم:
، ساقیا، و می ارغوان بیار برخیز

تا مَی خورم به یادِ گل ارغوان‌عِذار
زان آتشین میی که برآرد به‌جرعه‌یی

. از روزگار دشمن دلداده‌گان دمار

اســتاد لبیــب نه‌تنهــا به‌اقتفــای بعضــی از غزل‌ها پرداختــه، بلکه بــه اقتفای چند 
یده اســت که یکی از آنها اقتفای قصیدۀ مشــهور  قصیــدۀ معــروف نیز مبادرت ورز

صایب تبریزی است که در بارۀ کابل به مطلع ذیل، انشاد کرده بود، می‌باشد:
خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهسارش

که ناخن بر دل گل میزند مژگان هر خارش
و استاد چنین  اقتفا کرده است:
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خوشـا نزهتگۀ کابلـزمین و باغ و گلـزارش
ز هر برگی زبانور در ثناخوانی‌است اشجارش

لبیب مخمس‌های زیبا هم دارد و آنها را با نیکویی سروده است. مخمس‌های او 
«، »موج خرام« که مخمس بر غزل ابوالمعانی بیدل است و  عبارتند از »عرض نیاز

بند اول آن چنین می باشد:
ی لطف حال بیدلان پرسیدنت نازم ز رو

ز کس نشنیده از احوال دل فهمیدنت نازم
به رنگ غنچه در باغ وفا خندیدنت نازم

»ز رنگ ناز چون گل بزم عشرت چیدنت نازم
چو شمع از شوخی برق نگه بالیدنت نازم«

ی محمد  ی »اعجاز کلام« نام دارد که مخمس بر غزل اســتاد قار مخمــس دیگــر و
عظیم عظیمی سرپلی است:

تکیه بر هستی همان اندیشۀ خام است و بس
آمـد و رفت نفس تبـدیل ایّام است و بس

در نگین هستی‌ام باقی همین نام است و بس
»زندگانی چشمکی از برق اوهام است و بس

چون شرر آغاز هستی عین انجام است و بس«
ی صورت گرفته  یا« نام دارد که بر غزل پژمان بختیار ی، »نقــش رؤ مخمــس دیگر و

است. بند اول آن بدین گونه است:
یگۀ لفظ و معنای من

ّ
تجل

خیال و امید و تمنای من
، دلارای من دلارام و دلجو
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یای من ، ای آخرین نقش رؤ »تو
بهارآفرین یار زیبای من«

پاره‌ها و سروده‌هایی در اوزان عروضی شکسته یا اوزان عروضی  استاد لبیب، چار
پاره راملاحظه نمایید: آزاد نیز دارد. طور نمونه این چند چار

! لام، ای مهربان مادر السَّ
ای صفای بامداد لطف!
! ای زلال چشمه سار مهر

ای فروغ آفتاب عشق!
! ای فضای بی غبارمهر

*
به پیشواز خورشید:

یچه و بام، دمی که خون سیاه شب از در
ید بر رگ چرکین شیشه‌یی هوا، دو

و دود شام به فانوس آسمان پیچید،
برای شبپره، آن شبپرست تیره نهاد،

، ی روشن روز عدو
توان جولان داد...

اســتاد علاوه بر این اشــکال شــعری، رباعی‌ها و قطعه‌هایی سروده و نیز به ترجمۀ 
ی از لحاظ کاربرد زبانی در  یک شــعر از زبان روســی هم پرداخته اســت. اشــعار و
ی‌های او برازنده‌اســت و از جهــت احتــوای مضامین و  اوج قــرار دارد، ترکیب‌ســاز
ی و تخیل‌گرایی را  ی تصویرســاز موضوعات، اشــعار او خیلی پر ارزش می‌باشــد و

در همه اشعارش در نظر دارد.
به‌هرحال، کالبدشــکافی شعر استاد ســیدمحمد عالم لبیب، نیاز به دقت فراوان 
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دارد و تا جایی که لازم بود، نگارندۀ این ســطور کوشــید اشــعار اســتاد را از پرویزن 
دقــت بگذرانــد و به‌خاطــر پاره‌هایــی از بافت‌هــای شــکلی، زبانــی، جنبه‌هــای 
ی، صورخیــال، درونمایــه و نظایــر آن تحلیل‌هــای ارائــه  ســخن‌آرایی، ترکیب‌ســاز
یابــد کــه اشــعار  لبیــب از برازنده‌گی برخوردار اســت و شایســته اســت  بــدارد و در
کــه بــه‌زودی به‌چاپ برســد تا علاقمنــدان، آن ســروده‌ها را بخوانند و بــر توانمندی 

سرایندۀ آنها وقوف یابند. 
پوهاند دکتور عبدالقیوم قویم

کابل، 26 جدی/دَی 1401 هـ خورشیدی
)16 جنوری 2023 میلادی(

www.ezgu.org



سخنی از دکتر آرام کرمانشاهی
به‌نام خدایی که دانشور است،
به‌نادانی ام نور و روشنگر است.

درآمدی بر دفتر شعر استاد سیدمحمد عالم لبیب
پیوســته دلدادگی ذهن به‌زیبایی‌ها، گلایه و شــکوه از غربت بشر از تنهایی‌ها و بر 
ی در دیر مغان نشستن و بیرق شیدایی‌ها و خرقه و دفتر خویش  مسند داعیه-‌دار
در گــرو دل نهــادن و بــر آییــن شــاهی در انتظــار صحبت روشــن‌رایی نشســتن‌ها، 
حکایت عشــق و دلدادگی و خاطره‌ی پنهانی از فطرت ازلی انسان‌اســت که چون 
»دور مانــد از اصــل خویــش، بازجویــد روزگار وصل خویش!« و این همه را در شــعر 
می‌جوید. شــاعر رســالتش بیشــتر تشــریح واقعیت‌های تلخ و شیرین‌است که در 
یاهایی اســت از  یســت و عــاوه بر این هدفش روشــنگری و ابراز رؤ پیرامونــش جار
کــی ملک به‌جهــان ملکوتــی. و این مهم  جنــس نــور و روشــنی و گــره زدن عالم خا
بــه شــاعران تفویض و ســپرده شــده اســت.  شــاعری موهبــت و و دیعه‌ای اســت، 
کــه هــر چه در اعتلای آن کوشــیده شــود، ماندگارتر و پذیرفتنی‌تــر می‌گردد و به‌جز 
کجــا راه خواهد برد. خوب می‌دانیم که شــعر از برترین  یکــرد؛ زار و نــزار به نا ایــن رو
نشــانه‌های حیات معنــوی ما در ایران کهن دیروز و ایران امروز و افغانســتان کهن 
یســته‌ایم و بــا آن نفــس کشــیده‌ایم و جهــان آفاقی و  و امروزین‌اســت. مــا بــا شــعر ز
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انفســی خود را با تنوع و دگرگونی شــگفت جهان انفرادی، تجربی و منحصر به‌فرد 
هر شــاعر در مطالعه‌ و خوانش درونی و بیرونی خویش و جهان پیرامون و پیرامون 
بی‌بدیل واســطه‌گی رازآمیز با کهن‌ترین دغدغه‌های انســانی و نشــانه‌های آغازین 
هســتی، گــره خوردگی قابل درنــگ و تأملی آفریده ایم و مخاطبــان فرامی‌خوانیم تا 
یافت زیبایی‌های برون‌ســاختی و زبانی و موســیقایی آن با  از راه ورود به متن و در
تجربه‌ی متفاوت لذت‌های معناآفرینی‌های متن با موضوعات دلبســته‌ی شــاعر 

، شاعران و  یابند. از روزگار ارسطو تا به امروز تجربه‌ای تازه و نوین را در
فلاسفه و اهل اندیشه و معرفت و نظریه پردازان در تعریف و چیستی شعر هزاران 
تعریف را بیان کرده‌اند و زوایای متعددی از هویت و ماهیت شعر را باز گفته اند. 
یافتی به لحاظ نوع نگاه به هستی  گاه همسویی‌ها و گاه تضادهای سلیقه‌ای و در
کاتی و خیال انگیزی‌اش در این تعریف‌ها دیده می‌شود. اما  شــعر و سرشــت محا

ی کنیم؟! آیا به‌راستی توانسته ایم از رازهای هزار توی شعر پرده بردار
بی‌شــک پاســخ، منفــی اســت. و ایــن ویژگــی منحصراســت کــه شــعر را موهبتــی 
گونه‌گونگــی  بــا تمــام وســعت ســاختار و  و  کــرده اســت  گیــن  نامکشــوف و رمزآ
ذهــن و زبــان و معنــا و صــورت، پیوســته لــذت خوانــدن شــعر در ســاحت‌های 
یافت معنا، تافته‌ای جدا بافته ساخته و در بین  . در در زیبایی‌شناســیک و ممتاز
یــدی برخوردار کرده اســت. آنچــه در برخورد  هنرهــای انســان از جایــگاه والا و تجر
آغازیــن بــا یک دفتر و مجموعه‌ی شــعر یا دیوان شــاعری در ذهن مخاطب نقش 
یکردهای روســاختی و نوع گرایش کلاســیک و ســنتی بودن یا  می‌بندد، علاوه بر رو
عبور از موازین شــناخته شــده و کهن و ســنتی شــعر در حوزه های زبان و روایت؛ 
، نوع برخوردهــای زبانی و منش‌های اندیشــه‌گی و حصول  بــه نظــر راقم این ســطور
تجربیات شاعرانه‌ی شاعر است که مخاطب را وا می‌دارد که با دنیای بوطیقایی 
شــاعر ارتبــاط برقرار کند و به‌همین دلیل‌اســت که شــعر در هر قالــب و فُرمی و در 
گر  یکــرد ســنّتی و نوین که داشــته باشــد، به نوعــی حتا ا هــر نــوع ســاختار با هــر رو

www.ezgu.org



20 | دُرهای معنی

انــدک، مخاطبــان ویــژه‌ی خــود را دارد و همیــن دگردیســی نــوع نــگاه مخاطــب و 
آفرینشــگری‌های شــاعر اســت که در تعامل بین شعر و شــاعر و مخاطب، دنیای 
یافت‌های یک و یا چند جامعه  انفرادی و اختصاصی و گاه جهانی تجربی در در
گر در تنــوع و تکثــر دیدگاهی  یافتنــی اســت ا را رقــم می‌زنــد و بســیار طبیعــی و در
مخاطبــان اختــاف ســلیقه و حصــول لــذت و زیبایی‌شناســی مشــاهده بشــود. 
یکــی زوایــای متکثــر  ی و تئور یکردهــای نظریه‌پــرداز امــروزه در مکاتــب ادبــی و رو
و متعــددی در ویژه‌گی‌هــای شــعر ســاخته و پرداختــه شده‌اســت و بنــا به‌همیــن 
نظرگاه‌ها شــعر و شــاعر را از منظرهای دگرگون با تمام دگردیســی‌های شعر و شاعر 
و مخاطــب و جهــان تمدنــی آن مطالعــه می‌کننــد و از زوایــای مختلــف به‌شــعر و 
شــاعر می‌پردازنــد. گاه در محــور شــاعر و گاه محــور شــعر و گاه توأمــان. ســخن‌ها 
گفتــه و می‌گوینــد و نقدها روا داشــته می‌شــود و گاه تنها به زبــان و صورت فرمیک 
. و  و شــکل ظاهر شــعر می‌پردازند و گاه به‌جهت معنا و تبارنامه‌ی فرهنگی شــاعر
گر  از آنجا که از رودکی بزرگ تا امروز و شــعر اســتاد دکتر ســیدمحمد عالم لبیب؛ ا
چه ســنت‌های فرهنگی و انفرادی و تکنیک و اشــیاء و جهان اندیشه‌گی پیوسته 
در حال دگردیسی و تغییر است، اما به‌گونه‌ای بسیار ظریف شعر و شاعران از هم 

متاثر هستند.
با این مقدمه‌ی نسبتاً طولانی به‌شعر دکتر سیدمحمد عالم لبیب می‌پردازم: 

یارویــی و خوانــش اول ایــن دفتــر توجــه مخاطب آشــنا به‌شــعر و  آنچــه در آغــاز رو
یکرد کلاسیک و سنّتی شاعر در  سنت‌های آن را به‌خود جلب می‌کند، اولاً نوع رو
یکرد و ارائه‌ی شعر نیمایی نیز  قالب، زبان و روایت است. حتا در توجه شاعر به‌رو
از ســنت‌های نیمایی خروج نداشته اســت و به‌لحاظ تنوع قالب از شناخته‌ترین 
ی بهره جسته اســت. او مثنوی، غزل، قصیده، رباعی،  قالب‌های شــعر فارسی در
یکــرد کلاســیکی موفــق و  مســمط و شــعر نیمایــی را آزمــوده اســت و در همیــن رو

توانمند از عهده‌ی کار برآمده است.
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یکرد تردیشنال یا سنتی،  استاد دکتر لبیب در جهان شاعرانه‌ی خود در همین رو
یان، در جا نزده‌ اســت. او در نوع روایت و نگاه  متوقف نیســت و به‌اصطلاح امروز
ی به‌موضوعات و دغدغه‌های شــخصی خویش وفادار و متعهد اســت.  انحصــار
، شاعر از دغدغه‌های شخصی و تجربیات خویش از دنیای پیرامونی  به‌زبان دیگر
خود متأثر می‌باشــد و در ســرودن آنها کمترین وسوســه را از خود دور کرده است. و 
با بلاغت و رسایی زبان و روایت و نوع قالب توانسته سربلند و پیروز بیرون بیاید. 
شــاید در کوتاه‌تریــن شــکل بشــود گفــت: لبیب شاعریســت با تمایزات شــخصی 
یافت‌های اعتقادی و  خــود و نوع دغدغه‌های فــردی و موضوعاتی انفــرادی. او در
ینــش معنا در نظر  تجربه‌هــای حســی و درونــی خود را در شــکل ظاهری زبــان و آفر
داشــته اســت. او در ایــن دفتر گنجینــه‌ای از یک تجربه‌ی چهل ســاله از نوجوانی 
تــا کمــال و پختگــی خــود را در قابی به‌وســعت تجربه و جهانگــردی و جهاننگری 
خویش با تنوعی از موضوعات عاشــقانه‌ی صرف تا عارفانه و یا عاشــقانه-عارفانه 
بــا چاشــنی‌هایی از موضوعــات روزگار خویــش را به‌مخاطــب تقدیــم کرده اســت. 
نکته‌ای که نویســنده‌ی این ســطور بر آن درنگ کرده، این اســت که شــاعر در آوان 
و آغاز جوانی عشق و علاقه و سرسپردگی به‌ادبیات و بزرگان آن را در سر پرورانده 
ی کاملاً  یــده‌ی و اســت و همیــن پیشــینه در اســتحکام روایت و زبــان پخته و ورز

مشهود و هویداست.
جعرافیــای وســیع تجربــی اســتاد لبیــب در نــوع ذهنــی و عینــی آن از مکان‌هــای 
سرایش شعرش در روزگاران مختلفی حکایت می‌کند که همگی به‌عنوان پشتوانه 
یارویــی و تقابــل بــا جهــان شــاعرانه‌ی خویــش  ، در رو و توشــه‌ی فرهنگــی شــاعر
، پرداخت تجربی و مدل‌گیری و  هستند. نکته‌ی ارزشمند دیگر در این دفتر شعر
ی‌هایی اســت که شاعر از شاعران پیشــین و روزگار خود داشته است.  نظیره ســاز
و توجهــی کــه او بــه نامــدارا ن کهن ادبیات و شــعر تا معاصران خــودش از خویش 
نشــان داده اســت، همگــی گویــا و در بــر دارنــده‌ی تکثــر و توجه و وســعت نگاه و 
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گیر و فراتر از  تنوع موضوعی و پســند شــاعر می‌باشــد. او در آغاز جوانی نگاهی فرا
یست بوم خود دارد و جالب این نکته است که از همان آغاز توانسته  جغرافیای ز
از قــدرت ‌آزمایــی خــود و تضمین‌هایی که از اســتادان شــعر فارســی کرده اســت، 

برکام و بختیار بیرون بیاید.
شــاعر هرچند در ســنت زبان و قالب شــعر قرار دارد، اما آنچه که شــعرش را ممتاز 
و ممیز از ارائه‌ی این جهان سنتی کرده‌است، روایت تجربه‌ها و کشف‌های کاملاً 

ی شخص شاعر است. انحصار
او از جهــت همســویی و توازن زبان و معنــا و برون‌مایه  و درون‌مایه‌های مفهومی و 

معنایی شاعریست که در تراز موفقی خود را نشان داده است.
اخلاق و انســان و طبیعت و زیبایی و دوســتی و عشــق در متن شعر استاد لبیب 
ی  جریان دارد. صفای آرامشــی که در چینش واژگانی و ترکیبی کلام شــاعرانه‌ی و
مــوج می‌زند، از اســتاد لبیب به‌عنوان شــاعری با جهانی معنوی و آرامشــی درونی 
حکایــت می‌کنــد. و انصافــاً همین‌گونه نیز هســت و خوشــبختانه نگارنده‌ی این 
نوشــتار افتخــار همدمــی و هم‌قدمــی و انــس در محضرشــان را دارد و می‌توانــد 
به‌راحتی بگوید که جهان شاعرانه‌ی استاد لبیب از جهان درونی و منش منحصر 

ی ایشان دور نیست. به‌فرد آرام و اخلاق محور
باور دارم که امروزه نمی‌توان در نقد ادبی تنها به‌شــخصیت شــاعر پرداخته شــود، 
و آنچــه کــه بیشــتر لحــاظ می‌شــود، شــعر و اثر هنــری شاعراســت. امــا در حوزه‌ی 
یکردهــای جامعه‌شناســانه، پرداختــن به‌متــن شــعر  نقــد روان‌شناســانه و نقــد و رو
نشانه‌هایی از نشانه‌شناسی جهان متن به‌بیرون متن و درون شاعر است و به‌طور 
 . کلی، شعر مجموعه‌ی رمزگانی هنرمندانه‌ای از جهان است در هیأت واژه و شعر
یکرد متن محور شــعرهای اســتاد لبیب شــاعری بــا گرایش‌های لطیف  پــس در رو
یــک دارد و هم درگیر  معرفتــی دیــده می‌شــود که هم نگاه در جهــان ماوراء و متافیز

موضوعات شخصی و عاشقانه و منش‌های روزآمد روزگار خویش است.
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رباعیات این دفتر در طرز بیان و مفهوم ســنتی رباعی کاملاً شســته و رفته و پخته 
است و غزلیاتش نیز باهمه‌ی ویژگی‌های زبانی و ترکیبی غزلی تجربی و شخصی 
گرچه کاملاً منحصر به‌فرد و تازه نیستند  اســت. دامنه‌ی تخیل و ترکیبات شــاعر ا
و در دایره‌ی ســنت پیشــینیان مانده اند، اما تازگی کار در نوع موضوع و برخورد با 
آن اســت. در هر دو قالب شــعر سنتی و کلاســیک و نیمایی، شاعر تجربه‌آفرینی 

کرده است .
هرچنــد شــعر معاصر افغانســتان با توجه به‌شــعر معاصــر ایران و شــاعران فراوانی 
کــه در فضای ادبی و شــعر ایران پرورده شــده اند، شــعر زیبا تــازه و مؤثر و همراه با 
، استاد  دگرگونی-‌های سبک‌شناســانه‌ی امروز ادبیات اســت، اما شاعر این دفتر
لبیــب، خــارج از ایــن جهــان بــا نــگاه کامــاً تجربــی خویــش در خلــق لحظه‌های 
شــاعرانه‌ی جهان فردی خود در ســاحت ادبیات کلاسیک نشؤ و نما کرده است. 
در ایــن دفتــر موضوعــات روز و جریان‌هــای اجتماعی و سیاســی و جنگ بســیار 
زودگــذر و کم‌تأثیــر هســتند، امــا بیشــترینه‌ی اشــعار حتــا شــعرهای روزگار جوانی 
ی برکامی  ی، پایان ســخن برای شاعر آرزو شــاعر قرص و محکم هســتند. به هر رو
ی دارم و امیــد که در دگرگونی شــعر معاصرِ افغانســتان مقاوم و رنجمند و  و بهــروز

عزیز همراه و مؤثر باشند! 
دکتر عبدالرضا رادفر ) آرام کرمانشاهی(

استاد دانشگاه‌های استان کرمانشاه و کردستان ایران

، شاعر و منتقد ادبی پژوهشگر
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زند‌گی‌نامه
پوهنوال دکتر ســیدمحمد عالم لبیب فرزند مرحوم سیدتوردی‌خان به‌سال 1336 
ی خان‌چهاربــاغ  ی/ بخشــدار هجــری خورشــیدی )1957میــادی( در علاقــه‌دار
یــاب  کنــون اولوسوالی/شهرســتان( مربــوط اندخــوی از توابــع ولایت/اســتان فار )ا
گرفت  افغانســتان دیــده به‌جهان گشــود. آموزش‌هــای نخســتین را در زادگاهش فرا
)از کلاس اول تــا ششــم را در مکتــب ابتدایــی خان‌چهاربــارغ آموزش دیده، ســر از 
صنف هفتم شــامل لیســۀ ابومســلم اندخوی گردید(. در ســال 1355 خورشــیدی 
آموزش‌های ثانوی )دبیرستانی( را در لیسۀ ابومسلم اندخوی با درجۀ عالی به‌پایان 
کنون دانشــکدۀ  بــرد. در 1356 خورشــیدی در دانشــکدۀ ادبیــات و علوم بشــری )ا
ی پرداخت.  زبان و ادبیات( دانشــگاه کابل به‌تحصیل زبان و ادبیات فارســی در
در میانۀ همان ســال، لبیب برای ادامۀ تحصیل به‌کشــور ‌‌روســیۀ فدراتیف )اتحاد 
ی سابق( فرستاده شد. در سال 1363 خورشیدی مقطع کارشناسی  جماهیر شورو
ارشــد )دورۀ ماســتری( را در رشــتۀ ادبیاتشناســی در همان کشــور به‌پایان رســانید 
ی گردید. از اواســط ســال  یافــت گواهینامۀ ماســتری در علوم فیلالوژ و موفــق به‌در
1363 تــا پایــان 1371 هجــری خورشــیدی در دانشــکدۀ زبــان و ادبیــات دانشــگاه 
یس پرداخت. در سال  کابل و پس از آن، در دانشگاه بلخ )شهر مزارشریف( به‌تدر
1378 به‌صفت رئیس دانشــکدۀ ادبیات و علوم بشــری و در 1380-1381 به‌عنوان 
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رئیــس دانشــگاه بلــخ ایفــای وظیفه کــرد. مدتی هم در مؤسســۀ تحصیــات عالی 
یاســت دانشــگاه  یــس نمــود. در ســال‌های 1385-1387 نیز ســمّت ر یــاب تدر فار
یسی و  تخار را به‌عهده داشــت. پس از آن تا نیمۀ ســال 1400 خورشیدی وظیفۀ تدر

ی دانشگاه کابل ادامه داد.    علمی-پژوهشی خود را در دیپارتمنت تورکالوژ
ی تاجیکســتان شــامل برنامــۀ  از ســال 1392 تــا 1395 در دانشــگاه دولتــی آمــوزگار
دکتورا )Ph.D( گردید و آن را موفقانه به سر رسانیده، از وزارت علوم و آموزش عالی 

یافت نمود. ی را در روسیۀ فدراتیف گواهینامۀ دکتورای علوم فیلالوژ
یس در دانشــگاه‌ها، ســردبیری ماهنامۀ ادبی-فرهنگی انجمن  لبیب افزون بر تدر
( را که از سال 1374 تا بهار 1377  « )نور فرهنگی امیر علی‌شیر نوایی به‌نام »یاغدو
ی از کتاب‌های  ی شــمار در شــهر مزار شــریف نشــر می‌گردید، نیز عهده‌دار بود. و
یخ/تذکــرۀ مقیم‌خانــی« )اثــر منشــی محمدیوســف  یخــی، ماننــد »تار ادبــی و تار
شبرغانی، آغاز سدۀ 12 هجری قمری(، »محبت نامۀ« خوارزمی )شاعر تُرکی زبان 
ی )شــاعر ذواللســانین  ســدۀ 8 هجری/14 م(، دیوان اشــعار تُرکی مولانا لطفی هرو
ی از مجموعه‌های اشعار  اواخر ســدۀ 14 و نیمۀ نخســت ســدۀ 15 میلای( و شمار
سرایشــگران پیشــین و معاصر را ویراســته، دیباچه‌هایی بر آن‌ها نوشته، آمادۀ نشر 
ی از گزینه‌های شــعری سرایشــگران  نموده اســت. در ســال‌های پســین نیز شــمار
ی از چــاپ برآمده‌ اند. اســتاد لبیب عدۀ  امروزیــن، به‌ویرایــش و پیشــگفتارهای و
یــاب، جوزجــان، تخــار و  یــادی از اعضــای کادر علمــی دانشــگاه‌های کابــل، فار ز
کادمــی علــوم افغانســتان را در نــگارش رســاله‌های تحقیقی جهت  بغــان و نیــز ا

ترفیع علمی رهنمایی نموده، تقریظ‌هایی بر رساله‌های آنان نگاشته است.
ی و تُرکی اوزبیکی شــعر می‌سراید  ســیدمحمد عالم لبیب به‌زبان‌های فارســی در
به‌چــاپ  افغانســتان  در مطبوعــات  از ســال 1351 خورشــیدی  ایــن ســروده‌ها  و 
رســیده اســت. دو دفتر شــعر او به‌‌زبان ترکی اوزبیکی به‌نام‌های »ســوز اینجولری« 
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یدهای ســخن( )1368( و »تویغولریم، قیغولریم« )عواطف و اندوه‌های من(  )مروار
)1384( بالترتیب از سوی انجمن نویسند‌گان افغانستان در کابل و بنیاد فرهنگی 
و انتشــاراتی باختــر در شــهر مــزار شــریف از چــاپ برآمــده انــد. مجموعه‌یــی از 
ی و تُرکی اوزبیکی زیر عنوان »یک  سروده‌های استاد لبیب به‌زبان‌های فارسی در
« نیز در  اواخر سال 1388خورشیدی  تصویر در دو آیینه/ایکّی کوزگوده بیر تصویر
)آغــاز 2010 میــادی( به‌چاپ رســیده، در اختیار ادبدوســتان و دوســتداران شــعر 

شاعر قرار گرفت.          
یــۀ  لبیــب کتــب درســی، مقاله‌هــا و رســاله‌هایی فــراوان در زمینــۀ نقــد ادبــی، نظر
یــخ ادبیــات و مســایل مربــوط به دســتور زبان تُرکــی اوزبیکــی و دیگر  ادبیــات، تار
ی در موضوعات ادبی- عرصه‌های ادبی نوشته، این نبشته‌ها و نیز ترجمه‌های و
فرهنگــی در روزنامه‌هــا و مجــات افغانســتان و نیــز در نشــریه‌های علمــی خــارج 

کشور به‌چاپ رسیده اند. 
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حمد

حیم حمن الرَّ بسم اللّه الرَّ
یم! حمد و ثنا باد به‌ حیّ قد

بان را سخن، آنکه بیاموخت ز
 با سخن آورد بسی علم و فن.

جای خرد از  همه برتر نهاد، 
بت به دل پاک داد. دُرِّ مََحَ
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، هست نماینده به اوج سپهر
. بُوبیّت او ماه و مهر صنع  رُ

روزی مخلوق فراوان ازوست،
در همه جا نعمت الوان ازوست.

آنکه به‌کتم عدمت جان دهد،
صعب چه باشد که ترا نان دهد؟

بان قاصر است، ذکر ورا گرچه ز
هان، مبر از یاد که او ناظر است.

بان حمد و ثنایش خوش است، ورد ز
جبهۀ کونین به پایش خوش است.

باش پرستنده و فرمانبرش،
شو ز یقین پیرو پیغمبرش.

آنکه محمّد )ص( بُوَدش نام پاک،
عالمی از مهر رُخش تابناک.

فتح جهان کرد وی از راه دین،
 مُبِین.

ً
کَ فَتحا

َ
ا فَتَحنَا ل اِنَّ

باد هزاران صلوات و درود،
بر وی و آلش ز خدای ودود!
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 نعت

فلک گوشه‌یی از ردای محمّد )ص(،
جهان تحفه‌یی از برای محمّد )ص(.

ز بس نور او شد مقدّم به خلقت،
جهان روشن است از ضیای محمّد )ص(.

ین هم، نه تنها زمین، بلکه عرش بر
شرف یافت از خاک پای محمّد )ص(.
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هوا و هوس در دلش ره نیابـد،
به سر هر که دارد هوای محمّد )ص(.

نصیبش شود رستگاری به‌کونین،
یر لوای محمّد )ص(. رود هر که ز

، دو عالم سعادت به مؤمن میسر
 هُُمای محمّد )ص(.

ّ
شد از یُُمن ظِل

لبیب، امتیاز تو این بس که گردی،
بانور به وصف و ثنای محمّد )ص(. ز

یف، ۱۳۷۸ خورشیدی مزار شر
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ظِلّ همایی
در منقبت سلطان الاولیاء حضرت علی )رض(

ساقی حوض کوثرا، باب مدینة العلوم،
ای ز سخا و جود خود کرده تو بهره‌ ور عموم.

تا به کف تو رایت دین خدا رسول داد،

شد به شکست رو برو لشکر کفر را هجوم.
حد«،

ُ
بۀ تو دید خصم به »خندق« و »ا بۀ حر ضر

تاب نبرد تو نه با لشکر شام و فوج روم.
ایزد هر دو کون را، ای که تو شیر غالبی
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فتح و ظفر نصیب تو، دشمن و سرنوشتِ شوم.
روی به درگهِ خدا تا تو همی نهاده ای،

جسم مبارکت شدی نرم ز شوق همچو موم.
مهر تو هر که را به دل، شربت کوثرش نصیب،

ید، شد زقوم. بهرۀ آن که دشمنی با تو گز
هست به جمع اولیا منزلت تو آنچنانک،

ماه منیر چرخ را پایه میانۀ نجوم.
ای شهِ اولیای حق، مرحمتی خدای را،

تا نوزد ز فتنه‌ها سوی دیار تو سموم.
 همایی‌ات مکن کم ز مزار خود، مخواه،

ّ
ظل

گشته خرابتر از آن ناید غیر  بانگ بوم.
یف، ۲۲ حمل/فروردین ۱۳۷۷  مزار شر
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اشک توفانزا

یاد رخسار تو تا برده‌است خواب از چشم من،
شب نهان گردد به‌حسرت آفتاب از چشم من.

یش، در خیال زلف او چون مار می‌پیچم به‌خو
یزد بسی با پیچ و تاب از چشم من. اشک می‌ر

گر چنینم اشک اندر دیده توفانــزا شود،
چون نگردد خانۀ مردم خراب از چشم من.
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یه بس سر کرده ام امشب به‌یاد لعل او، گر
می‌چکد خون در غم آن لعل ناب از چشم من.

بر سمند ناز راکب می‌شود، کاش آن زمان،
بر کف پایش بسازندی رکاب از چشم من.

غرق خوناب است از هجران ماه عارضت،
رحمتی فرما، خدا را، رخ متاب از چشم من.

، زان تو هم، یم در لب جو سرو شاداب است دا
، کن جا انتخاب از چشم من. تا زیی سرسبز

در تمیز نیک و بد در دهر از طالع، لبیب، 
آرزو دارم که بردارد حجاب از چشم من.

اندخوی، جدی/دِی ماه 1352 خورشیدی
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بحر ادب

، از هجر شرر بر دل مضطر زده‌ای باز
. اسپند مرا از چه به‌مجمر زده‌ای باز

از شعشعۀ عارض خود، زهره جبینا،
. پهلو به‌مهُ و مهر منور زده‌ای باز

چشم تو بسی طعنه به‌ساغر زند، ای شوخ،
. بر زده‌ای باز صد رشک ز قامت به‌صنو

، جامی مگر از بزم حیا در زده‌ای باز
. کآتش به‌دل شیشه و ساغر زده‌ای باز

ابوالمعانی بیدل 
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یم، بیدادگری‌های تــرا با که بگو
. تیر مژه زان چشم فسونگر زده‌ای باز

نم، ناراحتی دل ز چه شد بیش، ندا
. بر زلف مگر شانه مکرر زده‌ای باز

قانع شده بر قطره به‌سان صدف، ای دل،
. در بحر ادب دست به‌گوهر زده‌ای باز

آرامـگهِ توست هـمانا خـم زلفش،
؟ ای مرغ دل خسته، کجا پر زده‌ای باز

ابروی تو یاد آمد و افزود الـم دل،
. بر بسمل نازت ز چه خنجر زده‌ای باز

، لبیب، از چه چنین رنگ نگیرد، نظم تو
. با یاد رُخش خامه به‌دفتر زده‌ای باز

اندخوی، سرطان/تیر 1352 خورشیدی
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درس مَحبّت

مهِ من، نغمـۀ دیگـر ندارد در نظـر گـوشم،
شنید از لعل جانبخش تو حرفی چون شکر گوشم.

نگردد جلوه گر جز عکس رخسار تو در چشمم،
جز آهنگ خــرامت نشنود صوتی دگر گوشم.

به امّیدی که بینم عارضت، سر تا به پا چشمم،
نیوشم تا که آواز خوشت، پا تا به سر گوشم.
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نم، چنان پیچیده آواز تو در گوش دل و جا
که مایل نیست هرگز بشنود صوتی دگر گوشم.

، اگر درس محبّت صد ره استادم کند تکرار
بجز نام تو ماند بی‌ خبر از هر خبر گوشم

ز من آن شوخ، یا رب، دِی چه می پرسید، نشنیدم
ین بود کر گوشم. نم از چه آن هنگام شیر ندا

مرا معذور دار از این که نشنیدم چه پرسیدی،
ز جور روزگاران بود شاید پنبه در گوشم.

اندخوی، ۱۳۵۳ خورشیدی
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معانی رنگین

م، ای گهر تابناک هستی امکان،
ّ
معل

سپهر دانش و فرهنگ را تو مهر درخشان.

بجز همین گل عرفان که باشد از تو شگوفان،
به باغ دهر چه شایان، به درد جهل چه درمان؟

ز نور علم و فضیلت بود هماره ضمیرت،
فروغناک و مصفّا به رنگ صبح بهاران.
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گرنه، دلیل جدّیت و سعی و صِدق توست ا
کجا ز علم شود بهره مند طفل دبستان.

مقام توست بسی ارجمند در همه عالم،
به پیش آن که بود مطّلع ز ارزش عرفان.

کنون ز فخر به روز چو نو بهار تو هر جا،
بسی معانی رنگین چکد ز کلک سخنران.

سزد به جشن تو بالم، رسد به نام تو نازم،
ز بس جهان ادب از فروغ توست چراغان.

به وصف تو بتواند لبیب چامه سرودن،
ولی چنان که سزاوار شان توست نبتوان.

اندخوی، ۱۳۵۳ خورشیدی
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یأس مطلب

ینی انزوا، دل، به‌خود تا کی گز
ین تنگنا آخر برا، دل. برون ز

یا باش، تا چند،  پژوها باش و پو
خموش و ساکت افتی جا به‌جا، دل.

گرت نکشود درب آرزو بخت،
شکیبا باش و جدّیت نما، دل.
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، تحیر را چه سازی محرم راز
مجو آمال از آیینه‌ها، دل.

نگردد تا هوس دامن‌کشانت،
خرد را ساز بر خود رهنما، دل.

نشاید ساختن با یأس مطلب،
گرت خسته‌است درد جانگزا، دل.

، یت است ره تا بیکران باز به‌رو
بیفشان بال و هر سو پر گشا، دل.

یقین دارم فراگیری چو دانش،
رهی از جهل و هم گردی رسا، دل.

لبیب، از اندُهِ جانکاه دوران،
مبادا پژمرد آخــر ترا دل.

اندخوی، 1353 خورشیدی
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نوای بیخودی

نه تنها از حضورت دورم، از خود هم به فرسنگم،
نوای بیخودی‌ها را درای پیش‌آهنگم.

مگر شد رونما،  یا رب،  جنونی از مزاج من،
که هردم می زند طفل حوادث این قدر سنگم.

به هر حالی دلم از آتشی مرموز می سوزد،
نم، در چه حالم، در چه فکرم، در چه آهنگم. ندا

www.ezgu.org



سیدمحمدعالم لبیب  |  45 

نم سرمه این بخت سیه اندر گلو کرده، چنا
که هرگز ناله یی هم برنخیزد از دل تنگم.

چه امکان از نشاطم نقش بندد خنده‌یی بر لب،
ت سخت بگرفته است در چنگم.

ّ
که اِدبار و مذل

نم جز شکست دل نشد حاصل، ز ابنای زما
همـه آزرده دارد با جبین پر ز آژنـگم.

بهاری بیند آسیب خزان، یارب، مبادا نو
تبسم در لب لعلش فسرد از دیدن رنگم.

نم، ادب اظهارم و جز شرح درد و غم نمی دا
که اندر زندگی همچون لبیب اینست فرهنگم.

اندخوی، ۱۳۵۴خورشیدی
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... دلی ز عاطفه سرشار

نه من به‌کف ز طرب جام باده‌یی دارم،
به‌کام دل نه به ‌گیتی اراده‌یی دارم.

به‌خاک تیره‌ام اندوه دهر بنشانده‌ست،
اگرچه قدّ چو سرو ایستاده‌یی دارم.

دلی به‌تیر الم‌ها نشانه‌یی ما راست،
سری به‌کوه و بیابان فتاده‌یی دارم.
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توان به‌حرف خوشی خاطر مرا بنواخت،
دلی ز عاطفه سرشار و ساده‌یی دارم.

مرا به‌شاخ روان نشگفد گل شادی،
اگرچه خار غم فوق العاده‌یی دارم.

بزا و خرم اینک من، در این بهار طر
یاده‌یی دارم. نشاط اندک و حُزنِ ز

نه شاعرانه گذاری مراست بر چمنی،
نه شادمانه خرامی به‌جاده‌یی دارم.

نه، از چه روی، لبیب، این قدر غمین باشم،
که غمگسار چو آخوندزاده‌یی دارم.

اندخوی، مدرسۀ بابا ولی
بهار سال 1354 خورشیدی
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گفته شعر نا

بان، یست، می‌خواهم که آید بر ز در دلم شعر
تا شود جاری به‌گوشِ هر که چون آب روان.

، یم از بهر بیانش واژه‌های سازگار جو
ین وجهی برآید از نهان. خواهمش در بهتر

لیک رهوار تخیّل مانده از جولان فرو،
بارۀ اندیشه هم باری نمی‌تازد دوان.
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یک وهم،  هر قدر پیچم به ‌لفظ نازک و بار
شعر می‌ماند نهان در ابر غم چون اختران.

ای بسا معنی که با چندین فروغ و آب و تاب،
غیر پنهانی فسردن رنگ نگرفت از عیان.

یغ، با همه شوخی هزاران بیت عالی، ای در
تیره روزی بین که شد در پردۀ غم بی‌نشان.

باغ طبع ما جز افسردن بهاری هم نداشت،
غنچۀ اشعار ما نشگفته پژمرد از خــزان.

صد بهار آمد پدید و صد چمن پیرایه بست،
حیف و صد افسوس ماییم و دل پُرناتوان.

گه نیم، ، آ برده از هوشم چه قدّ جلوه بار
یش روان. نم که همچون سایه‌ام سو این قدر دا

سُرمه از جور سیاه کیست، یا رب، در گلو،
نم فغان. لال و خاموشم از آن چندان که نتوا

کرده ام حاصل ز باغ دهر داغی و دلی،
چشم خونباری و رنگی زرد و دردی بیکران.

آه، لب بندم در این‌جا از سخن گفتن، لبیب،
یش را خاطر نشان؟! با که سازم حال زار خو

اندخوی، 1354 خورشیدی
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طبع بردبار

به‌بر چو لاله دلی هست داغدار مرا،
درون سینه مگر گشته لاله زار مرا.

به‌پیش پای من افتاده هر کجا سنگی،
ز پای آخر از آن مانده راهوار  مرا.

ز وضع ناخوشم افسرده‌گی به‌خود بالد،
خزان غصه چو شد چیره بـر بهار مرا.
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، به‌ این همه الم دلگزا و هستی سوز
خوشم که هست چنین طبع بردبار مرا.

هجوم سیل حوادث خراب نتواند،
که کاخ صبر و شکیب است استوار مرا.

در این ستمکده کو دلبر دل آرایی،
که دل ستاند و ماند وفا شعار مـرا؟

از آن رهی که امل خواهدت کشید، لبیب،
به‌رهنمون خرد گو که بازدار مـرا!

اندخوی، 1354 خورشیدی
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عشق جاودانی

به دل شراره فگن عشق جاودانی توست،
ین شرر فشانی توست. کباب وار دلم ز

چه آفتی که جهانی چو سایه در قدمت،
بانی تـوست. یای مهر ،  همه جو نهاده سر

اگر چه صرف غمت گشته شادمانی من،
من و دعا که طلبگار شادمانی توست.
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ز حال دل خبرت کرده زردی رنگم،
همین که هیچ نپرسی ز سرگرانی توست.

ز آسمان چه کنم شکوه، آن که کرده ستم،
نم از سر کین چشم آسمانی توست. به جا

دلیل دوری‌ام از وصل -  ناتوانی من،
دلیل دوری‌ات، از عشق، نازدانی توست.

مسافر است در این شهر روستازاده1،
بخوان ز لطف که محتاج میهمانی توست.

اندخوی، ۱۳۵۵ خورشیدی

کار می‌‌برد. گاهی واژه »روستازاده« را به عنوان تخلص مستعار به  1. شاعر در اوایل 
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پرتو دیدار

از بس به کارگاه ادب کار نازک است،
لابُد ادیب را همه گفتار نازک است.

در دوستی مباش دل آزار و تندخوی،
کان رشته از کشیدن این بار نازک است.

آهسته نِه قدم، چو رسیدی  به کوی دل،
کاین بارگاه را همه افزار نازک است.
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حاجت رهی به فهم درشتی نمی برد،
بنگر که بر دهان شتر خار نازک است.

، با غیر دوستی نتوان کرد استوار
یعنی که تار الفت اغیار نازک است.

آیینه صاف تا نکنی هیچ ننگری،
غافل مباش، پرتو دیدار نازک است.

گفتار بی ادب چه بود؟ بار خاطری،
هر باد هرزه را تو مپندار نازک است.

یر قلم می‌شوی، لبیب، آزرده از صر
طبع سخنور تو چه مقدار نازک است؟

اندخوی، ۱۳۵۵ خورشیدی
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حریم ناز

باز هم هر بی‌سر و پایی سخن پرداز شد،
باز از زاغـان نوای بلبلی آغـاز شـد.

نرگس غماز شد گویی شکاف پوستین،
بید مجنون را تماشا کن، قد طنّاز شد. 

باز بنگر دفتر اشعار هر صاحبدلی،
باوه‌گان هرزه پای انداز شد. بر رهِ نو
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بوالهوس بنگر که از عشق و محبت دم زند،
یم ناز شد. ییا با دوست مهمان حر گو

هر کلاغی باز گستاخانه بر شاخی نشست،
در گلستان‌ها، تو گویی با گلی همراز شد.

غنچه بر وی خنده زد، چندان که لب بر لب نبست،
بی‌تأمل کی توان گفتن که گل‌ها باز شد.

اندخوی، 1355 خورشیدی
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شهرهای نور

نم آرزوست، ! راه نیستا ای ناله، خیز
نم آرزوست. یه، جوش! قلزم و توفا ای گر

ای طبع، هّمتی که در این جلوه گاه غم،
نم آرزوست. یده‌گی چو مرغ نواخوا شور

از انزوا و گوشۀ عزلت دلم گرفت،
نم آرزوست. جولانگهی چو دشت و بیابا
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تا کی ز بخت شکوه کنم، نالم از فلک،
نم آرزوست. ین بعد زندگی نه بدین سا ز

، در نیمروز شرق سوی شهرهای نور
نم آرزوست. پرواز چون عقاب پرافشا

تا چند سر به جَیب و به دامن مراست پای،
نم آرزوست . یش به ره چو موج شتابا پو

از نظم روشن و سخن آتشین، لبیب،
نم آرزوست. دامن زدن به مهر درخشا

اندخوی، ۱۳۵۵ خورشیدی
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غبار صحرا

مّید، دل، از خار مغیلان مطلب،
ُ
گل ا

آنچه خواهی ز گلستان،  ز بیابان مطلب!

تو مجو گوهر مطلب ز غبار صحرا،
به کف آن سان که نیاید، تو هم آن سان مطلب!

، ای دل، فرق اغیار نشد روشنم از یار
ین وفا هیچ مجو، دوستیی زان مطلب! ز
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پیش هر ناکس و کس عرض نیاز تو خطاست،
  جان ده از گرسنگی و ز کسی نان مطلب!

، گــذر افتاده اگرچند ترا سوی مزار
یش کنون از شهِ مردان مطلب! حاجت خو

، بی شکیب این قدر از هر سخنی رنج مبر
اینچنین از همه کس لطف فراوان مطلب!

،  لبیب، پیش این قوم نمانده است ترا قدر
خود بدان قدر خود و از دگران آن مطلب!

/اردیبهشت ۱۳۵۵  یف، ۴ ثور مزار شر
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بانگ تندر

ین دشت گلگون کفن برآید، هر لاله‌یی کز
خون شهید مِیهن زان موجزن برآید.

، ای هماورد، نتوان نشست بیدرد، امروز
سرها فتاده در خاک، جان‌ها ز تن برآید.

کرده دلِ پر از مهر آماج  تیر دشمن،
ن برآید. بهر نجات مِیهن هر مرد و ز

دست از طلب ندارم تا کام من برآید،
یا تن رسد به‌جانان یا جان ز تن برآید.

لسان الغیب حافظ  
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، ، گرم نبرد صد شیر در دره‌های پنجشیر
از بیستون پامیر صد کوهکن برآید.

این بوستان مقام قمری و عندلیب است،
بی‌قید و شرط از این باغ، زاغ و زغن برآید!

این گلزمین چه امکان بر غیر صحن جولان،
ین جلوه‌گاه یزدان، گو، اهرمن برآید! ز

یم عمری‌ست در گلو ماند، یاد نارسا فر
وقت‌است بانگ تندر ز ابر محن برآید.

این گلستان منزّه باد از گیاه هــرزه،
تا سبزه جوشد و گل هم نسترن برآید.

/روسیۀ فدراتیف ورونژ
بهار سال 1360 خورشیدی
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مقدار معلم

پژمرده نگردد گلِ بیخارِ معلم،
ینت گلزار معلم. علم است و ادب ز

گر پرورش از مام و پدر یافت، جسم تو ا
بیت روح تو بود کار معلم. تر

از علم و ادب بهره برد طفل دبستان،
آن گه که بود کوشش و ایثار معلم.
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همواره فروزان بود از علم ضمیرش،
خورشید عیان بین به ‌شب تار معلم.

با دیدۀ قدر آن که به‌دانش نگرد نیک،
داند که فــزون از همه مقدار معلم.

/اردیبهشت 1375   یف، ثور مزار شر
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رنگ جلوه

شب چو نرگس با خیالت در چمن گل کرده ام،
با گل مهتاب در یک پیرهن گل کــرده ام.

دیده چندان آرزوی آن گل رو داشته است،
تا به چشمم گل فتاده است و سمن گل کرده ام.

بزم سودای کدامین شعله قامت شد سرم،
فرق تا پا شمع سان یک سوختن گل کرده ام.
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ید ز نیسان غنچۀ افسرده هم، فیض‌ها جو
از نسیم مژدۀ وصل تو من گل کرده ام.

همچو گل از فرصت عیشم در این گلشن مپرس،
شد قبا، گر یک نفس در پیرهن گل کرده ام.

گلشنم تا گشت پامال خزان حادثات،
یختن گل کرده ام. یک قلم چون برگ من هم ر

مؤنسم گر هست در هستی،  همین داغ دل است،
ین دشت و دمن گل کرده ام. تا به رنگ لاله ز

حال باغ از جور پاییز آشکار از برگ زرد،
ییدم، وطن گل کرده ام. از شکست رنگ جو

ین باغ رنگ جلوه چید، برگ برگ هستی‌ام ز
گر همه جان رُسته ام، ور جمله تن گل کرده ام.

خانۀ دل بود روشن با تو ام، ای نور جان،
یشتن گل کرده ام. تا تو رفتی، من چراغ خو

یم شکست، می‌دمد سر تا قدم از هر بُن مو
شانۀ زلف که خواهم شد، شکن گل کرده ام.

تیره روزی مانع طبع فروزان مشکل است،
ن گل کرده ام. چون سحر از دامن شب خنده ز

بان حرفی ز سوز دل کجا بردم، لبیب، بر ز
کی به رنگ شمع در هر انجمن گل کرده ام؟

/ روسیۀ فدراتیف،۱۳۵۸خورشیدی ورونژ
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شام عید

عید، ار نه بر فزونی داغ من آمدی،
در هجر او چسان به سراغ من آمدی؟

جز خار غم اثر ز گل خُرّمی نماند،
، به باغ من آمدی؟ بهر چه، ای بهار

، خونابۀ غم است نصیبم ز روزگار
کی، ای می طرب، به ایاغ من آمدی؟
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برخاستی نسیمی از آن کوی و کاشکی،
یش به‌ دماغ من آمدی. عطری ز گیسو

یغ، ، در درد و غم فراق رسیدی به سر
روز نشاط وصل و فراغ من آمدی.

گر آن گل آمدی ز درِ آشتی، لبیب،
عید و گل و بهار به باغ من آمدی.

 کابل، ۱۳۶۰خورشیدی
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بهار ناز

فرشته ای و ندارد فرشته خُوی ترا،
خدای، خود به که مانند کرده روی ترا؟

وداع زندگی آسان و درد آن دارم،
که دل به خاک برد داغ آرزوی ترا.

زمین عشق کزو جز گیاه یأس نرُست،
یزد آبروی ترا. به آبیاری خود ر
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یگانه آرزوی من ز زندگی اینست،
یش کنم چشم فتنه جوی ترا. که رام خو

یت چو بر سرم افتد، هوای دیدن رو
یم سراغ کوی ترا؟ کجا روم، ز کِه جو

، مرا،  جدا ز خود مپسند، ای بهار ناز
که دل کشیده بسی رنج جستجوی ترا.

ق رهاندم اقبال،
ّ
گر ز قید تعل ا

کنم به گردن خود حلقه تار موی ترا.

، راهی نیست، ندانما  ز چه، ای گلعذار
به باغ وصل تو این مرغ نغمه‌گوی ترا؟

کابل، ۱۳۶۶ خورشیدی
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امید دراز

شده دَیجور روزم بی رخت،  خورشید من، بازآ!
ز خود مپسند مهجورم، مکن تبعید من، بازآ!

یت انجم بارد از چشمم، شب هجران به یاد رو
کجایی، ماهتاب و زهره و ناهید من، بازآ!

یت، بهار آمد، ولی ما را طرب کو بی گل رو
ین و عید من بازآ! بهار و باغ و فردوسِ بر
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رخت گیتی‌نما آیینه و چشمت جهانبین جام،
تو، ای بر ملک دل اسکندر و جمشید من،  بازآ!

مّید درازی بست ز اوّل بر خم زلفت،
ُ
دل ا

مّید من، بازآ!
ُ
، ای ا یز ز من کاکل فشان مگر

غبار راه گشتم تا بگیرم طـرف دامانت،
، جفا تمهید من، بازآ! چنین دامن کشان مگذر

به مهر تو کند بدخواه بر تردید وادارم،
برای این که گردد رفع این تردید من، بازآ!

، تو، ای سرو روان کاین سان خرامان می روی از دور
رمیده از قد لرزان همچون بید من، بازآ!

ینِ بهتران در حُسن؟ مپرس از من که باشد بهتر
ینِ بهتران از دیدِ من، بازآ! تویی خود بهتر

بهار و گلشنش دور از تو بر دل کی زند چنگم،
ید من، بازآ! تو، ای وصلت بهشت و راحت جاو

یش می خواند، به جان آمد لبیب از هجر و زان برخو
کید من، بازآ! ترا، ای جان،  مرنج از این همه تأ

کابل، ۱۳۶۶ خورشیدی
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ک گلنا رویش 

یخت، شب که مهتاب بهار اشعۀ فانوسی ر
یخت. یکسر از روی جهان ظلمت کابوسی ر

یش گلناک رسید و به زمین، موسم رو
یخت. فیض‌ها دمبدم از رحمت قدّوسی ر

، یب دگر از موج شکوفه گلزار یافت ز
یخت. بسکه باد سحر آنجا پر طاووسی ر
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مستم از نیم نگه کرده فرنگی چشمی،
یخت. ساقی بزم به جامم نه مَیِ روسی ر

واقف از عشق میان دل و دلدار نشد،
یخت. مدّعی گرچه بسی نقشۀ جاسوسی ر

گوهر اشک که چشمم به نثارت پرورد،
یخت. در تماشای خرامت به قدمبوسی ر

مگذر از جادۀ انسانی و در هر دین باش،
یخت. کاین ز گلبانگ اذان و بم ناقوسی ر

رتبۀ شعر بلند است به معنی، ورنه،
یخت؟ طرح این کاخ که از واژۀ قاموسی ر

یم، لبیب، یز یش نر پیش دونان گهر خو
یخت. فقر گرچند به دل دانۀ مأیوسی ر

کابل،  حمل/فروردین ۱۳۶۸ 
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جغد جنگ

در این حدیقه نه بوی و نه رنگ خواهد ماند،
به جای گل همه جا خار و سنگ خواهد ماند.

شقایق و سمن از باغ رخت خواهد بست،
گیاه هرزه ورا در تبنگ خواهد ماند.

در این دیار دگر جنگ ماندگار بود،
که صلح همچو خیالات بنگ خواهد ماند.
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مجو کبوتر صلح اندر این خراب آباد،
که جاودانه همین جغد جنگ خواهد ماند.

، منادیان دروغین صلح را ز نفــیر
به کوس دهر همین دنگ دنگ خواهد ماند.

به کام مرگ روند آهوان در این صحرا،
بر و روبه و گرگ و پلنگ خواهد ماند. هژ

بود به جای سه نان روزی ات به سینه سنان،
نصیب جان فگارت خدنگ خواهد ماند.

، قلم به دور فگن، دم مزن ز دانش و شعر
که در کف اهل جنون را تفنگ خواهد ماند.

یای جنگ غوطه ور است، چنین که خلق به در
گل حیات به کام نهنگ خواهد ماند.

پُر است ساغر پتیاره‌گان ز بادۀ عیش،
به کاسه اهل خرد را شرنگ خواهد ماند.

شرر به بیشۀ هستی زد اهرمن، کز آن
، نه خشک، نه زشت و قشنگ خواهد ماند. نه تر

، ، هرزه متاز ، ای تکسوار به راه پُرخطر
که راهوارِ تو با پای لنگ خواهد ماند.

به نام داد، ستمگر نکرد جز بیداد،
یش این پارسنگ خواهد ماند. که در ترازو

کابل، بهار ۱۳۶۸ خورشیدی
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طُورِ عشق

ماه رُخ تو دیشب تا بی حجاب دیدم،
آن ماه را به خورشید مالک رقاب دیدم.

یم؟ سر درنیاورم هیچ، وصفت چسان سرا
نم؟ من آفتاب دیدم. ماهت چگونه خوا

نوری ز طُورِ عشقت تا بر دلم بتابید،
زان شعله رشتۀ جان در پیچ و تاب دیدم.
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سرو از رسایِی خود پیش قدت چو لافید،
با رخت سبزش از شرم رو در نقاب دیدم.

هنگام حال پرسی کرد از حیا رخت خَوی،
برگ سمن ز شبنم غرق گلاب دیدم.

، ساقی،  تا از غمم رهانی، جام می آر
چون عکس روی جانان من در شراب دیدم.

ِ  مرجان در مقدمش فشاندم، اشکی چو دُرّ
دیشب که آن پری را لختی به خواب دیدم.

یدن سودای سودمند است، نازش به جان خر
گرچند از این تجارت عمری عتاب دیدم.

اسلام آباد/ پاکستان، ۱۹۹۷ م
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سراپا نور

تاجیک بتی دارم طنّاز و ملیح و شیک،
کِش مثل نه در تُرک و همتاست نه در تاجیک!

، از گیسوی مشکینش مه را کُلهی بر سر
یک. در سایۀ زلفش مهر تابان به شب تار

در وصف دهان او گر قافیه تنگ آمد،
یک. معنی و تخیّل شد زان موی میان بار
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، کرد دلم مسحور ،  تا آن رشک پری و حور
ید که میا نزدیک! ، گو یش نگرم از دور سو

یبایی در وهم نمی‌گنجد، از غایت ز
در دیده سراپا نور آید چو ببینی نیک.

صد فتنه به دهر افتاد از نرگس فتّانش،
یک. تا صید دل ما کرد مژگانْش به یک تحر

آن نو گل باغ حسن خندد چو به گلزارم.
یک! نم از هر چمنی تبر یند هزارا گو

، می ۱۹۹۶م دوشنبه شهر
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شاه‌فرد دیوان حُسن

، نازنینا، وه چسانی ناز پرورد این قدر
. در میان نازنینان گشته ای فرد این قدر

یبا زد رقم تندیسه‌ات، خامۀ قدرت چه ز
! وه که در دیوان حُسنی بیتِ شه‌فرد این قدر

خال مشکین دیده در کنج لبت در حیرتم،
؟! هندویی از آب کوثر چون طمع کرد این قدر
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سوختم تا با رقیبان گرم صحبت دیدمت،
. کاشکی با ما نبودی مهر تو سرد این قدر

، بر مزار کشته‌گان ناز بگذشتی مگر
. تا به دامانت نشست از خاک شان گرد این قدر

از غم عشق توام گر نیست رنگی، از چه رو،
؟ دیده پر خونین سرشک است و رخم زرد این قدر

، گر به عشقم باورت ناید، بخوان این شعر نغز
؟! بی محبّت کی توان مدح کسی کرد این قدر

یف، حمل/فروردین ۱۳۷۶  مزار شر
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خاطره

یسم، ین صحیفه چو خواهم که یادگار نو در
یسم. بسازم از رگ گل مسطر و بهار نو

به خامه آب دهم گر ز چشمه سار تخیّل،
یسم. هزار چامۀ رنگین و آبدار نو

صدای خندۀ گل بینی آشکار به شعرم،
یسم. گر از نالۀ هزار نو نگاره‌یی ا
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ولی چه جای تفاخر کنون که مصرع چندی،
یسم. یزی، به یادگار نو به افتخار عز

بدۀ تلمیذها بود به لیاقت، به آن که ز
یسم. ، نو سخن شناسد و باشد ادب شعار

یکی رساله که در باب داستان بنوشته،
یسم. ِ  شاهوار نو گر دُرّ سزد به وصفش ا

چنین رساله نوشتن نه هر کسی بتواند،
یسم. گزافه نیست، من این حرف بار بار نو

به جای خاطره نظمی سروده آمد و اکنون،
یسم. یم و حرفی به اختصار نو دعاش گو

یاده سازدش ایزد، یحت ز ذکا و ذهن و قر
یسم. فزون میانۀ اقرانش اعتبار نو

هماره شاد و سعادت نصیب خواهمش از حق،
یسم. همیشه ایمن از آفات روزگار نو

یف، روز جمعه۲ اسد/ مردار ۱۳۷۷  مزار شر
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کتاب حِرمان

یم، نه بدان سرم که شعری چو دُرِ خوشاب گو
یم. گر ز شرح غم و اضطراب گو دو سه بیت ا

ز کتاب درد و حرمان که هزار برگ بیش است،
یم؟ ،  ز چه فصل و باب گو چه حکایتی کنم سر

، به خدا، جهان شود تار به چشم خلق یک بار
یم. چو به دهر شّمه‌یی از غم بی‌حساب گو
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ز دو صد »چرا« و »چون«ی که ز وضع زندگی خاست،
یم. نم به یکی جواب گو خجلم، نمی‌توا

یف نکته دانی که برم ز صحبتش فیض، نه حر
یم. بان آن که حرفی ز دل خراب گو نه ز

همه بلبلان از این باغ خزان رسیده رفتند،
یم. یم،  مگر از غُراب گو به سخن چه لب گشا

به دل فسرده، ای قایل مثنوی، فروغی!
یم. که رهم ز سایه تا چون تو ز آفتاب گو

یف، ۱۳۷۷ خورشیدی مزار شر
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دُرهای معنی

یزد ز گفتارش، ِ  شایگان ر م آن که دُرّ
ّ
معل

بارش. بیا،  دُرهای معنی چین ز گفتار گهر

م کیست؟ خورشیدی به اوج طارم هستی،
ّ
معل

که ظلمتگاه گیتی را کند روشن ز انوارش.

، یق زندگی رهــبر م در طر
ّ
نبودی گر معل

به گمراهی فتادی نسل آدم در همه کارش.
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م باغبان و کودکان چون نونهالانند،
ّ
معل

نوازد دیده را با رنگ دانش نسترنزارش.

م را درختی بارور در باغ هستی دان،
ّ
معل

که یکسـر دانش و فضل و ادب آمد بر و بارش.

یت را و آذین بست، پا داشت کاخ معنو کِه بر
، ار معلم نیست معمارش؟ به کلک سحر پرداز

یدار متاع فضل، ز دکّان معلم شو خر
چنان جنسی که از رونق نیفتد هیچ بازارش.

، ای جان، به چشم قدر و عزُت بین سوی آموزگار
خدا سازد ذلیل آن را که دارد کوچک و خوارش.

یف، ۱۳۷۸ خورشیدی مزار شر
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روی صفا جوش

ای لطف سخن در لبت از آب گهر پاک،
خَوی بر رخت از قطرۀ باران سحر پاک.

ین، در لعل تو هنگام سخن گفتن شیر
نوشینه تبسم بود از تازه ثمر پاک.

بانت، م که بُوَد خاص ز
ّ
زان طرز تکل

ر پاک. یزد گهِ گفتار تو لؤلؤ و دُرَ ر
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گاه، از قدسیتم کن دل شکّاک خود آ
چون طینت من هست مصفّا و گهر پاک.

، در کفّۀ سنجش منهم هیچ تو با غیر
پیداست که گوهر بود از مهرۀ خر پاک.

کیزه تر از قطرۀ باران بهاری، پا
در باغ وفایت منم از شبنم تر پاک.

یم به کس، اِلا به محبت، من شعر نگو
من عشق نورزم به رُخ خوب، مگر پاک.

بر روی صفاجوش توام گر نگه افتاد،
ت بُوَدم صاف و نظر پاک. مستیز که نِیَّ

یم، گر ارج نهی نزهت و پاکی و صفا
از جادۀ انصاف، مهِ من،  مگذر پاک!

یف، ۱۳۷۷ خورشیدی مزار شر
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ساقۀ نسرین شکست

یغ، از جور چرخ آن ساعد سیمین شکست، ای در
ین شکست. ین غم، خوشۀ پرو یخت ناهید اشک از ر

ید، بر چمن، یا رب، کدامین بادِ پاییزی وز
ین شکست؟ کز نهیبش گل فسرد و ساقۀ نسر

ین الم کان نازنین دست تو کسر از سنگ یافت، ز
یین شکست.

ّ
ید و ید بیضا به عل طُور لرز
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گه از شکست دستت، ای حورا نژاد، شد چو آ
در بهشت از حُزن رنگِ روی حُورالعین شکست.

 ، ین ساعدت آزرد سنگ بدگــهر تا بلور
سنگدل ها را هم از رقّت دل سنگین شکست.

چون ز زخم تیشۀ کُهکن نکرد اندیشه‌یی،
ین شکست. بدگهر سنگی که سیمین ساعد شیر

یخته، تا به گردن دست مجروح تو دید آو
ین بارِ غمِ سنگین شکست. قامت گردون از

ید، نم دو دردِ کسرِ دستِ تو بر رگِ رگِ جا
بر دل بشکسته‌ام افتاد از آن چندین شکست.

فکر آزاری که کرد احساس جسم نازکت،
جان افگارم بیازرد و دل مسکین شکست.

گرچه بشکستی دلم با سنگ بی مهری، ولی
کی روا دارم ترا بر سنبل زلفین شکست.

قُدسیان را بر ستوه آوردم از دست دعا،
تا به لب‌هاشان سکوت از گفتن آمین شکست.

در فلک جمع ملائک را به لب این التجاست:
ین شکست! دست تو یابد شفا بی عیب و نقصان ز

/اردیبهشت ۱۳۷۸  یف، ۳ ثور مزار شر
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تلألوی دگر

، کی توان زد خیمه از کوی تو بر کوی دگر
. نم ساختن سوی دگر قبلۀ خود کی توا

فکر من جز در هوای آن هلال مشکسات،
. بیت موزون کی کند انشا به ابروی دگر

سرو دلجوی تو شد پرورده ز آب دیده‌ام،
؟ کی روا باشد که بالد بر لب جوی دگر
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قمری طبعم به وصف سرو نازت نغمه‌سنج،
. طوق مهرت نیست بر عُنقِ سخنگوی دگر

آنکه بر زانو درآمد از غم عشقت، منم،
؟ ، ای جان، به زانوی دگر چون گذاری سر ز ناز

این هوادارت زند پهلو به خورشید از صفا،
. حیف باشد گر تو بنشینی به پهلوی دگر

یت که خاکش چشم ما را توتیاست، جز سر کو
؟ کی فرحبخش و دل افروز است مینوی دگر

بعد قرنی مهر حُسن از تو تلألو کرده،  باز
. بگذرد قرنی کند تا یک تلألوی دگر

عالمی آسوده بود از های و هوی عاشقان،
. عشق ما افگند در عالم هیاهوی دگر

، یز بیش از این سیل سرشک من ز بی‌مهری مر
. ترسم از این آب جاری گردد آموی دگر

می‌رمی از سایۀ من چند، ای وحشی غزال،
! بر لبیبت نیست غیر از فقر آهوی دگر

یف،  قوس/آذر ۱۳۷۸ مزارشر
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شب‌های بی‌سحر

یم، باغ مُرد. یک دسته گل به ذوق نچید
یعتر که نوازد دماغ، مُرد. گل، زان سر

یخت، تنها نه گل به باغ ز صرصر فسرد و ر
فانوس لاله نیز به پهنای راغ مرد.

ید دلم به یاد نواسنج بلبلی، گر
کز یورش سپاهِ سیه‌پوش زاغ مرد.
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، ین بعد ما و ظلمت شب‌های بی‌سحر ز
خورشید غرق خون شفق شد، چراغ مرد.

دیگر فرح ز دهر مخواه و مجو فراغ،
عمر فرح سر آمد و دَور فراغ مرد.

ین پس هوای کوی تو بی‌مهر کی کند، ز
در آشیانِ سینه دل پر ز داغ مــرد.

پرسد: »چه شد لبیب؟« پس از رحلتم، بگو:
»در کنج بیکسی نگرفتی سراغ،  مُرد«!

یف، اسد/مرداد ۱۳۸۰  مزار شر
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مِیهن

ای نوجوان، ز جان باش خدمتگزار میهن،
یم به‌کار میهن! از روی صدق می‌کوش دا

، چون مؤمنی، حدیث »حُبّ الوَطَن« بیاموز
یعنی که از دل و جان شَو دوستدار میهن!

از راه علم و دانش آباد کن وطن را،
روشن شود به‌عالم تا اقتدار میهن.
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یر دل‌ها خورشید علم تابان، بر زمهر
تا رو نهد گل افشان هر سو بهار میهن.

یور علم آرای خود که گردی، آرا به ز
تا مایۀ مباهات هم افتخار میهن.

، یزتر دار آزادی وطن را از جان عز
بهر حفاظتش کن جان را نثار میهن!

، دامان پاک میهن بر دست غیر مسپار
خود در کف کفایت گیر اختیار میهن!

یف، ۱۳ جدی/دَی ۱۳۷۹ مزار شر
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سروِ نازپیرا

یت، فرود آرم سری در سجده بر محراب ابرو
یت. که تا ایمان من کامل شود بر مصحف رو

یان، یرو وفا گرچند نتوان داشتن چشم از پر
یت. امید است این که گردد رام ما چشمان آهو

ز بند عشق چون نبود رهایی در نصیب ما،
یت! ، مرغ دل در دام گیسو چه خوش افتاد، بنگر
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پیرا کــــرده مفتونم، یکی آزاده سروِ ناز
یت. یقینم شد که آن نبود بـجز بالای دلجو

یت بیشتر دیدم، یداران تو از تار مو خر
یت؟ ، من چون بنگرم سو ز بی‌برگی در این بازار

یبا، جهان را با جمالت، وه چه خوش آراستی ز
یت! یبا طلعتان شد زان سرِ کو تفرجگاه ز

بم؟ یاب آخر چه فر یا ین سان شاعری در فار از
یت. یم نفگند نیم نگاهی چشم جادو که سو

گاه از حال سیه روزان، نیی، ای لاله رخ،  آ
یت. که افتاده است داغی بر دلم از خال هندو

میمنه، پاییز ۱۳۸۴ خورشیدی
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معبد عشق

گردید فوج عشقت بر ملک دل چو چیره،
شد روزگار عیشم چون گیسوی تو تیره.

ین تراود، آن سان، بانت شیر هر لفظ از ز
گویی که می‌چکد از انگورِ لعل شیره.

ین، بنشسته خال مشکین، در کنج لعل شیر
مانا فشانده قنّاد کنجد به شیر پیره.
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یت، نم کردن عیان به رو نظّاره کی توا
کو چشم تا نگردد از آفتاب خیره؟

بان، پیش جمالت، ای جان، هر کو ستوده خو
یره! حقّا که او به کرمان برده جوال ز

آن سان که در نزاکت نبود ترا نظیری،
شعری بدین بلاغت نیز است بی‌نظیره!

گر دل به معبد عشق عکس رخت پرستید،
، باشد چون این گنه صغیره. بر وی مگیر

مهرت مباد میرد اندر دل لبیبت 
جایی به مرده‌گان نیست دیگر در این حظیره.

تالقان، 7 اسد/مرداد ۱۳۸۵
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شراب خنده

روزی از طالع مصاحب با من آن جانانه بود،
از تپیدن دل به گِرد شمع او پروانه بود.

یش هوا بگرفت و لیک، مردمک از چشم ما سو
یک نگاه از گوشۀ چشمش به سوی ما نبود.

آشنا یک بار هم منظور ناز او نشد،
التفاتش سر به سر با مردم بیگانه بود.
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یش، یش دلم، دیدم پسند اوست ر شد فزون ر
یشان زلفش از چاک دل ما شانه بود. بر پر

از شراب خنده‌اش سرخوش رقیبان، کاشکی
سوی ما نیمی نگه زان نرگس مستانه بود.

جلوه کرد و از نظر غایب شد آنگه چون پری،
ییا در پیش چشمم بود چندی یا نبود. گو

باز از افسونِ محبّت نغمه سر کردی، لبیب،
گرچه عمری خامه‌ات سرگرم این افسانه بود.

کابل، اسد/مردا ۱۳۸۵
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کعبه دیر و 

ای تُرک پری چهره و ای حور بهشتی،
با غــیر درآمیخـتی و یار بهشتی.

حسن‌آیت و مه‌طلعت و هم لطف‌طبیعت،
خوش‌سیرت و گل‌کسوتی و نازسرشتی.

مقصود تویی روی به‌هر قبله که آرم،
تو صومعه و کعبه و تو دَیر و کنشتی.
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ز اشکم به غم عشق تو هامون شده جیحون،
چندان که توان راند در آن بادیه کشتی.

نیکی و بدی نیست بجز کیفر اعمال،
در موسم حاصل دَرَوِی آنچه که کشتی.

، ارنه در نام نکو شهرۀ آفاق شو
، ای جان، به پلشتی. سهل است شدن مشتهر

بیداد مکن پیشه که باقی نگذارد،
از کاخ ستم دست زمان سنگی و خشتی.

آسایش و یا محنت اگر گشت نصیبت،
از کردۀ خود دان که عملنامه نوشتی.

 به‌جهان کرد،
ّ

از پرتو حُسنی که تجلّی
یبا همه زشتی. بر چشم لبیب آید ز

تالقان،  ۲۸ اسد/ مرداد ۱۳۸۵
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گلبن بویا

عمر بگذشت و نشد دل یک دم از غم‌ها تهی،
ساغر عیشم فلک چون داشت از صهبا تهی.

گرچه آغوشم هلال آسا نشد پُر زان سهیل،
دل نگشت از مهر آن ماه جهان آرا تهی.

چون از این میخانه مستان توشه اندوزند، چون
جام و پیمانه است خالی، شیشه و مینا تهی.
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دل چو بود از عشق خالی، ره نیابد سوی حق،
کی رسد محمل به منزل چون شد از لیلا تهی.

یت به تهدید رقیب، کی کنم ترک سر کو
جامه می سازم تهی، اما نسازم جا تهی.

سرد مهری تا کی، ای مهر درخشان امید،
گر نمی‌خواهی ز مهر خود دل ما را تهی؟

یم، ما مسلسل داستان زلفت از بر کرده ا
تا قیامت هم نگردد این سر از سودا تهی.

، امّا کو ز دلداری نشان؟ دلبران بسیار
یا تهی. گل فراوان است و باغ از گلبن بو

ِ دندان، لعلِ لب، دل شد آب از حسرت آن دُرّ
یا مباد از لؤلؤی لالا تهی! یا رب،  این در

، رَسته از معدومی آن کو در سخن شد ماندگار
نام عنقا باقی ‌است و عالم از عنقا تهی.

تا لبیب از نو نوا سر کرد بر روی گلی،
یبا تهی. نیست گلزار تخار از نغمۀ ز

تالقان،شب۲۲/۲۱ عقرب/آبان ۱۳۸۵  
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بسم الله خوبی

فرخنده زمانی که کند جلوه جمالت،
بی پرده شود بر همه در حُسن کمالت.

وحدت که نمایان بود از انفس و آفاق،
یافتم از طاقی آن جفت هلالت. در

زخمی که به دل ناوک نازت زده بیباک،
درمان نپذیرد مگر از نوش وصالت.
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ین وطن آوارۀ غربت، یاد آر تو هم ز
دانی که انیسش نبود غیر خیالت.

ین تو دل از کف ما برد، هر خندۀ شیر
این پاسخ ما بود، نگارا،  به‌سؤالت.

گر ناز فروشی تو به »رستاق«، جا دارد ا
یم مثالت. « ندید در »رسج« و »فرخار

آن تیغ دو ابروت که بسم الله خوبیست،
یخته خون دل ما، باد حلالت! گر ر

نازم به محبّت که ز یُُمنش شده انشا،
از طبع لبیب این غزل از بهر غزالت.

، شاهراه کابل- تـخار
۲۵ عقرب/آبان ۱۳۸۵
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برق نگاه

ای روح شعر شورفگن، دوست دارمت،
ای معنی سرود و سخن، دوست دارمت.

یبایی رُخت، هرگز کسی ندید به ز
یک گل به بوستان و چمن، دوست دارمت.

نسبت کجاست سرو سهی را به قامتت،
بتر ز سرو و سمن، دوست دارمت. ای خو
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یارای خنده نیست به گل در چمن، چو دید،
لبخندۀ تو، غنچه‌دهن، دوست دارمت.

نس یافت،
ُ
خال سیه به‌کنج لبت، وه چه ا

با مشک چین عقیق یمن، دوست دارمت.

ِ  شایگان، غوّاص دل به جُستنت ای دُرّ
عمری کشیده درد و محن، دوست دارمت.

از شعله‌یی که برق نگاه تو زد به جان،
آتش گرفت هستی من، دوست دارمت.

در روزگار ما، تو مگو، عشق کی بُوَد،
چون عاشقان عهد کهن دوست دارمت!

خواهم بنفشه‌پوش غزل سازمت ز عشق،
ای روح شعر و لطف سخن، دوست دارمت!

یف، شب ۱۲/۱۱ جدی/دی ۱۳۸۵ مزار شر
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سؤال مهر

ای شام تیره را ز جمال تو مشعلی،
زلفت بر آفتاب چو شـام مطـوّلی.

سرو چمان که سَیر چمن کرد آرزو،
گسترده باغ بر قدمش فرش مخملی.

یش و فش چه بود نسبتی ترا، با اهل ر
گل را کسی ندید که خندد به‌جنگلی.
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نس بگیرد به‌ اعوری،
ُ
نرگس چگونه ا

سنبل چسان رفیق شود با سرِ کلی؟!

یا چون شود غزال به ‌خرس سیه انیس،
الفت چگونه با زغنی بست بلبلی؟!

، در مقدمت چو دُرِّ معـانی شود نثار
چون گوش می‌دهی تو به‌الفاظ مهملی؟!

کردی سؤال مهر از آن حوروش، لبیب، 
معلوم نیست پاسخ او »نه« و یا »بلی«؟                                             

تالقان، بهار 1386 خورشیدی
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عشق صفاجوش

ای  کار تو با عاشق صد ناز و جفا کردن،
هر قدر جفا جویی، ماییم و  وفا کردن‌!

مّید،
ُ
در عشق صفاجوشت بیمی‌است و هم ا

چشم تو و دل خَستن، آن لعل و دوا کردن!

ای کشتۀ چشمت را صد عمر ابد حاصل،
چون معجزۀ لعلت صد روح عطا کردن.
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یت، آن مرغ اسیرم من در حلقۀ گیسو
زنهار که مشتابی از بهر رها کردن!

پیرانه سرم عشقت تا بر دل و جان افتاد،
کو طاقت هجران و  یا وصل رجا کردن؟

، عشق تو به‌دل چون مهر بخشید صفا و نور
کی دیده تواند زان رو کسب ضیا کردن؟

بر جان لبیب افتاد تا شعله‌یی از مهرت،
خاکستر او  شاید روزی به‌هوا کردن.

کابل، 26 سرطان/تیر 1389 
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تنهـایی

نیفتد هیچ کس، یا رب، چو من در دام تنهایی،
نخسبد در مغاک بیکسی در شام تنهایی.

نه دلداری، نه غمخواری، نه همرازی، نه دمسازی،
نه یار همدمی ما را در این ایّام تنهایی.

ید، ای دوستان، در وصلِ یار خود، میِ عشرت خور
شرنگ غم نصیب آمد مرا از جـام تنهایی.
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میِ صافی بیاشامید با یاران خوش‌صحبت،
منم در کلبۀ اندوه دُرد آشام تنـهایی.

، بم این رنج و محن کآورده‌ام بر سر چسان برتا
لام تنهایی. جفای دهر و درد بیکسی، آ

، ین سپس هرگز ز تنهایی چنان زار و نزارم، ز
، ای دوست، دیگر نام تنهایی! به‌پیش من مبر

دروغین وعده‌یی داد آشنایی، عهد و پیمان بست،
که باشد همدمی از بهر ما هنگام تنهایی.

ولی بی‌مهری‌اش بنگر که بر رغم قرار و قول،
سـراغ ما نمی‌گیرد به‌صبح و شام تنهایی.

خدایا، خود تو یار بی‌کسان و بینوایانی،
مرا مگذار از این بیش اسیر دام تنهایی!

کابل، کارتۀ سخی، اوّل سرطان/تیر 1391 خورشیدی
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آسمان عشق

دلم از تیغ جورت پاره شد هم پاره‌تر بادا!
سـرشک از دیده‌ام فوّاره شد، فوّاره‌تر بادا!

چه بیرحمی که هر دم صد جفا بر من روا داری،
که مانا در برت دل خاره شد هم خاره‌تر بادا!

، ای سهیل آسمان عشق، دل من مشتری‌وار
به‌خورشید رُخت سیّاره شد، سیّاره‌تـر بادا!
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به‌صحرای جنون دل از غمت، ای بهتر از لیلا،
چو قیس آشفـته و آواره شـد، آواره‌تر بادا!

ترا فـرزانگی و دانش ما در نظر نامـد،
که منظور تو یک بیکاره شد، بیکاره‌تر بادا!

توان و تاب ما بُردی تو با جور مـدام خود
کـه آخر عاشقت بیچاره شد، بیچاره‌تـر بادا!

حسود البته پیـوند دو دل را برنمی‌تابد،
در این کار او بسی مکّاره شـد، مکّاره‌تر بادا!

کابل، کارتۀ سخی، 30 /4/ 1391
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جُـدایی

ید تا دلبر جدایی، ز من بگز
سیه شد روزگارم در جدایی.

همه گل‌های باغ سـبز امّید،
پر جدایی. نموده یک قلم پر

ز هجران چون نسوزد تار و پودم،  
زده بر جان من اخگر جدایی.
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مرا شوق وصالش بـود در دل،	
ولی پرورد او در سر جدایی.

یم وصالش، کنون من در کجا جو
که می‌بارد ز بـام  و در جدایی.

چنان امّیدوار وصل بـودم،  
نمی‌آمد مـرا باور جدایی.

مرا تا از درش آن شعله‌خو راند، 
وجودم کرد خاکستر جدایی

ندانستم مگر قدر وصـالش،  
گاهان رسید از در جدایی. که نا

مسلمانان، فراق یار سخت است،
نیـایـد بر سـر کافـر جدایی.

یم در فراقت، بگو، چون خون نگر
رگ جـان را زند نِشتر جدایی.

دل عاشق کجـا و تاب هجـران، 
، از حد افزونتر جدایی. مکن یار

بیا و مـؤنس تنـهایی‌ام بـاش،  
، جدایی. مکن میل، ای پری پیکر

گهی حال لبیب ناتوان پرس، 
غمش بالین شده، بستر جدایی.

کابل، کارتۀ سخی، شب 16/15 اسد/مرداد 1391 
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دیوار جدایی

تا رسیده‌ست به‌گوشم ز تو اخبار جدایی،
گشته چون کوه به‌دوش دل من بار جدایی.

چون توان بر تو رسیدن که کشیدند رقیبان،
به‌میـان من و تو این همـه دیـوار جـدایی.

وادی هجر تو چون طی کنم، ای گلبن شاداب،
یم بخلـد خـار جـدایی. که به‌هـر گام به‌پا
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زندگی بیتو محال است به ‌این پیکر مجروح،
با من، ای جان گرامی، مکن اظهار جدایی!

به شفـاخـانۀ وصلت بنمـا راه، طبیبا،
که رسد باز به‌صحّت ز تو بیمار جدایی،

غربت و خانه‌به‌دوشی و تهیدستی و حرمان،
همه یک سوی، ولی سخت‌تر آزار جـدایی.

برق حسرت که به‌یک شعله گدازد تن و جان را،
سوزناک است  ولیکن نه چنان نار جـدایی.

کابل، کارتۀ سخی، 20 اسد/تیر 1391
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جنّت رویِ زمین

کشور تاجیک را گـر جنّتِ رویِ زمین
گفته اند، الحق که این نبود گزاف، ای نازنین

یبار هـر طرف گلزار و در گلـزار جـاری جو
در چمنزارش چمان بینی به ‌هر سو حورعِِین

گلشنش پیوسـته پُر از گل به‌پاییز و بهار
موجزن همواره بُسـتانش ز وَرد و یاسمین
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باغ‌هایش سـر به‌سر مملوست از الوان ثمر
هم در انهارش روان شیر و شراب و انگبین

خوشگواراتر هـوایش از نسیم خُلـد هم
ین یَد عُمری در این خُلدِ بر بختیار آن کو زِ

گر فـرارود است همچون خاتمی در آسیا
تم نگین کشور تاجیک می‌باشد در آن خا

نعمت سـرشـار ایـزد کرده ارزانـی ورا
یرِ زمین می‌نگر روی زمینش هـم ببین ز

یانش چه کم دارند از حـورِ بهشت؟ خوبرو
یکسـراند آیینه‌سیما، سرو قامت، مه‌جبین

رقص طاووسان به‌رویِ صحنه نغز و دلرباست
گرانش جانفـزا و دلنشین نغمـۀ خُنیا

آشتی و صلح شد از لطف رحمانی نصیب
ین! مـردم تاجیک را، بر همتش صد آفـر

میهـن تاجیک باد آبـاد و خُـرّم جـاودان
این دعا کُن مستجاب از لطف، ربّ العالمین!

دوشنبه شهر )تاجیکستان(، 4 نوامبر 2012           
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میمنۀ سوگوار  

باز گلگون خاکت از خون جوانان، میمنه!
یزان، میمنه! مردمت بنشسته در سوگ عز

تا به‌کی در خون تپی از ظلم دژخیمان قرن،
کی مصیبت‌های تو آید به‌پایان میمنه؟

، باز در هر خانه‌‌ات شد خاندانی سوگـوار
نوحه خیزد بازت از کوی و خیابان، میمنه!
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برندارد دست چند از دامنت دیو ستم،
چند در خون غوطه‌ور سازندت این سان، میمنه؟

، شش جوانی کز پی خدمت به‌تو بسته کمر
باران، میمنه؟ با کدامین جرم گشته تیر

بانِیّ دهشت مـردم آزاده‌ات، چند قر
یران، میمنه؟ کاخ آمال تو بینم چند و

بردباری چند؟ بر پا خیز و کن محشر به‌پا،
نیست این عجز و زبونی بر تو شایان، میمنه!

دشمن درنده‌ خو را بگذران از تیغ کین،
تا بگیرد درس عبرت خصم نادان، میمنه!

دامن نزهتگهت کن پاک از لوث عـدو،
تا گل وحدت شود هر سو شگوفان، میمنه!

دوشنبه شهر )تاجیکستان(، قوس/آذر 1392
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گریۀك  ابل

كابل، از اين بار غم قدّ رسايت خم مباد،
تم مباد! يه كن، اما دلت مأيوس از اين ما گر

از هراس افگن نبايد در دلت افتد هراس،
ير و بم مباد! خاطرت هرگز ملول از صوت ز

كابل، اى آزاده شهر باستان مِيهنم،
، فرّت كم مباد! قد به‌ اوج افتخار افراز
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گر زد زخم كارى بر تنت، دشمن ددخو ا
جز وفاق و وحدت مردم بدان مرهم مباد!

از جفا هر كو دل خلقى نمود اندوهناك،
هم نصيبش ز انتقام دهر غير از غم مباد!

گرگ همزاد شبان شد، واى بر حال رمه،
دوستى و دشمنى ناروشن و مبهم مباد!

وه، چه ديو اين خيل خودكُش جانور پرورده است؟
آتش اين جهل را هيزم بنى آدم مباد!

مشت پولادين به‌فرق زورگو كمحم زنيد، 
اى جوانان، كاخ استبداد مستحكم مباد!    

انقره، 5 جون 2017 
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گلخن اندخوی

به‌تفتگاه مزارم، به‌گلخن اندخوى،
ييا فتاده به‌جوى! يم، گو ببين كه غرق خَو

، براى سوختن جان آدمى شب و روز
شرار می‌وزد آتش فشانده از هر سوى.

ز آفتاب مسِ آسمان چنان شده داغ،
كه آب گردد از آن كوه‌هاى آهن و روى.
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زمين چو كورۀ آهنگران شرار افشان،
سپهر چون دم آهنگری دميده به‌روى.

چنين كه می‌دمد آتش ز صبح تا به‌مسا،
هوا چو فيل دمان گشته توسن و بدخوى.

اندخوی، اسد/تیر سال 1395
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بهار و نوروز

هوا، هواى بهار و نسيم نوروز است،
شگفت نيست كه جانپرور و دل افروز است!

به‌هر طرف كه دچار آيدت نگه، سبز است،
قدوم سبز بهاران چه راز مرموز است؟!

مگو كه خار به‌گل همنشين شده است به‌باغ،
كه سوزنش بهك‌ف آنجا بهار گلدوز است!
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ز سر گرفت جوانى جهان ز فروردين،
خجسته روز نخستين آن كه نوروز است.

بهـار می‌گـذرد، ارزش جــوانى را
بدان كه بر همه اين نكته عبرت آموز است!

به‌زنده‌گى سخن و فكر نيك و كار نكو، 
هر آن كه اين سه گهر داشت، دان كه پيروز است!

، ز بس زمين و زمان را گرفته نور به ‌بر
خرد به‌حيرت از آن كاين شب است، يا روز است؟!

، ين يافت اين كهن نوروز شكوه و فرّ نو
به‌گلزمين وطن كاين همه زراندوز است.

خجسته باد به‌ هر فرد جشن نوروزى،
كه يادگار خوش از روزگار ديروز است!

استانبول/تُريكه، 29 حوت/اسفند 1394،  )19 مارچ 2016(
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تدبیر خِرد

، یخ باز برگه‌یی گردانده شد از دفتر تار
. مطرب گیتی به‌نام سال نو بنواخت ساز

پارسایی و نهفتن سِرّ عشق آسان نبود،
. می بده، ساقی، که آخر شد برون از پرده راز

تا توانی بایدت از دامن خاطر فشاند،
. گرد اندوه کهن، چون سال نو آمد فراز
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می‌نوازد مطربِ امروز در رپ، جاز و پاپ،
. ای مغنّّی، لیک تو بنمای آهنگ حجاز

سال و مه بگذشت و کاری بر نیامد از کفت،
. زان که نگرفتی تو تدبیر خرد را کارساز

بخیۀ چارق نخندد تا به‌حال مضحکت،
. بایدت از هرزه‌گردی‌ها نمودن احتراز

خلق را بنگر که از بیداد مشتی سودجو،
. می‌کشد مشکل نفس ز ادبار در سوز و گداز

مردم مظلوم و محتاج از سر درمانده‌گی، 
؟ چند ساید بر در بیدادگر روی نیاز

در رهِ حقّ و عدالت رزم باید بی‌امان،
. ورنه کی گردد درِ اقبال بر روی تو باز

سال نو را شو پذیره با تلاش و سعی و جهد،
. تا شود در زندگی از آن نصیبت امتیاز

انقره، مارچ 2017
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جلوه‌گاه ناز

دوش گلزار خیالت خُفت در آغوش چشم،
بست آذین دگر زان خانۀ گلپوش چشم.

یباشناس، گشت از فیض نگه بر روی تو ز
بار منّت، هر قدر خواهی، بنِه بر دوش چشم.

آفتابِ آن عذار آتش زدی بر خانه‌اش،
پوش چشم. گر رو سایۀ مژگان نمی‌گردید ا
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، جلوه‌گاه ناز او ز آواز پاش افزود فــرّ
گوش از آن گرم تکاپوهاست دوشادوش چشم.

صید چشمی مست گشتن وانگهی حفظ خرد،
چشم نتوان داشتن از مردم مدهوش چشم.

بر رهت این سان که بیتابانه می‌دوزد نگاه،
یفت شنیده گوش چشم. یا ز تشر مژده‌یی گو

تا نهی پا، خانۀ خود دیده خوش آراست، لیک
زد به‌هم آن را ز شادی طفل بازی‌گوش چشم.

بعد چندین سال محرومی، خوشا، باری ز بخت،
، بادا نوش چشم! شد نصیبش نعمت دیدار

معرفت را راه دشواری‌است پیشِ رو، لبیب،
نیست کافی اتّکا بر فهم گوش و هوش چشم.

انقره/ تُرکیه،
10 اسد/تیر 1396 خورشیدی

گست 2017 ترسایی( ) اوّل آ
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دنیای بی وفا

يغا، نيست عالم را وفايى، در
نباشد زندگانى را بقـايى. 

چه دل بندد بدان فرزند آدم،
كه در پى باشدش از جان جدايى.

نه عيش و عشرتِ آن را دوامى،
نه درد جانگدازش را دوايى.

گهان از میان ما رفت! در سوگ طاهر جان رؤوف که نا
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 ، روا دارد به‌نكيان بدگهر دهر
سراسر جور و ظلم ناروايى.

ستاند جان پاك بيگناهان،
نبخشد بينوايان را نوايى.

يكزه طينت، ، آن پا يغا، طاهر در
نكو سيرت جوان باصفايى.

بان بود او بهي‌اران، رؤوف و مهر
به اقران داشت مهر و همنوايى.

، ضميرش بود از دانش منور
كه م‌ىافگند بر هر سو ضيايى.

بند گرامى بود بر من، جگر
به‌هر جا دستيارى، همصدايى،

فغان کز جور چرخ ‌بىسرانجام،
گرفت او را ز ما دست قضايى.

چه مرگ نابه‌هنگام آمد و برد،
ين خانه بر ديگر سرايى. ورا ز

ز سوگش ناله‌ها برخاست از دل،
گــند دود آه و وايـى. فضـا آ

روانش شاد و يادش جادوان باد،
به‌حقّش اين بود ما را دعايى!

ناحیۀ مماق/انقره، ترکیه، ساعت 2:55 شب 11/10 فبروری 2018
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نیرنگ بهار

، بزم عشرت گرچه در هر دور و بر دارد بهار
. بر دل افسـرده از غم کی اثر دارد بهـار

لاله‌ها این سان که توفان کرده در دشت و دمن،
. از پی آتش زدن بر جان شــرر دارد بهـار

هیچ باک از رنگ زرد و نوحۀ دل نیستش،
. چشم نابینا و مانا گوش کـر دارد بهار
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از مصیبت گر نه بنشسته‌است در سوگ، از چه رو،
؟! جامـه از ابر سیاه و چشم تر دارد بهـار

یه‌اش از چشم ابر و ناله‌اش از رعد چیست، گر
؟!   گر نه از اندوه و دردِ دل خبر دارد بهـار

رنگ او بشکستنی، شادابی‌اش افسردنی‌است،
. ین حیات آخر چه بر دارد بهـار جز ندامت ز

باد رفت، هر چه آورد او ز سامان طرب، بـر
. ین شکوفایی چه سود، آخر ضرر دارد بهار ز

، کی توان گل چیدن از شاخ طرب بی‌زخم خار
 . یک طرف نوش و دگر سو نیشتر دارد بهـار

هوش کن، هر روشنایی راست ظلمت در کمین،
. شام تارش هست در پی، گر سحر دارد بهار

عده‌یی را دلکشا و بهر جمعی غم‌فزاست،
. چشم هر بیننده را رنگی دگر دارد بهار

لعبت گل را جمال آراست، »صایب« راست گفت:
.» »از دل پُـرخون بلبـل کی خبـر دارد بهـار

فصل گل بر ما، لبیب، امسال اندُهبار بود،
. تا رهِ دیگر چه نیرنگی دگر دارد بهار

یل 2018( انقره، 18 حمل/فروردین 1397، )7 اپر
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فحوای ناز

، ای خرام سـرو رعنایت چمن‌آرای ناز
! می‌شگوفد یعنی از هر گام تو گل‌های ناز

، خنده‌ات امواج ناز و هر سخن توفان ناز
؟! یای ناز بحر استغنایی، ای جان، یا مگر در

هرگز از طرز خرامت هستی‌ام غافل نشد،
! افکند هر دم طنین بر گوش جان آوای ناز

www.ezgu.org



سیدمحمدعالم لبیب  |  145 

گاه نیست، گر آ ، از نیاز ما ا اوست معذور
. نرگسش پیوسته سرمست‌است از صهبای ناز

پاک‌بازی همچو ما کمتر توان کردن سراغ،
! یم نقد دین و دل در پای ناز بسکه بنهاد

ینت از ادا و عشوه‌اش، دفتر دل راست ز
. نرگسش با هر نگاهی می‌کند انشای ناز

آن چنان کز جلوۀ رنگش توان گل را شناخت،
. پی توان بردن به‌ کُنهِ حُسن از فحوای ناز

ید، عشق را نازم که عاشق را سبکبال آفر
. یش در هر لحظه با ایمای ناز یم از خو می‌رو

غربت ما گر شود منظور چشم التفات،
! افکنم رحل اقامت چند در مأوای ناز

آن قدر غنج و دلالش بر دلم دارد نفوذ،
. نیست ذرّات وجودم خالی از اجزای ناز

چشم مستش گر دهد بر غمزه فتوای جهاد،
؟! جان سالم کی بری از تیغ بی‌پروای ناز

واجب آمد حفظ عزّ نفس بر هر کس، لبیب،
 . کی توان با ناکسی گشتن قدح‌پیمای ناز

انقره، شفاخانۀ نمونه، 28 دیسامبر 2018
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صفای طینت

ین، بنمای لب به‌تبسمی، گل و غنچه سر به‌سر آفر
ین! بان به‌تکلمی، همه جا دُر و گـهر آفر بگشا ز

یر و رو گل و بوستان، ز تهاجم سپهِ خزان، شده ز
ین! تو به خنده‌یی بگشا لبان، گلِ عالِم دگر آفر

گر اراذلِ تهی از خرد، نگرد سوی تو به‌چشم بد،
ین! تو به‌دفع این همه دام و دد ز نگاه خود شرر آفر
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گر این جهان،  ز کدورت دلِ مفسدان، شده تیره‌شب ا
ین! تو صفای طینت خود نمای و به‌خنده‌یی سحر آفر

یم باغ تو باغبان شجر ستم بنموده غرس، به‌حر
ین! یشه‌کندن این شجر ز درایتت تبر آفر پِی ر

، تو به‌نام جدّ و پدر مناز و سمند اهلیتت بتاز
ین! بنما ثبوت لیاقت و ز معاصران ببر آفـر

ز قفای بیدلِ نکته‌دان، چه رسد، لبیب، شدن روان،
ین! یّه‌ات اثر آفر تو نمای طبع خود امتحان، به‌سو

انقره، شفاخانۀ نمونه، اول جنوری 2019
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کت دانشگاهِ نزا

پا، دو نرگس مستِ سحرکارت کند گر این‌گونه فتنه بر
یقین که آشوبِ صد قیامت فتد دمادم به‌ملک دل‌ها.

بان نبندد، به‌گلبن از ناز غنچه خندد، ز نغمه بلبل ز
دل همه خرمی پسندد، تو نیز لب را به‌خنده بکشا.

به‌نزد عُشاق این مبرهن که رشک تیری‌ست مرد افگن
تویی و با غیر سیر گلشن، من و ز حسرت فتادن از پا.
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ستاد
ُ
ترا به‌دانشگهِ نزاکت نداد اگر درس ناز ا

چگونه در فنّ عشوه گردیده‌‌ای چنین کارفهم و دانا؟!

تبسّمت صبح زنده‌گانی، تکلم از لعل دُرفشانی،
ز خنده‌ات گلشن جوانی شگفته رنگین و عالم آرا.

به‌دور حُسنت دم از لطافت به‌باغ گل از سبکسری زد،
یش نواخت کاجی، شدش از آن روی سرخ سیما. صبا به‌رو

یغ و هیهات ت آمد، در
ّ
ز کف شد اجلال و افتخارات، ذل

چو اشتر از بس که بست تقدیر بر دُمِ خر عنان ما را.

نه‌ روی بنمود صبح امّید و نه فروزان دمید خورشید،
یر خشکید از اشتباهات باغ‌پیرا.  گل هدف در کو

گر برآیندِ جهد معکوس گشت اکنون مباش مأیوس، ا
کند حمایل ز مهر فانوس دست طالع به ‌طاق فردا.

لبیب، از شعر نغز و دلکش، سزد دلِ دوستان کنی خوش،
ن پُر کش و فش کنند امروز کمتر انشا. غزل در این وز

انقره/ترکیه، 3 جولای 2019
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اندیشۀ خونخواری

، افسوس، آبیاری شد ز خون، خاک کابل باز
یباران هر طرف، دردا که جاری شد ز خون. جو

نالۀ مرغان بسمل در فضا پیچیده‌است،
لاله‌رنگ از این الم صوت قناری شد ز خون.

سیر از آشامیدن خون خصم دد طینت نشد،
هر قدر خون بیشتر خورد او، خماری شد ز خون.
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چند خون آلوده‌ات بینم، وطن، کی می‌رسد
یند تا کاین ملک عاری شد ز خون. آن زمان، گو

گر زمستان است از خون شهیدان برف سرخ،
ور بهار آمد به‌جای گل بهاری شد ز خون.

خون مردان و زنان و کودک و پیر و جوان،
یخت از بس این هیولا، سیل جاری شد ز خون. ر

ین، عدو، باد بر اندیشۀ خونخواری‌ات نفر
این چه بیماری، چگونه کامگاری شد ز خون؟

گست 2019( انقره/ترکیه، 28 اسد/تیر 1398 )19 آ
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چلچراغ یاسمن

گر خرامد ماه من بر سیر باغ یاسمن،
در دل گل اوفتد از رشک داغ یاسمن.

گر گذارش شامگه بر یاسمینزاری فتد،
باغبان در راهش افروزد چراغ یاسمن.

در چمن نرگس ز چشمش گر نه مستی وام کرد،
از می شبنم چسان پُر کرد ایاغ یاسمن؟
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یفِ آن تنِ سیمین نشد، در لطافت چون حر
سوخت در باغ از سرِ غیرت دماغ یاسمن.

تکیه زد بر بستری از یاس آن نازک‌بدن، 
یا یکی قو شد سوار ارغوماغ2 یاسمن؟!

صحن گلشن شد منور ز آفتاب عارضش،
کی بود این روشنی از چلچراغ یاسمن؟!

کرد گلگشت چمن آن مه به‌گلگون پیرهن، 
یا خرامان گشت طاووسی به‌باغ یاسمن؟!

یدستی، لبیب، یاسمین اندام گلرویی گز
سیر گلزارت چه حاجت در سراغ یاسمن!

انقره/ترکیه، شب 3/2 سپتامبر 2019
   

2.  ارغوماق/ارغوماغ ]واژۀ ترُکی[: نوعی اسب تیزرفتار و چابک از نسل اسب‌های خاورزمین.
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شب یلدا

مِهر زد تکیه به‌بزغاله و آمد یلدا،
ای دو گیسوی تو یلدا شب و تو خود لیلا! 

، گرچه یلداست یکی تیره شبِ دور و دراز
که در آن نیست مه و مِهر و ستاره پیدا.

لیک از لای دو زلف تو که خود یلدایی‌ست،
اختر و مِهر و مه از خال و رخت روی‌نما!
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، نی است ‌پلاسین معجر شب یلدا چو ز
ینۀ آن شام سیا.3  ن قیر  که بود گرز

لیک آبستن طفلی‌ست به‌نام خورشید،
که شود صبحگهان زاده ز بطن یلدا!

نور می‌بخشد و گرما به‌جهان این کودک،
پس مکن از کدر و سردی یلدا پروا!

تار امّید به‌فردای درخشنده ببند،
که بنی آدم از این رشته رود بر بالا.

همگان منتظر زایش مِهرند امشب،
شب یلدا به‌همه نیک و مبارک بادا!

/1 جدی/دَی 1398   انقره، شب 30 قوس/آذر

 )21/20 دیسمبر 2019 م(

                       
               

3. تعبیری است از منوچهری دامغانی:
شبی گیسو فروهشته به دامن،

گرزن. پلاسین معجر و قیرینه 
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الاهۀ عشق

یبا عروسم می‌شدی، کاش از اوّل روز تو ز
هر زمان پروردۀ آغوش و بوسم می‌شدی!

گر نشد در اندخوی و بلخ دیدارت نصیب،
کاش باری رو به رو در ملکِ روسم می‌شدی!

، یم در ایران سفر وه، چه می‌شد هر دو می‌کرد
همسفر در اصفهان و یزد و توسم می‌شدی!
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ین سیب تو، در خم سنبل بماندی تا بلور
گوی سیمین، صولجان آبنوسم می‌شدی.

بهر تسخیرم چو رب‌النوع می‌شد هر بُتی،
یتر از همه‌ی آنها زئوسم می‌شدی. تو قو

، پیتر در سپهر ای الاهه‌ی عشق، ای دخت ژو
یبایی وِنوسم می‌شدی! یبایی، فر تو به‌ز

یاد دلم را گوش غفلت کی شنید، بیتو فر
کاشکی انگیزۀ بانگ خروسم می‌شدی.

از تأسف بهر عمر رفته اکنون سود نیست،
با شکرخندی پََیِ رفع فسوسم می‌شدی!

انقره، نوامبر 2019
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تک‌درخت زرد و سرخ

باغ را پاییز پوشانید رخت زرد و سرخ،
بنگری هر سو، به‌چشم آید درخت زرد و سرخ!

، زعفرانی رنگ بر ما، عارض گلگون به‌یار
عشق کرده‌است ارمغان این گونه بخت زرد و سرخ.

، یبایی از فصل بهار نیست کم  پاییز در ز
کرد بر تن عالمی را  رخت و پخت زرد و سرخ.
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یبایی‌اش دارد پیام از فصل سرد، با همه ز
هان، مشو غافل تو از ایام سخت زرد و سرخ!

، در چمن‌ گسترد اوّل فرش زنگاری بهار
دست پاییزش کنون بنهاد تخت زرد و سرخ.

ین،  در مسیر زندگی آیین یک‌رنگی گز
چند بوقلمون توان شد، ای کرخت زرد و سرخ؟

رنگ‌های چار موسم در تمامت گونه‌گون.
آشکارا کرد از آن پاییز لخت زرد و سرخ.

، در غُربت چه پرسی از لبیب، در خزانِ عُمر
مانده در این دشت او چون تک‌درخت زرد و سرخ.

انقره، 17 اکتوبر 2019
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غم غربت

خوش آن دم دور از چشم رقیبان،
کنار آید محبان با حبیبان.

بساط عیش و شادی گسترانند،
یبان! خوشا دلداده‌گان با دلفر

شکیبایی سزد در عاشقی، لیک،
منم در عشق تو از بی‌شکیبان.

خوشا و خرّما وقت حبیبان، 
به‌بوی صبح و بانگ عندلیبان.

)شیخ اجل سعدی شیرازی(
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شود وصلت نصیبم، دارم امّید،
نسازد ایزدم از بی‌نصیبان.

شفا بخش از لب نوشین به‌دردم،
مکن این خسته محتاج طبیبان.

، فتادم از دیار و یار خود دور
یبان. به ‌ملکِ غیر در جمع غر

یم، یش گر سزد بر روزگار خو
یبان. کنم چاک از غم غربت گر

ز هجران چون ننالم، دور از گل،
فغان نبود شگِفت از عندلیبان.

ولی هست از خدای عشق امّید،
محبّان را رساند بر حبیبان.

ندارد سود بر پرهیزم از عشق،
شنیدن وعظ و اندرز خطیبان،

خوش آن دم در ادبگاه محبت، 
یم صحبت با ادیبان. به‌‌پا دار

گره از کار بکشای از رهِ عقل،
لبیب، اینست درخور بر لبیبان!

انقره، 21 سپتامبر 2019
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شاعر فرزانه
  ) یخ درگذشت او یۀ استاد متین اندخویی و استخراج مادۀ تار )سوگسرودی درتعز

یای ادب دُرّ ثمین رفت، دردا که ز در
ز انگشتریِ شعر درخشنده نگین رفت.

یز و روانبخش، از دکلمۀ نظم دلاو
در گوش جهان، وه چه خوش افکند طنین، رفت.

صیت سخنش شد ز خراسان به‌فـرارود،
زان جا به‌ختا و ختن و سرحد چین رفت.
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بان داد سخن داد، او نیم سده در دو ز
ین رفت. بر شش‌جهت آوازۀ اشعار گز

، یاد که دست اجلش گشت گلوگیـر فر
شد شاعر فرزانۀ ما خاک‌نشین، رفت. 

گرچند تن خاکی‌اش این‌جا به‌زمین ماند،
ین رفت. روحش زده پر جانب فردوس بر

بان راند، یم سخن از حقّ و عدالت به‌ز دا
ین، رفت. امّید که بر رحمت حق گشت قر

گه به‌دل افتاد، ین حسرت و اندوه که نا ز
تا هفت فلک نوحه و شیون ز زمین رفت.

یسته جُستم ز خرد سال رحیلش، بگر
ین گفت: »ای افسوس، متین رفت«! با لحن حز

 )1398 خورشیدی(
انقره، ترکیه، 19 جنوری 2020 میلادی
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ۀ شعر
ّ
 حُل

، ای صبح نوشخندت بر جِسم جان دیگر
. بالای جلوه بارت بر تن روان دیگر

ابروی وَسمه‌سایت با نور سایۀ چشم،
. در آسمانِ حُسنت رنگین کمان دیگر

بالنده شد چو حُسنت بگداخت عالمی را،
. جز این نبود ما را بر تو گمان دیگر
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آخر کبوتر جان سوی تو شد پرافشان،
؟  جز بام کاخت او را کو آشیان دیگر

در عشقت از تپیدن دل سخت ناتوان شد،
! بخشا به‌نوشخندی او را توان دیگر

 ما را به‌صِدق در عشق صد بار آزمودی،
 . گر هست شک هنوزت، کن امتحان دیگر

ۀ شعر رو بر کساد بنهاد،
ّ
بازار حل

  ! گو، فرّخی بیاید با کاروان دیگر

برخاست از میان داد، گسترد سایه بیداد،
. بادا که سر برآرد نوشیروان دیگر

خواهی، لبیب، شعرت تا اهل دل پسندد،
! یاب، طرز بیان دیگر مضمون تازه در

یل 2020 انقره/ ترکیه،10 اپر

                    

www.ezgu.org



166 | دُرهای معنی

کی طینت پا

، یز سـاقی بزم طـرب، در قــدحم مُل بر
. یز این همه تأخیر چیست، مَی به‌تسلسل بر

مجلس مستان مخواه، خالی از آواز و ساز 
! یز شیـشۀ می بازکـن، نغـمۀ قلـقل بر

، گر دهدت روزگار خون رز و آب خِضر
. یز آن به‌تعارف بنوش، این به‌تجاهل بر

، یز باز به‌گلشن بیا، آب رُخِ گل بر
. یز شانه به‌کاکل بزن، نکهت سنبل بر

)شایق جمال( 
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گلرخ من صبحدم کرد به‌گلشن خرام،
! یز ، بر سر گل، گل بر ، نسیم سحر خیز

لب به‌تکلم گشا، خال معنبر نما،
. یز بر بُن گل آب دِه، دانه به‌بلبل بر

یور انسانی‌ات پاکی طینت بس‌است، ز
. یز ، رنگ تجمل بر رسم تکلف بسوز

چند به‌ذلت توان ماند پس از کاروان،
! یز خشت ترقی بنِه، طرح تکامل بر

یم، یا شو یم، قطره به‌در گر من و تو ما شو
. یز تا برهی از دویی، جزو سر کُل بر

یشان دماغ، از غم دوران لبیب گشت پر
. یز بر سـر بالین او نکـهت کاکل بر

پاسخ »شایق جمال« است، لبیب، این غزل،
! یز ل بـر

ُ
پیک صـبا، بر سـر تربت او گ

یل 2020 م. انقره/ترکیه، شب 17/16 آور
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زادروز

یم، ما به‌‌ رغـم اختیار خود به‌دنیـا آمد
یم. ماند مبهم کز کجا بهر چه این‌جا آمد

نظم را در بزم هستی بسکه درهم یافتیم،
یم. یم افسوس، آه، بیجا آمد بارها خورد

هیچ سودی لیک از این سامان پشیمانی نبود،
یم. یم خود را، حیف کاین‌جا آمد سرزنش کرد
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یم گرچه بر جهان ناخواسته، چشم بکشود
یم. یستن نبوَد چو حالا آمد چاره‌یی جز ز

یم، یبان برده اندیشیده‌ا بارها سر در گر
یم؟ بهر اهدافی و یا محض تماشا آمد

شست و سه سال از سرم بگذشت از آن دم تا کنون،
یم. کز عدم بر ملک هستی راه پیما آمد

گر این آمدن بیهوده نیست، نیک اندیشیم ا
یم. از پی اهـداف انسـانِی والا آمـد

خدمت همنوع و عُمران وطن مقصود ماست،
یم. هر کجا رفتیم این بود آرزو، یا آمد

زخم ملت را به‌نحوی گر توان مرهم نهاد،
یم. می‌توان آسوده خاطر شد که کارا آمد

از فروغ گوهر نظم دل‌افروزت، لبیب،
یم.  دان که بر امحای ظلمت مهرآسا آمد

زادروز خود گرامی داشتم با این غزل،
یم. تا مپنداری بهمح‌فل بی‌هدایا آمد

انقره/ترکیه، 31 جوزا/خُرداد 1399
 )20 جون 2020(
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جلوۀ هستی

هستی چمنی دان که چمی نیست در این‌جا،
از جوی خیالات نمی نیست در این‌جا.

در وهم چه پیچی، به‌خرد پیچ که هر سو،
جز جلوۀ هستی عدمی نیست در این‌جا.

هر آن چه که موجود بُوَد، محو نگردد،
تغییر بجز کیف و کمی نیست در این‌جا.

یای خیالیم، نمی نیست در این‌جا، در
جز وهم وجود و عدمی نیست در این‌جا.

ابوالمعانی بیدل
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یارت به دیار و تو پی‌اش چشم به‌گردون،
جز ماه جبینان صنمی نیست در این‌جا.

پندار تو برخاسته از هستِی عینی‌است،
جولانگهِ آهوست، رمی نیست در این‌جا.

در جادۀ اوهام توان رفت ز خود، لیک،
رهرو گم و نقشِ قدمی نیست در این‌جا.

گر از بهر رهایی - از ظلم چه نالی، ا
آمادۀ رزمی، ستمی نیست در این‌جا.

از خوان لئیمان طمع لقمه بُوَد خام، 
جز چین جبینی کرمی نیست در این‌جا.

خورشید نهان گشته ز خُفّاش‌سرشتان،
پایاست شب و صبحدمی نیست در این‌جا.

، شایان نَبُوَد شکوه‌ات از دوریِ دلـدار
پیغامی اگر هست، غمی نیست در این‌جا.

، لبیب، از سخنت، گرچه به‌همیان، یز دُر ر
دینار نداری، درمی نیست در این‌جا.

انقره/تُرکیه، 4 عقرب/آبان 1399، )25 اکتوبر 2020(
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یورش به‌سروستان دانش

 )در نکوهش حملۀ هراس افکنان به‌دانشگاه کابل(

باز وحشی‌طینتان بر باغ دانش تاختند،

پر ساختند. تازه گل‌ها را در آن گلزار پر

یغ، جانیان تشنه بر خون از سر کین، ای در
بر سر اهل قلم بنگر که شمشیر آختند.

لانه کردند اوّل این اشرار در دانش‌سرا،
رایت ارعاب پس بر بام و در افراختند.
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با یکی ‌دزدانه یورش سوی سروستان علم،
نونهالان را به‌بیرحمی ز پا انداختند.

بلبلان گلشن دانش به‌خاک و خون تپید،
ین شرر کاین تیره‌دل‌ها در چمن انداختند. ز

، باز یک بار دگر شد اهل میهن داغدار
ین فجایع کاین جنایت‌پیشه‌گان پرداختند. ز

یختند،  هر طرف تیغ آختند و خون ناحق ر
هر کجا آتش زدند و خشک و تر بگداختند.

ین عالم باد بر دهشت‌فگن، تا ابد نفر
پا ساختند. کز جنایت بر سر ما حشر بر

انقره
13/12 عقرب/آبان 1399 خورشیدی

 )2 نوامبر 2020 میلادی(
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وحدت ضدّین

یزان، بهار آمد، شکوفه گشت از اشجار آو نو
یزان. شاخ‌های پُرشکوفه گشت از دیوار آو

یم بر گل تحفۀ نوروزی‌اش بلبل، می‌کند تقد
یزان. برگ سبزی گر ورا دیدی تو از منقار آو

وحدت ضدّین را در هر پدیده آشکارا بین،
یزان. گل بُوَد یکجا به شاخ گلبنی با خار آو
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دل میان بیم و امّیدی که یار آید، نیاید، آه،
یزان. سخت می‌لرزد چنان کز موی یا از تار آو

فتد،
ُ
هر که شد مغرور اوجِ جاه، در تعلیق می‌ا

یزان. در سپهر آن سان که باشد ثابت و سیّار آو

یختن از پا نگونسارش،  دهشت افکن را سزد آو
یزان. کان چنان هاروت و ماروت از چَه و یا غار آو

ن آن‌ گهی میزان عدل آید به‌ این گیتی، در تواز
یزان! هر کجا گردد ستمکیش از طناب دار آو

انقره/ترکیه،
نوروز سال 1400 خورشیدی

 )21 مارچ 2021 میلادی(
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شهپر یلدا 

ین چادر یلدا، فراز آسمان گسترده قیر
غنوده دیوهای مست روی بستر یلدا.

نشان از روز روشن نیست، چیره ظلمت انبوه،
چه وحشتزا به‌سر بردن چنین در کشور یلدا!

ین، شب تاری فروهشته‌است هر سو گیسوی قیر
امان از مکرِ این زالِ پلاسین معجر یلدا!
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فضای تار مِیهن گشته جولانگاهِ خُفّاشان،
پرند از بهر یغما گِرد خوانْ با شهپرِ یلدا.

، مگر آخرزمان گردید و شد نزدیک رستاخیز
که دجّالی رسید از ره نشسته بر خر یلدا.

چنان گردیده مستولی سکوت سهمگین این‌جا،
که گلبانگی نمی‌گردد بلند از منبر یلدا.

فروافتاده در ژرفای ظلمت سرزمین ما،
تو بنگر در چهِ بیژن نمایان مظهر یلدا.

یک، ، افسوس، شد تار زمین و آسمان این دیار
وست جای نور از اختر یلدا.

ُ
که می‌تابد نُح

بود این تیره‌شب گرچند طولانی، مشو غمگین،
که زاید کودک خورشید، آنَک از برِ یلدا.

، لوای نور افرازد به باروی بلند شهر
فروزان هور آزادی دمد از پیکر یلدا. 

شود برچیده از یک سر بساط ظلمت بیداد،
چو مهر داد افشاند فروغ از خاور یلدا.

انقره/تُرکیه،
/اول جدی/دی 1400 شب 30 قوس/آذر

 )22/21 دیسمبر 2021 م(
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تحفة العشاق

تیره‌دل سرمه چه خوش رتبۀ والا دارد،
که به‌چشمان سیه‌مست بتان جا دارد .

گرچه از شرم رخت سرخ شده رنگ حنا،
، به‌کف دست تو مأوا دارد. باز بنگر

، نیلگون وسمه که با ابروی تو شد دمساز
ناز بـر ماه نوِ طارمِ خضــرا دارد.

به دو چشم تو كه يكفيت صهبا دارد،
به دو لعل تو كه اعجاز مسيحا دارد.

شادروان ضیا قاری‌زاده
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، پیرهن کان تن سیمین تو بگرفته به‌بر
یا دارد. فخر بر یاسمن و سوسنِ بو

یزه، بناگوش تو بوسد هر دم، دُرِ آو
اختری است که در پهلوی مه جا دارد.

، گوشۀ ابروی مشکین تو بر عاشق زار
سجده را جانب محراب خوش ایما دارد.

در خمِ زلف سیاهت دل سودا زده‌ام،
سال و مه بگذرد، اما شب یلدا دارد.

، روز عشاق ترا باد مبارک کامروز
هر دلی دیدن دلـدار تمنا دارد.

، تحفه‌یی درخور تو نیست مرا جز اشعار
بپذیر آن چه به‌کف عاشق شیدا دارد.

این جواب غزل دلکش »قاری‌زاده«‌ست،
که به دُرجِ سخنش گوهر معنا دارد.

انقره/تُرکیه،
14 فبروری 2022
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باغستان عشق

نم چـه شد، دل ز بی‌مهـریّ آن دلـبر نمـی‌دا
نم چه شد. غوطه در خون زد ز یأس، آخر نمی‌دا

بود نومیدی سراسر بارِ باغسـتان عشق،
نم چه شد. ید، آن بر نمی‌دا باد پاییزی وز

پر گشودم از عدم تا گشت هستی منزلـم،
نم چه شد. پای در گِل ماندم این‌جا، پر نمی‌دا

نم چه شد، ین مزرع بی‌بر نمی‌دا حاصلم ز
نم چه شد. خاک بودم، خون شدم، دیگر نمی‌دا

ابوالمعانی بیدل
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گاهی از کون و مکان می‌زد خرد، لاف‌ها ز آ
نم چه شد. بود او غافل ز خود، دیگر نمی‌دا

دل ز ماضی شکوه و از حال هم اندیشه داشت،
نم چه شد. ، نمی‌دا بود بر آینده خوش‌باور

چشم نابینا تمیز نیک و بد از هم نکــرد،
نم چه شد. ، نمی‌دا حرف حق نشنود گوشِ کر

آن که عمری داشت بر قوم ادّعای رهبری،
نم چه شد. قوم یغما‌ گشت، آن رهبر نمی‌دا

کرد واعظ صادر از محراب حُکمِ سر زدن،
نم چه شد. خون ز مسجد موج زد، منبر نمی‌دا

عشق خورشیدی نشد در خانۀ دل میهمان،
نم چه شد. ، نمی‌دا هم نزد مه حلقه بر این در

ف یافتیـم،
ُّ
ما نشـاط طبع در تـرک تکل

نم چه شد.  خواجه را حاصل ز کرّ و فر نمی‌دا

یستم عمری، لبیب، آن کس‌ که سر -  با مناعت ز
نم چه شد. ، نمی‌دا سـود بر درگاهِ زور و زر

انقره، شب 15/14 اسد/تیر 1401 
 ) 6/5 جولای ۲۰۲۲ م(.
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ربت
ُ
نِسیانگهِ غ

دوش صحبت از عرض شد، جوهرم آمد به‌یاد،
روحِ خود دیدم به‌سَیران، محورم آمد به‌یاد!

عشقْ تا زد آتشم بر جان، جهیدم چون سپند،
سرد مِهری داشت دوران، مجمرم آمد به‌یاد! 

یش در ذهنم گذشت، فکرِ راحت فارغ از تشو
کِ مـادرم آمـد به‌یاد. طفلی و دامانِ پا

شب که توفان جوشِیّ چشمِ ترم آمد به‌یاد،
فکرِ دل کـردم، بلایِ دیگـرم آمـد به‌یاد.

ابوالمعانی بیدل

www.ezgu.org



سیدمحمدعالم لبیب  |  183 

ردان چیره گشت،
ُ
با سِلاح فتنه خصمِ دون به‌گ

مُلک شد تاراجِ وحشت، سنگرم آمد به‌یاد! 

دوری از حق، تا اسیرِ دامِ تندیسِ خودی،
بشکن این بُت را که پورِ آزرم آمد به‌یاد.

صبح، شوقِ سجده‌یی بر معبدِ عشقم کشاند،
روی بر محراب کردم، منبرم آمد به‌یاد.

اوجِ عزّت بود بر شهباز ما پــروازگاه،
ت این دم شهپرم آمد به‌یاد.

ّ
در حضیضِ ذل

در محبّت داشتم مجروح از حِرمان دلی،
گهان بنشست در خون، دلبرم آمد به‌یاد. نا

، نزدِ یاران، ای فراموشی، تو نامِ ما مبـر
تا پنه بُردم به‌جَیبِ خود، سرم آمد به‌یاد!

شاد کردن گـر نیارستم، نیازردم دلـی،
این قدر تمییز از خیر و شرم آمد به‌یاد.

یدم سُراغ، ین پس از نِسیانگهِ غُربت بگیر ز
کس نگفت این‌جا: »لبیبِ مضطرم آمد به‌یاد«! 

انقره، 12 جولای 2022 م 
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تلاطم‌گاه هستی

تا گذر ما را در این حرمانسرا افتاده ‌است،
ف صد گـره در کار مـا افتاده است!

ُّ
از تکل

ق دم ز آزادی زدیـم،
ُّ
وانـرسته از تعـل

قول و فعل ما چنین در ادّعا افتاده است.

در تلاطم‌گاه هستی دست و پایی می‌زنیم،
گوهر مقصود، ناروشن، کجا افتاده است.

آرزوی دل‌، چو اشک از چشم ما افتاده است،
مدعا چون سایه‌یی در پیش پا افتاده است.

 ابوالمعانی بیدل
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یوزه سوی هر دری، دست ما بکشوده بر در
نقـد آبِ رو به‌کچـکول گـدا افتاده است.

صد تکاپو گـرچه در راه تـرقی داشتیـم،
کاروان ما ز غفلت جا به‌جا افتاده است.

رهگشای خـلق خَیل بی‌بصیرت کی شود،
لاجرم از دست این کوران عصا افتاده است.

جست و جوی راه نو باید به‌تجـدید حیات،
هر که از بیراهه رفت، او در خطا افتاده است!

یم، ما عبث بیرونِ دل اسباب راحت جسته‌ا
ورنه این سامان مهیا پیش پا افتاده است.

دان توانگر از همه در بهـره از گنج بقـا، 
گر به‌ظاهر آن که در فقر و فنا افتاده است.

همدم صاحبدلی در حلقۀ یاران نیافت، 
زان لبیب ما چنین در انزوا افتاده است.

گست 2022 انقره، 20 آ
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نماز عشق

سحر افراشت رایت نیمه شب، خندیدنت نازم،
یانیدنت نازم. به گلــزار لطافت یاس رو

کدامین بُعد ناز و شیوه‌ات در شعر بندم نقش،
گهی چون گل شگفتن، گاه رُخ پوشیدنت نازم.

یبد، یدن کجا ز یمن را بر عقیقش هرزه ناز
سزد لعل از لب، از گفتار گوهر چیدنت نازم.
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نداند هیچ‌ کس احوال ذره بهتر از خورشید،
گهی پرسیدنت نازم. ز حالم با وجود آ

هزار امّید با نیم نگاهی در دل انگـیزی،
به یک چین جبین امّیدها برچیدنت نازم.

به صد ناز و ادا کوشی به آزار دلِ عاشق،
بدین فنّ و مهارت‌های خود بالیدنت نازم.

اثر پرداز نَبود بر دلت از دردِ هجر آهم،
فغان‌های خموشِ بیدلان نشنیدنت نازم.

نماز عشق را ارکان کجا جز سجدۀ شوقی،
یش جبین ساییدنت نازم. به پیش طاق ابرو

وطن کرده‌‌است عشقت در دل زار لبیب، ای جان،
یدنت نازم.  یرانه را بگز چو گنج شایگان و

انقره، 23 فبروری 2023
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کمان ابرو رنگین 

نم آن کمان‌ابرو، چه می‌خواهد ز جان ناتــوا
که بر صیدم کمان کرده است و هم شمشیر آن ابرو.

چنان با وسمه‌ کرده ابروانش رنگ آمیزی،
که باشد در سپهر حُسن او رنگین‌کمان ابرو.

سزد گر نسبت ابروی او بر ماه نو کردم،
که بُرد آوازۀ حُسنش به اوج آسمان ابرو.
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اگر چشمش به قصد جان ما نگرفته بر کف تیغ،
یر زلف از بهر چه می‌دارد نهان ابرو؟ به ز

یش با چین جبین آن شوخ، گهی می‌راندم از خو
یش با اشارت‌های آن ابرو. دمی خواند به سو

یش به‌عاشق معنی‌یی دارد، هر ایمایی ز ابرو
بان ابرو. گر رمزآشنایی، با ز ید، ا سخن گو

هلال و بدر صدها بار شد تکرار در گردون،
نرفت اما ز چشمم جلوۀ آن روی و آن ابرو.

، یت کند جان سوی تو پرواز به یک ایمای ابرو
گرت نبود یقین، بگذار گیرد امتحان ابرو.

توان ز ابروی یار آموختن رسم تواضع را،
به اوج حُسن دارد جایگه کُرنِش کنان ابرو.

نشد عُلوِ مقام ارزانی‌اش در مُلک حُسن آسان،
که در این راه پیموده‌ست چندین نردبان ابرو.

مبادا اشعۀ مهر جبین بر نرگسش تابد،
گرفته بر سر چشمان مستش سایبان ابرو.

بان چشم شوخش را بلد گر نیستی، مندیش، ز
ز ایما و اشارت بر تو گردد ترجمان ابرو.

به پیری هم نشد مهرش، لبیب، از خاطرت زایل،
دهد چون قامت خم گشته هر دم یاد از آن ابرو.

یل 2023 انقره، شب 30 مارچ/ ا اپر
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سریر فقر

شکر کز بی‌مهری دهر انتباهی داشتیم،
ین حال تباهی داشتیم. ورنه اکنون بیش از

یم آتش به خارستان بیداد و ستم، می‌زد
در نهاد ار لاله‌سان یک شعله آهی داشتیم.

اهل معنی طَرف نتوانست بست از خواسته،
ین نمد بر سر کلاهی داشتیم. ما هم آخر ز
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در شِتا بر مجمر بهمن سپند انداخته،
انتظار برّه را از بعدِ ماهی داشتیم.

یم اهل خِسّت را ز خرمن دانه‌یی، ما نچید
یشتن چون برگ کاهی داشتیم. در بساط خو

ناز و نعمت‌های دنیا گر نصیب ما نشد،
ین و آب چاهی داشتیم. روزی از نان جو

گر بر مسند جاهی نبود، تکیه‌یی ما را ا
یر فقر عمری جایگاهی داشتیم. در سر

یان، یم آسیب و ز ز اختلاط ناکسان دید
در شناسایی این خَیل اشتباهی داشتیم.

گرد بُرّد کیسۀ استاد را، ناخلف شا
این چنین ز آزرم عاری روسیاهی داشتیم.

یانیم داغ، از جفای ناروای تیره‌خو
ین بدسرشتان دادخواهی داشتیم. نزد حق ز

سر نزد هرگز خطا در دوستی از ما، لبیب.
کس نبخشاید اگر جرم و گناهی داشتیم.

گست 2023 انقره، 16 آ
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پیراهن مرجانی

یبد بر تن دلدار مرجانی لباس، سخت ز
سرو را در جامهٔ گلگون توان کردن قیاس.

دین پیراهنی، جلوه‌گر شد قامتش در بُسَّ
نم ز مرجانی لباس! شعله‌ها افروخت بر جا

؟ یور نیاز کی جمال یار را بر جامه و ز
بلکه مرجانی لباس از وی کند حسن اقتباس. 
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جامهٔ مرجانی افشرده به‌بر سیمین تنش، 
از همایون بخت خود باید که بگزارد سپاس. 

یر مرجانی لباس اندام سیمینش چنانک، ز
ین و یاس. در میان لاله‌ بشگفته‌است خوش نسر

دین کسوت مباد آزاردش نازک بدن،  بُسَّ
لرزه می‌افتد‌ بر اندام دلم از این هَراس. 

رشک افروزد شرر هر لحظه بر جان لبیب، 
دیده مرجانی لباسش با تن او در تماس! 

انقره، ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۳
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عمر انوشه

می که دُرافشان شود لبت،
ّ
ای جان، تکل

یک نوشخند! پستۀ خندان شود لبت.

ن،
َ

بستانْد از عقیق یمن باج در ثَم
بگذار رشک لعل بدخشان شود لبت.

ین سُرخ بیارای لعل خود، با لب‌سر
با چو لالۀ نعمان شود لبت. تا دلــر
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در جام باده لعل تو یابد گر انعکاس، 
چون آتشی در آب نمایان شود لبت.

گر ز نوش لبت گرددم نصیب - نشگِفت ا
عمر انوشه، چشمۀ حیوان شود لبت.

با عطر شعر و زمزمهٔ عاشقانه‌ها،
چندان ببوسمت که سخندان شود لبت.

آهسته بوسمش که مبادا ز حِسِّ درد،
از بوسه‌یی که داد پشیمان شود لبت.

، یابد عقیق و لعل به سودن جلا و نور
نبود عجب ز بوسه درخشان شود لبت.

چون دردمند عشق توام، نازنین طبیب،
بیمار را، سزاست که درمان شود لبت.

در انتـظار لعل تو بکشـاده در لبـم،
گهان بر او مهمان شود لبت. باشد که نا

رِ مُعجزْ عقیق گشت،
َ

گر ملکِ دل مسخّ
نشگِفت، چون نگین سلیمان شود لبت.

شهد از لبش، لبیب، چشیدی مگر به‌خواب،
در مدح لعل او شـکرافشان شود لبت.

انقره، شب 22/21 نوامبر 2023
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کوکب رخشان

رفتـی، امـا چه زمـانی ز درم بازآیی،
طایر قدسِی خوش بال و پرم، بازآیی؟

تو سفر کردی و من دوخته بر چرخ دو چشم،
بود آیا کـه مهِ نوسـفرم، بـازآیـی؟

بیتو مانده‌ست تهی همچو هلال آغوشم،
کی تو، ای کوکب رخشان به برم بازآیی.
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ای که در مملکت عشق به‌من تاج سری،
دارم امّیـد ز حق تا به سـرم بازآیـی.

نقش بسته‌ست خیال تو در آیینۀ چشم،
گرچه دوری تو کنون از نظرم، بازآیی.

گه از حال دلم نیست به‌غیر از تو کسی، آ
چشم دارم که بگیری خـبرم، بازآیی.

ببرد پیک صبا جانب تو پیغامـم،
بشنوی نالۀ شام و سحرم، بازآیی.

، سبحه در دستم، ایا دلبر گیسو زنّآر
روز هجران ترا می‌شمرم، بازآیی!

 انقره، شب 2/1 دیسامبر 2023
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تاج سعادت

گـر از روی کـرم بازآید، ز درم یار ا
زان هما تاج سعادت به سرم بازآید.

دیده را فرش رهش گر نکنم گاه خرام،
چشم بینا به چه کار دگـرم بازآید.

یََمِ هجر آغوشم، چون صدف مانده تهی در 
دارم امّیـد که یکتا گـهرم بازآیـد.

گر آن طایر قدسی ز درم بازآید، ا
عمر بگذشته به‌پیرانه سرم بازآید.

حافظ شیرازی
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آن قدر منتظرش ماندم و شد دَورِ شباب،
بُوَد آیا که به پیـرانه سـرم بازآید.

چشم دارم که مهِ نوسفر من زان پیش
کآیـد و بازنیـابد اثـرم، بـازآیـد.

، عمر بود پا به رکاب، چون زمان زودگذر
چند خواهد به رهش منتظرم؟ بازآید!

کام جان تلخ بود روز و شب از زهر فراق،
کی رسد مژده که آن لب‌شکرم بازآید.

حال دل خامه به‌تفصیل نیارست نوشت،
ین مختصرم، بازآید. یابد از کاش در

، لبیب، عید آید به‌یقین بهر من آن روز
آن که رفته‌ است بعید از نظرم، بازآید. 

انقره، 11 دیسمبر 2023
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صهبای طرب

یََم در دام با ترفند خود، عاقبت افکندِ
گاه با ایمای ابرو، گاه با لبخند خود.

 حالیا بر فاتحی چون تو اسیر افتاده‌ دل،
آرزو دارد که نرهانی دگر از بند خود.

لطف کن، جانا، ز دل پیوند خود را مگسلان،
یش بالد با تو از پیوند خود. زان که او بر خو
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چند، از اندوه دوران، دلبرا، تلخی کشیم، 
ین کن ز شکّرخند خود. کام جان گه‌گاه شیر

چند پامال غم دوران شدن؟ در عیش کوش!
یز کن آوند خود. هان، ز صهبای طرب لبر

جُز رهِ نیکی مرو در فکر و کردار و سخن،
چون ترا پیر مغان آموخت درس از زند خود.

کی تواند بُرد اثر ز اندرز تو، ناصح، دلم،
ین پس بهر این مجنون کنی بس پند خود. بِه که ز

با مرارت ساختن می‌بایدت عمری، لبیب،
زان که محرومت نموده روزگار از قند خود.

انقره، شب 15/14 دیسامبر 2023 میلادی
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آیین آدمیت

در قید و بند هستی فکر عدم نکردم،
بگذشت عُمر از آمال یک ذره کم نکردم.

ت،
ّ
دارم تواضُع امّا بهــر دو نان ز ذل

سر را به‌پیش دونان یک موی خم نکردم.

ز آیین آدمیت نگـذاشتم برون پا،
نام از عرب نبردم، ذکر عجم نکردم.

خود را به‌عیش امکان پُرمتهم نکردم،
یه هم نکردم. ید من‌ گر خلقی به‌خنده ناز

ابوالمعانی بیدل
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یک هیچ بادی ما را ز جا نجنباند، تحر
پوقانه‌سان به‌یک پُف گاهی ورم نکردم.

در استوای کثرت ره یافتم به وحدت،
دل با صمد به‌حیرت، ترک صنم نکردم. 

رسم فروتنی شد ما را پسند، چون بید - 
در این چمن ز نخوت قامت علم نکردم.

از بیمروتی دوران تپید در خون، 
دل، لیک آشکار این وضع دژم نکردم.

بر وهنِ ارجمندی نسروده‌ام هجایی،
با مدح سِفله‌یی را هم محترم نکردم.

یافت در نامه‌ام سیاهی، نتوان، لبیب، در
گوهرفشانیی گر همچون قلم نکردم.

انقره، 3 جنوری 2024 میلادی
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دریغا، معلم!
یخ درگذشت وی(  )سوگسرودی برای استاد محمدعمر بیگزاد و استخراج مادۀ  تار

بّّی‌است بر اهل دنیا معلم، مر
، توانا معلم.  مدرّس، مدبّر

چو بیمار جهلی، برو سوی مکتب،
کند این مرض را مداوا معلم.

بّّی گرت والدین‌است، به‌صورت مر
ترا پروراند به‌معنا معلم.
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تن مرده را روح بخشد ز تعلیم،
به‌‌اعجاز دانش مسیحا معلم.

به‌چشمم جهان جلوۀ دیگری کرد،
چو بنمود چشم دلم وا معلم.

مرا بود فــرزانه آموزگاران،
که هر یک فرهمند و دانا معلم.

چه آموزگاران و دانشـورانی،
، ابن سینا معلم!  که بونصر عصر

ین میان بیگزاد، آن نکومرد، یکی ز
به‌علم و ادب بود یکتا معلم.  

به‌تعلیم اولاد این مرز و این بوم،
کشیده‌است زحمت همانا معلم.  

، گرد بسیار خوشا، پرورش داد شا
که هر یک مهندس، اطبّا، معلم.

یغا و دردا که آخر سفر کرد، در
ز دنیای دون سوی عقبا معلم.
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همه دوستان را به‌سوگش نشانید،
چو از همگنان شد مجزا معلم.

یخ فوتش بجستم، خرد گفت: چو تار
بان بود حقا معلم  »ترا مهــر

یز »آب« دیده، به‌سال وفاتش بر
یغا، معلم« ! بان ران: »در روان بر ز

 )1398 هجری خورشیدی(
انقره، 7 دیسامبر 2019
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دشمن نادیده

گر یابد پزشکی راهِ درمان »کرونا« را، ا
یبا را .  سزد بر سر گذارندش مرصّع تاج ز

یر و رو کرده‌است، چنان این خصم نامرئی جهان را ز
که کس نشناسد از وحشت ز هم دست و سر و پا را.

به‌قوتی برنشانیده‌است جمع زورمندان را،
که کاهند اندک از دل حرص و آز ملک دنیا را.

گر آن ترک شیرازی به‌دست آرد دل ما را، ا
یش بخشم سمرقند و بخارا را. به‌خال هندو

لسان الغیب خواجۀ شیراز
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سراسر شهرها و جاده‌ها خالی ز رهرو شد،
کجا آن چشم بینایی که بیند این تماشا را.

فرومانده‌است نبض زند‌گانی از تپش، هیهات،
یا را. ندیده هیچ کس در خواب هم این گونه رؤ

به‌قبض روح انسان بوده چابکتر ز عزرائیل،
که می‌سازد به‌یک ساعت تهی از جان بدن‌ها را.

 ،  کارا در این پیکار
ُ

تُم نیامد موشک و بمب ا
یکا را. شکستی داده سخت اردوی روس و آمر

به‌دو سه مه دمار از روزگار آدمی آورد،
ین بیشتر بیرون کشد پا را. گر ز معاذالله، ا

پزشکان با سلاح معرفت در رزم مشغولند،
بود تا زودتر از پا درآرند این هیولا را. 

نبرد، ارچند با این دشمن نادیده، دشوار است، 
به‌حکمت می‌توان بکشود آخر این معما را.

ستیزش با چنین خصمی توان محض از رهِ دانش،
برون کن از سر اوهام و خرافاتی تمنا را.
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کجایید، ای فرادستان مست از بادۀ نخوت، 
که می‌خواهید بلعیدن ز رویِ آز دنیا را!

یبان باید اندیشید، فروبرده سر خود در گر
یش کردن جمله اشیا را. که نتوانید از آنِ خو

ید بر جان فرودستان، ستم کمتر روا دار
که گیرند از شما زود انتقامِ این جفاها را.

پزشکان را کنید اندر مهار این وبا یاری،
»کرونا« فــرق ننهد ناتــوانا و توانا را.

به‌ابنای بشر این سخت هشداری‌است گر داند،
که نگذارد از این پس در طبیعت گامِ بیجا را!

یل 2020 انقره، 7 اپر
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مصحف عشق

سر آید عاقبت عُمر از تپش در سنگر عشقم،
نگردد از ورق‌گردانی آخر دفتر عشقم.

غبارم را نشستن گر به‌دامانش نبود اقبال،
چه حکمت داشت گشتن این‌قدر خاکِ در عشقم؟!

ید از یأس، گل هر آرزو بشگفت در دل، پژمر
یبِ کشور عشقم.  گدای شهر نومیدی، غر
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جنون ‌تازم، غم ‌آوازم، اسیر پنجۀ نازم،
وطن آواره‌یی در وادیِ‌ پهناور عشقم.

یه‌‌ام، اشکم، نم، آهم، اندوهم، نیازم، گر فغا
، ای مدعی رشکم، مصفا گوهر عشقم! مبر

، هوس‌پرورده را با عشق نبود نسبتی هرگز
ید نوکر عشقم. تو مِیدان کهنه‌ کورش، گر بگو

چو خورشیدم ز دل فوّاره زد تا شعلۀ شوقت،
شده جولانگهی از باختر تا خاور عشقم.

، بر نمودم از کتاب عشق درس مهر تو از
به‌هر رنگ امتحان کن گر نداری باور عشقم!

گر از مصحف عشق آیتی خواندی، مشو غافل، ا
که باقی نیست در آن چیزی از خشک و تر عشقم.

، تو، دل با یار دار و دست خود هم برمدار از کار
خوش اندرزی‌است این از مرشد روشنگر عشقم.

زمینگیر محبت باش و بال افشان عقاب‌آسا،
که سهل آمد سفر اندر وطن با شهپر عشقم.
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گاه امکان داشت، نگه هر چند سیری در تماشا
یباتری از منظر عشقم. نیامد در نظر ز

نم ساز محبت را، به‌مضراب خموشی می‌ز
گر عشقم؟! ین که چون خنیا شگفت آید خرد را ز

ینت دنبا، به‌ظاهر گر ندارم بهره‌یی از ز
یور عشقم. یم دل بود آراسته با ز حر

نشد آیین ما بر درگهِ زور و‌ زری تعظیم،
کر عشقم! لبیب، آری، بدین آزاده‌طبعی چا

انقره، شفاخانۀ نمونه، پنج‌شنبه، 27 دیسامبر 2018
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آفتابِ بلخ
)در رثای شادروان استاد واصف باختری(

خفته بودم شب به دور از عالم محسوس‌ها،
یاها چنان محبوس‌ها. مانده در زندان رؤ

کرده خاموش از نفس یک دم همه فانوس‌ها،
باد آورد این خبر زان سوی اقیانوس‌ها:

»کآفتاب بلخ، افسوسا، نشست آنجا به‌خاک،
لیک نورش تا ابد می‌تابد از قاموس‌ها«.
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از منائر شد طنین انداز گلبانگ اذان،
یو کوس‌ها. از میادین هم به‌گوش آمد غر

باورم نامد در آغاز این که »واصف« رفته است،
این خبر پنداشتم پی آمد کابوس‌ها.

، شد یقین آن گه حقیقت داشت این ناخوش خبر
از رئیسان می‌شنیدم این هم از مرؤوس‌ها.

، واصف، ای چابک عقاب قلۀ کهسار شعر
بود بر ما نام و آثار تو از مأنوس‌ها.

گر پرواز کرد از باغ تن، بلبل روحت ا
زنده ای در شعر خود چون نغمۀ ققنوس‌ها.

خامه‌ات تا برگ‌ها آراست با رنگین سخن،
صفحۀ دیوان تو شد چون پرِ طاووس‌ها.

بر یک قلم، داستان شاهنامه بودت از
گر سخن می‌راندی از سهراب و کیکاووس‌ها.

شیشۀ ناموس شعرت بود در آغوش، کاش،
نشکند از رفتنت این شیشۀ ناموس‌ها.
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، باب شعر گشت تا جایت تهی در حلقۀ ار
شد بلند از اهل معنی شیون افسوس‌ها.

از رحیلت یأس بر دل‌های یاران چیره شد،
یان در پَیَت مأیوس‌ها. رفتی و ماندند گر

یستی همواره وارسته، نبودی هیچ گاه، ز
بر در زور و زری از زمرۀ پابوس‌ها.

، روح پاکت شاد باد و نام خوبت ماندگار
در امان آثارت از چشم بد منحوس‌ها!

انقره/ترکیه،
روز آدینه 6 اسد/مرداد 1402 خورشیدی

 )28 جولای 2023 میلادی(
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فتنه‌های رنگ رنگ

دلم ز آشوب دوران سخت تنگ است،
که هر جا سایه‌افگن دیو جنگ است.

، بم و بمب‌افگن و موشک در این عصر
به‌جای نیزه و سیف و خدنگ است.

به‌دام جهل اسیر از یک طرف خلق،
ز دیگر سوی نیرنگ فرنگ است.
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یر این دو سنگین بار مردم، به‌ز
خمیده قامتش مانند چنگ است.

نباشد ایمن از آسیب مسکین،
که هر جا سنگ پیش پای لنگ است!

، شود افزون ز خلعت سفله را قدر
اگر خر معتبر از پالهنگ است!

یای توفانزای آشوب، در این در
گل امّید در کام نهنگ است.

»کرونا« هر نفس جان می‌ستاند،
برای زندگانی عرصه تنگ است.

یزد از کدامین آفت انسان، گر
ز هر سو فتنه‌های رنگ رنگ است.

به‌‌جان بیگناهان دهشت افگن
هجوم آورده، با تیر و تفنگ است.

رسد بر کیفر اعمال خود خصم،
»کلوخ انداز را پاداش سنگ است«!
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ین، ز شهد وصل کام غیر شیر
به‌هجر اندر نصیب ما شرنگ است.

یز از بیشۀ خشک، غزالان در گر
ز بس جولانگه اینجا بر پلنگ است.

چو مفهوم بد و خوب است نسبی،
لبیب، آخر که زشت و چه قشنگ است؟!

یل 2021 کابل،  19 اپر
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حدیث بوسه

تا چشیده‌ست انگبین از لعل شهبانو لبم.
کی پسندد طعم سیب، انگور و شفتالو لبم.

یزند از لبش، بوسه‌ها همچون رسیده میوه ر
بهر چیدن می‌زند در پیش او زانو لبم.

تا ببوسد لحظه‌یی نوک و دمی کنج لبش،
یش گرداند از این پهلو به‌آن پهلو لبم. خو
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 ، بر ین او بوسد، گهی لعل ز یر گه لب ز
می‌رود پایین و بالا بین این هر دو لبم!

ین است و لبانش سلسبیل، روی او خلد بر
، افسوس، از آن مینو لبم. تِشنه‌کام افتاده دور

بشگفد مانند گل هم غنچه‌سان بندد گره،
گــر ببوسد لعل میـگون مهِ گلــرو لبم.

بوسه را شایسته کی باشد لب سیگارکش،
کـو لبم. مشمئز گـردد ز بوی دودِ تنـبا

ییا، هر دم قـرنفل می‌جود، گلرخِ من، گو
گردد از بوسیدن لعل لبش خوشبو لبم.

در وصال از میوه‌های نخل قدّ آن پری،
می‌پسندد طعم نار و عطر دستنبو لبم.

با لب دلدار خو بگرفت در ایام وصل،
ید لبش در هجر هم هر سو لبم. باز می‌جو

، تشنه‌کامی دید و نوشید از زلال لعل یار
ین آرزو مملو لبم. هر زمان باشد از آن ز

باری آشامید چون از لعل او آب حیات،
میل نوشیدن کند کَی آب از هر جو لبم.
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کوه حسرت کنده چون فرهاد ماند او تشنه‌کام،
ین خواهد از نزد مهین بانو لبم. لعل شیر

بازدارد دام زلف از بوسۀ خال لبش، 
در چمنزار ختن دارد رم آهــو لبم.

تاب ناورده به تاب هجر او تبخاله زد، 
خواهد از نوش لبش بر بِه شدن دارو لبم.

، در شگفتم کز چه باری هم نشد بر شکوه باز
از جفای آن پری، یا شد مگر جادو لبم.

نیست پذرفته حدیث بوسه گرچه نزد خلق،
لیک با پُتک سخن بشکست این تابو لبم.

تشنه‌کامی دیده در غربت چنان خشکیده است،
کی شود سیراب جز در ساحل آمو لبم.

تا گشودم لب به این نظم جهان‌آرا، لبیب،
یافت امداد از روان خواجه و خواجو لبم.

انقره، 13 نوامبر 2023
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چکامه ها

بهار محبّت

، ، ساقیا، و می ارغوان بیار برخیز
. تا مَی خورم به یادگل ارغوان عذار

زان آتشین میی که برآرد به‌جرعه‌یی،
. از روزگار دشمن دلداده‌گان دمار

زان می که است گرم و فروزان چو آفتاب،
. یز و مپرس از ندار و دار در ساغرم بر
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تا بی‌درنگ سر کشم و وارهم ز غم،
. کوشم به‌کامرانی و عشرت در این بهار

، شاید عذار من که شده زعفران ز هجر
. گردد چو ارغوان ز بهار وصال یار

این دم که با بهار سفرکرده بازگشت،
. ین دیار آن گلبن بهشت سفرکرده ز

گر موسم بهار مسیحانفس کنون،
. کرده‌است زنده عالم افسرده و نزار

از مقدم مبارک آن سروِ ناز هم،
. گشته طرب نصیب دل ناتوان و زار

ز اندوه وارهید نه یک، بل هزار دل،
. ین من زار و بیقــرار خاصه دل حز

، آری، رهید دل ز غم جانگزای هجر
. از جانفزا نسیم فرحبخش زلف یار

یب به‌دیدار او رسد، یا رب، کی این غر
. روشن کند ز مهر رخش چشم اشکبار

آیا بود که باز رخ آن شگفته وَرد،
. بخشد به‌دیده نور پس از عمری انتظار
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یخت بنایش ز سیل اشک، تا چشم من که ر
. بینا شود چو دیدۀ یعقوب دلفگار

رخشنده‌تر طلوع کن، ای نورور سهیل،
! تا بگذرد به‌طالع من سهل شام تار

بگـذار تا ز ابر برون آیـد آفتاب،
! باری ز گل تو سنبل شبرنگ دور دار

، بنمای رُخ کز اشعۀ حُسن جهانگداز
. خلقی به حیرت افتد و قومی به‌اضطرار

یند خال کنج لبت دیده مردمان، گو
. هندو نشسته بر لب نوشینه چشمه‌سار

یده جای، یا زنگیی به‌ساحل کوثر گز
. در بوستان خلد، ز الطاف کردگار

نی نی، به‌کُنج لعل تو آن خال مشکفام،
 . وان اوفتاده بر رخ تو زلف مشکبار

دامی و دانه‌یی‌است که بر صید مرغ دل،
. صیّاد حُسن تو بنهاده پی شکار
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بر گرفته باج، ای قامتت ز سرو و صنو
. ای گل ز عارض تو به گلزار شرمسار

هر گلشنی که گشت شرفیاب از تو، کرد،
. بر پایت از شگوفه و گل سیم و زر نثار

آتش به جان سرو فتاد، آن زمان که دید،
. بالای تو به جامۀ گلرنگ جلوه بار

کی می‌توان صفات جمالت تمام گفت،
. کان از عدد فزون بُوَد و بیش از شمار

ای طبع خسته، مدحت او کی شود تمام،
. با چند واژه‌یی که تو داری در اختیار

خواهی به‌وصف روی گلی نغمه سر دهی،
. باید چو عندلیب نترسی ز زخم خار

باری به‌چند بیت از این طبع نارسا،
، بستودم آن شمایل نیکو به‌اختصار

همگام با بهار به گلشن خوش آمدی،
. فرش رهِ تو ساخت گل و لاله روزگار
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کو گل، کدام لاله؟ که از پرده‌های دل،
. یم فرش منقّش به راه یار گسترده‌ ا

بر ملک جان، خوشا که صفابخش آمدی،
. بزدود مقدمت ز دل و دیده‌ها غبار

 ، ای گلبن بهار محبّت، به‌وصف تو
! گفتم قصیده‌یی که بماند به‌یادگار

یبا چکامه‌یی که به‌هر لفظ و مصرعی، ز
. ِ  شاهوار باشد هزار بار بِه از دُرّ

مّید کاین قصیده بخوانی ز روی شوق،
ُ
ا

! ین دُر کنی به‌گوشْ تو چون نغز گوشوار و

، زان شعر تر نصیب دل نازکت سرور
! ینت حُسنت فزون دو بار ین گوشواره ز ز

شاد و شگفته زی که به‌دوران ز چشم بد،
! بادا خدای هر دو جهانت نگاهدار

کابل،  بهار ۱۳۶۶خورشیدی
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نجوای شورانگیز  
)بخشیده به‌برنا اسحاقووه استاد موسیقی شش‌مقام(

یزد ز لعل شکّر افشان شما، هر سخن ر
صد طرب بخشد به‌دل‌های اسیران شما.

یم، از دل و جان ما همه مفتون آواز توا
کرده ما را بسکه چون آیینه حیران شما.
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پروردۀ آهـنگ تو، کـو دلی نبـود اثـر
جان به‌وجد آید هم از لعل سخندان شما.

بسکه بر دل‌های پژمان می‌دهی ذوق نشاط،
یک دل غمـگین نمی‌باشد بـه‌دوران شما.

شهرت کاذب ندارد رتبه در بزم جهان،
نیست بلبل را مقامـی در گلستان شما.

یم بزمگاهت لب ز هم نتوان گشود، در حر
می‌زند مهر از حلاوت بسکه الحان شما.

، می‌کند موسیقِی خاور به‌نامت افتخار
مفتخر  باشـد نه تنها تاجکستان شما.

، شعرهای »بوالمعانی« بیشتر بخشد اثر
 در لب لعل سخندان شما.

ّ
از تـرنّم

گر غزل‌های طرب انگیز »حافظ« سر کنی،
شور انگیزد به‌دل آوای لـرزان شما.

، نظم »سعدی« و »هلالی« است بی‌حد خوشگوار
بهـر هر طبعی از آن لعل غزلخوان شما.

، ینی اشعار »مخفی« آشکار می‌شود شیر
ین بیان و شکّر افشان شما. در لب شیر
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در »عراق« و در »بیات« از بسکه توفان می‌کنی،
کـو دلی کاو را اثر نبود ز توفان شما؟

فرحت افـزا از نوای عندلیب آمد »نوا«،
از نوای جانفـزای لعل خندان شما.

وه، چه شور و شوق انگیزد به‌دل »بیباکچه«،
خاصه از نجوای شور انگیز و الحان شما.

، یه سر یه« را گر سر کنی سازد ز شادی گر »گر
یان شما. از سر وجد این هواداران گر

صد قیامت شور پیچیده به »نوروز صبا«،
یک قلم گردد عیان ز آهنگ نالان شما.

« دم زند، ینت از »عشّاق« و »ایلغر گر لب شیر
جان به‌رقص آید شود تا صـدقۀ جان شما.

یم، قیامت می‌کنی، در »ادا« توفان چسان گو
، اعجاز نمایان شما! این نباشد سحر

ین، خواهی قیامت کن به‌پا، خواه توفان آفر
بزا هست حق آن شما. با چنین لحن طر
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راستی، آرام جـان ما بود »آرام جان«،
بان شما! ای دل و جان باد سر تا سر به‌قر

سود سر را »شش مقام« از تو بر افلاک مقام،
باد والاتر از آن هم رتبه و شان شما!

عندلیب تاجکستانی و بهر عندلیب،
نیست خوشخوانی مسلم اندر آوان شما.

یست شاد و سرخوشیم، چون لبیب از نغمه‌ات عمر
هـر قـدر بتوان سـتودن است شایان شما!

اندخوی، حمل/فروردین 1355 خورشیدی
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تابلوی هرات 

ید چو سیمرغ ما به‌سوی هرات، ز جا پر
ید به ‌هر سو به‌جست و جوی هرات. نگه دو

، گشود ره به‌ هوا مـرغ آهنین شهپر
چو یافت پُر سر من از هوای کوی هرات.

یخ، هوای مشعل تابنده در دل تار
کشیده بود چو پروانه‌ام به‌سوی هرات.
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چه گلشنی که هزاران خوشنوا بودند،
هماره نغمه سرا بهر رنگ و بوی هرات.

یم، کدام شهر توان یافت از بلاد قد
که از شکوه زند دم به‌پیش روی هرات.

به این ادا نشود چون بیان مراتب شوق،
روم ز مطلع دیگر به‌گفتگوی هرات:

ز دیر باز به‌دل بود آرزوی هرات،
خوشا که دیده گشودم کنون به‌روی هرات.

نگاه گل به‌بغل از شقایق و سوسن،
مشام گشت معطر ز نازبوی هرات.

به وصف این چمنستان چسان نوا سنجم،
مدد نجسته ز مرغان نغمه‌گوی هرات.

دلا، طـواف مـزار بزرگمـردان کن،
که خفته‌اند در این خاک مشکبوی هرات.

مباد خشک لب از جام عارفان بروی،
بگیر چاشنی از بادۀ سبوی هرات.
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کجاست معجزۀ مانوی که بنـگارم،
به‌روی صفحه چو بهزاد تابلوی هرات.

کجاست طبع رسا چون نوایی و جامی،
به‌موی هرات. بم بر وصف مو که دست‌ یا

نداد دست جز اینم که نقش کمرنگی،
نگارم از همه این منظر نکوی هرات.

ولیک جلب تـوجه نمود حـادثه‌یی،
که کرده است دگرگونه رنگ و بوی هرات.

، ز شش جهت همه نیروی انقلابی شهر
هجوم برده به‌خصم درنده خوی هرات.

مـدافعان دلیری چو رستم دستان،
ز پا فکنده به‌مردانگی عدوی هرات.

، یران چنان ز دامن شـهر زدوده گـرد شر
بالۀ شان داده شست و شوی هرات. که از ز

به برچیده شد بساط عدو، در این محار
ز کارزار جـوانان رزمجوی هـرات.
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، دگـر ز دشمن سرکوفته نبینی اثـر
به شهر رشک جنان و چهار سوی هرات.

مباد پای پلیدی رسد به‌نـزهتگاه،
ز خون پاک شهیدان بود وضوی هرات.

گر ز سوگ شهیدان شهر نیست، ز چیست، ا
بان ماهروی هرات؟! سیاه چادر خو

یستن این‌جاست، بلند نغمۀ آزاده ز
که دیو ظلم دگر نفشرد گلوی هرات.

بال آبرو ز رخش، رود چو آب ز غر
نرزمد آن که پِی حفظ آبروی هرات.

ز گـردباد حوادث مباد بنشیند،
غبار تیرۀ افسرده‌گی به‌روی هرات.

یاد به‌صلح، به‌جمع کافۀ خلق وطن ز
همیشه مردم آزاد و صلحجوی هرات!

هرات، 24 عقرب/آبان 1364

www.ezgu.org



سیدمحمدعالم لبیب  |  235 

پَـیرنگ نو

 )به اقتفای چکامۀ معروف صایب تبریزی(

خوشـا نزهتگۀ کابلـزمین و باغ و گلـزارش،
بانور در ثناخوانی‌است اشجارش. ز هر برگی ز

گواه عظمت و اجلال و مجد او همین کافی‌است،
که سر از فرّهی بر آسمان سوده‌است کهسارش!

»خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهسارش
که ناخن بر دل گل می‌زند مژگان هر خارش«(

یزی میرزا محمد علی صایب تبر
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طربجوش‌است کابل شهر را هر سو تفرجگاه،
«ش. خوشا »دارالامان« و »قرغه« و »پغمان« و »افشار

ز سیر »باغ بابر شاه« دل‌ها بشگفد چون گل،
عیان بینی در آن دورانِ اجلال نمودارش.

ستون گنبد خضـراست قصر »چلستونِ« او،
بُوَد بـالاحصار از آبـدات مجـد آثـارش.

جمال مه جبینانش ستاند بـاج از خورشید،
دو صد سروِ سمنبر می‌چمد در هر چمنزارش.

متاع درخور هر ذوق پیدا می شود این‌جا،
یم از اجناس رنگارنگ بازارش. بود پُر دا

سـزد این شهر گر بر اوج عُمران سر برافرازد،
که فرزان شهرداری چون »نواندیش« است درکارش.

، از آن »معمار کابل« خواندش مردم به‌صد اعزاز
که در اعمار آن کوشاست با نیروی سرشارش.

به‌روزی چنـد دو جِسرِ قوی بر رود کابل بست،
ین سرعت کارش. خرد  انگشت حیرت می‌گزد ز

بُوَد نام این دو پُل را »آسمایی«، »شیر دروازه«،
ین دو کُهسارش. نمودار است فرّ و استواری ز
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چه حوضی حفـر کرده بر چکاد »شیر دروازه«،
شود سیراب اشجارِ سرِ کُه ز آب سرشارش.

، ین پس دلاراتر شـود سیمای کابل دمبدم ز
که این معمار با پیرنگ نَو کوشد به‌اعمارش.

یرانی‌اش خواهد، گر بارِ دگـر و بـداندیشی ا
کمـاندار قضا سـازد به‌پیکانی نگونسارش.

، یاد آزاد در امـن و سلامت مـردم این شهر ز
خـدا از شـرّ دهشت افگـنان بادا نگهدارش!

کارتۀ سخی، کابل، میزان/مهر 1991
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بوسـه

سـتاندم از لب آن شوخ دلستان بوسه،
دمیـد بر تن پژمـرده‌ام روان بوسـه.

چه بوسـه بود از آن لعل آبدار که کرد،
مرا ز شهد و شکر پُر لب و دهان بوسه.

به‌حوض سینۀ او در شِنا دو قوی سپید،
ستان به ‌لذّت از آن خوش پرنده‌گان بوسه.
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ین، چه سرو مور میانی، چه ماه گِرد سُـر
ین جهان جهان بوسه. که بخشد از لب شیر

ین دخـترِ کابـل، بسـان بوسۀ شـیر
بان اصفهان بوسـه. کسی ندیده ز خو

دلا، ز نیم نگاهش رُموز مهـر بخوان،
مش بنگر بر لب و ستان بوسـه. تبسُّ

نخست اسیر دو مشکین کمند او می‌باش،
و آنگهش بِسِتان از شکرستان بوسه.

بهای بوسۀ او نقد جـان بُوَد،  امّا
ز لطف، یار به ‌من داد رایگان بوسه،

یشم بُرد، شراب بوسه و عِطر تنش ز خو
چنـین اثر کند، آری، به ‌عاشقان بوسه.

چنـان ز بادۀ بوس و کنار او سرمست،
بود از کفم عنان بوسه. شدم ز بسکه، ر

ینش، صفای غبغب و آن پیکر بلور
یش بُرد مرا و هم آن‌چنان بوسه. ز خو

که سر نهاده به‌زانوی او شدم مدهوش،
ببین، چه کرد به ‌من آن کنار و آن بوسه.
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یا، چو هوشیار شدم، بود این یکی رؤ
و گرنه من به ‌کجا، کو نگار و آن بوسه؟

بود که در بـرم آیـی شبی به‌بیداری،
بان بوسه. که بخشِیََم ز دهان و لب و ز

به‌کـوثر تن سیمین خود کنی غـرقم،
ببخشی از لب لعلت دهان دهان بوسه.

ین تـو ماهی سیمین، گشوده دُرج زر
زند به کام و دهانش گهرفشان بوسـه.

یم از آن هر دو غرق در لذّت، چنـان شو
کـه بسترد ز دل اندوه بیکران بوسـه.

خوش آن شبی که ترا برگرفته در آغوش،
ز شهد لعل تو نوشم زمان زمان بوسه.

به‌یک دو بوسه کجا تشنه‌لب شود سیراب،
دو صد هزار ببخش از زلال جان بوسه!

چنان ز بوسه زدن بـر تنت شوم مدهوش،
بـرد مرا همـه بر خواب جاودان بوسـه.

هـزار بوسه عُطارد زنـد به‌کِلکم از آنک،
چکامه یی بسـرودم، ردیف آن بوسـه.

کابل، کارتۀ سخی، 4 سرطان/تیر 1391 
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مخمس‌ها

عرض نیاز

ای، صفای گل و گلشن ز جمال تو نمایان،
ای، فروغ از تو در افلاک به‌خورشید درخشان،

گل امّید بود در دل من از تو شگوفان،
ای، مرام دل و مطلوب تن و آرزوی جان،

یان. صورت و سیرت تو نیست کسی را ز نکو
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 بود آیا گلی از باغ جمال تو بچینم،
پای تا فرق شوم چشم و ترا سیر ببینم.

یده کنار تو نشینم، یا به‌کام دل شور
ینم، گر چنین دست دهد وصل تو، ای یار گز

باغ طبعم شود از لطف تو چون گلشن رضوان.

یت، منم آن بلبل نادیده بهاری که به‌کو
یت. یده‌ام اندر طلب گلشن رو جای بگز
یت، بسته‌ام دل به‌ خم سلسلۀ سنبل مو

یت، عطرگین کاش مشامم شود از بوی نکو
همچو آیینه شود دیده به‌دیدار تو حیران.

جز هوای توام اندر دل امید دگری نیست،
جز حدیث تو مرا گفت و شنید دگری نیست.

جز به‌نام تو سرودی و نشید دگری نیست،
ید دگری نیست. خرمی‌بخش دلی نی و نو

زان که نبود چو تو در چرخ ملاحت مهِ تابان.

نا امـیدم مکن از وصل، نـگارا، بنوازم،
مپسند این که دل از آتش حرمان بگدازم،
ای امید دل و هم راحت جان، مایۀ نازم،

گوش کن گوش، نگارا، تو به این عرض نیازم.
یشان. مکن، ای دوست، مکن این قدرم زار و پر

اندخوی،بهار سال 1355 خورشیدی
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موج خرام
 )مخمّس بر غزل ابوالمعانی بیدل(

ز روی لطف حال بیدلان پرسیدنت نازم،
ز کس نشنیده از احوال دل فهمیدنت نازم،

به رنگ غنچه در باغ وفا خندیدنت نازم،
»ز رنگ ناز چون گل بزم عشرت چیدنت نازم،

چو شمع از شوخی برق نگه بالیدنت نازم«.
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خرامان تا به ره افگنده‌ای آن سرو قامت را،
حباب از جان و دل‌ها کرده‌‌ای موج خرامت را،
ین کلامت را، حلاوت بسته با هم دو لب شیر
»ز خاموشی به هم پیچیده‌ای موج قیامت را،
به‌جیب غنچه توفان‌های گل دزدیدنت نازم«.

، ای دل، به‌خاموشی نبود آسان، سپردن گرچه عُمر
بانی در دبیرستان، همیشه ساختی با بی‌ز

نکو کردی که چون آهو رمیدی اندر این میدان،
»نبود این دشت،  ای پای تمنا،  قابل جولان،

یدنت نازم«. به رنگ اشک در اوّل قدم لغز

چه لطفی بود، یا رب،  مستمندان را در آن محفل،
حدیث تهنیت گردید از لعل توام حاصل،

مرا این نکته شد همچون لبیب آن دم عیان بر دل،
»همه لطفی و از حال من بیدل نیی غافل،
نگه پوشیده سوی بینوایان دیدنت نازم«.

اندخوی، لیسۀ ابومسلم، جوزا/ خرداد ۱۳۵۳

www.ezgu.org



سیدمحمدعالم لبیب  |  245 

کلام اعجاز 
پلی( )مخمس بر غزل استاد قاری محمد عظیم عظیمی سر

تکیه بر هستی همان اندیشۀ خام است و بس،
آمـد و رفت نفس تبـدیل ایّام است و بس،

در نگین هستی‌ام باقی همین نام است و بس،
»زندگانی چشمکی از برق اوهام است و بس،

چون شرر آغاز هستی عین انجام است و بس«.
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شتلم،
ُ
یشتن کرده بدین سان ا ای به جان خو

،
ُ

تُم مانده ای این گونه در غفلت در این عصر ا
راهـوار تو به مـنزل کی تواند سـود سُـم،

»گِرد خود گشتن چو بر راهت نموده جاده گم،
ورنه از تو راه تا مقصود یک گام است و بس«.

عمرها شد می‌کشیم از دهر جور افزون ز حد،
یم زو پاداش بد، آنچه نیک انگاشت دل، دید

بخت ما وارونه خواهد بود، یارب، تا ابد؟
»تیره روزانیم، صبحی خنده‌یی بر ما نزد،

روزگار ما سراسر یک قلم شام است و بس«.

گرچه از دوران نصیب ماست یک سر رنج و درد،
جای زر بخشید ما را دهر این رخسار زرد،

آرزویی هم به دل نبود بـغیر از آه سرد،
»گردش دوران به کام ما نگردد، گو: مگرد!

بسته فال عیش ما در گردشِ جام است و بس«. 

در جهان آماج تهدید هزاران کاهشیم،
لایشیم، لیک این بس آبرو مارا که بی‌آ
ما نه آزادی شناسیم و نه محرم بالشیم،

»در گرفتاری ز بس خو کردۀ آسایشیم،
خوابگاه راحت ما دیدۀ دام است و بس«.
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دوستی و حق‌شناسی رخت بربست از جهان،
مهر و شفقت از میان هم رفت با آن همعنان،

گشت تا نامـردمی از طیـنت خلـقی عیان،
»شد چنان مهر و مروّت همچو عنقا بی‌نشان،

ین دو اندر عهد ما باقی همین نام است و بس«. ز

گـرچه صید لاغـر پابندِ دام بیــدلم،
فخرم این بس، مستفید از فیض عام بیدلم،

مست و سرخوش چون لبیب از بس ز جام بیدلم،
»ای عظیمی، محو اعجاز کـلام بیــدلم،

هر سخن کز خامه‌اش می‌جوشد الهام است و بس«.

باغ، زمستان ۱۳۵۵ خورشیدی مکتب ابتدایی خان‌چهار
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نقش رؤیا
)مخمّس بر غزل پژمان بختیاری(

یگۀ لفظ و معنای من،
ّ
تجل

خیال و امید و تمنای من،
دلارام و دلجو،  دلارای من،

یای من، ین نقش رؤ »تو، ای آخر
یبای من«. ین یار ز بهارآفر
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من،  ارچند، آزاد و وارسته‌ام،
ز قید هوس یک قلم رسته‌ام،

ز افسون هر رنگ و بو خسته‌ام،
»به دنیا دگر باره دل بسته‌ام،

که عشق تو پُر کرده دنیای من«.

یــبایی آرایــش عالــمی، به ز
به زخم دل از لطف خوش مرهمی،

خوشا با گلی چون توام همدمی،
»ز روي تو، ای گلبن خــرّمی،

یای  من«. پُر از گل بُوَد باغ رؤ

از آن دم که در عرصۀ برد و باخت،
ین کاخ هستی فراخت، جهان آفر

دلم ز آتش عشقت آنگه گداخت،
»بنازم بدان عالم‌آرا که ساخت،

ترا قـالب آرزوهـای مـن«.

ت در رهِ عشق جست،
ّ
دل از اول

که دست از هوا و هوس پاک شست،
یدم،  درست، ترا در ازل برگــز

»نشسته است گویی ز روز نخست،
ســراپایت اندر سـراپای من«.
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یست، اگر چـرخ را جامه نیلوفر
یست، زمین را ز خورشید کِسوت زر

یست، به اوج فلک زهره و مشتر
یست، گنده از دلبر »به چشم من آ

جهان با تو، ای عالم آرای من«.

من اکنون ز غم‌های خود فارغم،
ز دَیجور و یلدای خود فارغم،

ز دیروز تنهای خود فارغم،
»ز امروز و فردای خود فارغم،

که با توست امروز و فردای من«.

تالقان، ۱۷جدی/دی ۱۳۸۵ 
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چارپاره ها و سروده‌هایی   در اوزان       آزاد عروضی 

! لام، ای مهربان مادر السَّ

ای صفای بامداد لطف، 
! ای زلال چشمه سار مهر

ای فروغ آفتاب عشق،
! ای فضای بی غبارمهر

، بان مادر لام، ای مهر السَّ
ای فرشته، ای صفاطینت!

ای وجودت محور هستی،
یر پای تو جنّت! ای به ز

گهر موجود، ، ای والا مادر
ای، تو سر تا پا نجیب، ای پاک!

، مظهر لطف و صفا و مهر
محرم راز دل غمناک.
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مادرم، ای آیۀ رحمت،
ای سراپا عاطفه، احساس!

جوش بی پایان مهرت را،
کی توان آورد در مقیاس؟

یباست، زندگی گر این قدر ز
کاخ هستی این همه منقوش

از جمال با کمال توست،
باغ هستی دایما گلـپوش.

عُمرها شد خفته از بیداد،
در دلت صد نالۀ خاموش.

، مهر خاموشی ز لب بردار
ین پس، ای الگوی عقل و هوش! ز

، تا زمین گردنده گِرد مِهر
تا فلک بگرفته رنگ آب.

تا به باغ آسمان خندان،
بشگفد هر شب گل مهتاب،

بخت و پیروزی نصیبت باد،
ت و آزادیت همراه!

َ
عفّ

در جهان شایستۀ تعظیم،
، هرزمان، هرگاه! باش، مادر

یف، 7 حوت/اسفتد 1380  مزار شر
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تهنیت‌نامۀ عید

هموطن، ای رنج‌دیده، دردکش،
. ای چشیده زهـر غم از روزگار

ای نشسته بر سر بالین درد،
. ای  سپرده دل به‌رنج بی‌شمار

یب، هموطن، ای در دیار خود غر
هموطن، ای طعمۀ کفتـارهـا.

هموطن، محتاج بر یک لقمه نان،
دور افـتاده ز گندمـزارهــا.

! بانت مبارک، همدیار عید قر
ای ندیده از کسی هیچ التفات.
بانت خجسته، نیک‌پی، عید قر
گرچه نبود بهر تو عید و برات.

یف، شب 5/4 عقرب/آبان 1391 مزار شر
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زادروز من

سال‌ها پیش در چنین روزی،
دیده بکشاده‌ام به‌نور حیات.

، دیده‌ام این جهان، در آن مه و مهر
ابر و باران و خاک و آب و نبات.

یباست، زندگی هر چه بنگری ز
با همه مشکلات و دغدغه‌هاش.

زنده‌گانی به ‌صلح و عشق خوش‌ست،
جنگ و نفرت در آن نباشد کاش!

یید، دوستان، در صفا و مهر ز
 . زندگی خوش بود به‌قلب تمیز

ید، تا توانید کس مـیازار
. مور و ماهی، پرنده‌گان را نیز

انقره/تُرکیه، 20 جون 2018
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آرمان خویش بگذشتن ... نباید ز 

چرا، ای ناله خاموشی،
، برون آیی و سوی آسمان  چرا از بهر آن کز دل، از این مأوای غمپرور

تازی، نمی‌کوشی؟
چرا، ای چشم درداندود و غمناک از سرشک آرزو خشکی؟
چرا، ای دل، تهی می‌بینمت از شور و وجد و شوق دیروزی؟

؟ چرا افسرده‌گی می‌بالدت سر تا به‌پا امروز
چرا اکنون زبون یأس گشتی، دیگرت امّید فردا نیست؟

که این نومیدیت از چیست؟
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گنده از اسطورۀ منسوخ، چه شد در لابلای سطرهای صفحۀ آ
تو همچون واژۀ بی‌آرشِ افتادی؟

و چون رهوار از پا مانده‌یی در نیمه راه شهر نورانی،
دو زانو بر زمین سودی و بر خاک سیه روی و جبین را بوسه‌ها دادی،

کام افتادی؟ چرا واماندی و نا
چرا آخر دد حرمان را در کام افتادی؟

مگر آوای تندر را که از آن لابلای ابرهای برقزا می‌گفت نشنیدی؟
یش بگذشتن، نباید ز آرمان خو

نباشد شایگان این سان خمود و ساکت و نومید بنشستن،
و افتادن، لمیدن بر دواج مرگبار وهم سنگین‌پا،

و از نابخردی رو هر طرف چون دلقک بیمایه آوردن،
و اندر مزرع دل تخمی از لهو و لعب کشتن!

، یدن در دل خود آرزوی زنده‌گی آرا و هستی‌ساز بباید پرور
ز تدبیر کهن نتوان گشودن گر در آمال،

، شگردی تازه‌ می‌باید که بگرفتن به‌پیش امروز
یت از هر سوی، کزان بی‌شبهه گردد باز درب آرزو بر رو

، که گردی رسته از اندوه هستی‌سوز
و گردد بهترت احوال!

ید دعوی بیجا، خرد این گفته را هرگز نگو
نباشد نزد بخرد این شگفتی‌زا.

یور 1353 خورشیدی اندخوی،29 سنبله/شهر
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بدرود

، یب روزگار آندم که سبزه‌ های چمن ز
چون حبسیان قرن که باشند زرد رنگ،

افسرده و نژند،
از حسرت ندیدن خورشید تابناک،
یر خانه های زمین می برآمدند، از ز

بـفزا و طراوت سرشت و پاک. سبز و طر
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یشیمین نفس، آندم که باد چابک ابر
یعنی نسیم شعله‌پر  شوخ و دوره گرد.
یه‌یی به‌خم کوچه‌های دِه، می‌کرد پو
یزش باران قطره‌ها، رقصان به ساز ر
نجوای صادقانه همی‌گشت زان بلند.

، آن دم که مهر چشم نواز فــروغبار
از اوجــگاه‌های فراخای آسمان،

، پاشیده بود گرد طلایی به دشتسار
از گرمی لطیف و دل‌انگیزِ چهره‌اش،
یش گلناک بود خاک. گرم تلاش رو

آن دم که دست‌های نوازشـگر نسیم،
، بر رهگذار شخص بزرگی که زودتـر
، می‌آمد او از آن طرف پرده‌های نور

، از مرزهای دور
هموار کرده بود یکی سبز گستره،

در بیشه‌یی کبود،

مرغ شکسته بال،
، از لابلای شاخچه‌ها دیدی آشکار

اسفندماه رفتی گشتی مهِ بره.
یک مرغ بیشه‌گرد،

یش: می‌داد مژده بر همه همزادگان خو
! ین دیار باز آمد آن بهار سفرکرده ز
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ین بیشۀ کبود، اما به‌گوشه‌یی هم از
، پنج مسافر پرنده‌گان، دو، سه، چهار

ین مـرز داشتند، عزم سفر به دورتر
گویی که سرنوشت،

ین بیشه کرده بود. وادارشان به رفتن از
یند بیشه را، زان پیشتر که ترک بگو

آن رهروان رخت به دوش، آن مسافران،
، دلبسته‌گان به جنگل شاداب و بارور

یده مهر با همۀ مرغکان آن. ورز
مرغی از آن میان،

مرغان بیشه را،
از کوچک و بزرگ مخاطب قرار داد،

سرداد این سرود:
بدرود، ای سپیده‌سرشتان، پرنده‌گان،

ای اوجتازهای فضاهای بیکران،
ای لانه‌سازهای همین بیشۀ امید،

سبز و شگفته باد چمنزار بر شما!
رنگین بهارتان!

بدرود، مرغکان سبکبال آسمان،
بادا سپیده دم همه پروازگاه تان!

بدرود، مرغکان نواخوان بوستان،
همواره پر کشید،

بر اوجِ اوج‌های سپهر امیدها،
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، شادان و سرفراز
، همواره استوار

بس با غرور باروری زندگی کنید!
ینۀ شما، با پاس آشنایی دیر

ین چمن، مرغان آشیانه‌نشین اندر

، با آنکه از کنار شما می‌روم کنار
بان من: این نغمه جاودانه بود بر ز

، »من در امید مهر شما زنده ام هنوز
پیوند آشـنایی ما ناگسسته باد!

گر فارغ از خیال شما زندگی کنم،
چشمم بر آسمان و بر آفاق بسته باد!«4 

باغ، حوت/اسفند ۱۳۵۵  خان‌چهار

4.تضمین شده از یک شعر نادر نادرپور
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به پیشواز خورشید

یچه و بام، دمی که خون سیاه شب از در
ید بر رگ چرکیِن شیشه‌یِی هوا، دو

و دود شام به فانوس آسمان پیچید،
برای شبپره، آن شبپرست تیره‌ نهاد،

، عدوی روشنْ روز
توان جولان داد.

و تیره‌گی،
بار سبز را بلعید. به‌حمله بیشۀ پُر

وآن طرف و کمی آن طرف ز تیره افق،
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به خامشی علف زرد اختران غمین،
یش داشت، تلاش رو

و سُرخبال عقابی که هست مهرش نام،
به چنگ کرگس زشت غروب جان می داد،

کلاغ ابر به پندار آن که مرغابیست،
به رود خانۀ سرخ شفق شنا می‌کرد،

سرشک شیری ماه،
و اشک منجمد اختران کم طالع،

یخت. به سوگواری خورشید هر طرف می‌ر

ین میانه ز جنگل، ز جنگل انبوه، در
ین نغمه‌یی شد آهنگین، طنین گرم و نو

و شاخه دست برآورد و سرو قد افراشت،
و باد بانگ برآورد:

کاین چه دلتنگی‌ست؟
چرا به مزرع دلهـاتان،

ییدن؟ گیاه هرزۀ یأس است گرم رو
مباد شاخۀ لرزان نخل اندیشه،

یزد، به‌سر فرور شکوفه‌های یقین سر
که خنده روی دمد خورشید،

، تابان، امیدبخش و درخشنده، نورور
کنون نهاده به‌یک سوی لغزش و تردید،

به پیشواز شتابیم،
یدان. که او نمرده و او زنده است جاو

کابل، حمل/فروردین ۱۳۵۶  
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کتاب‌های بی‌آرِش

در یک شب سیاه غم انگیز و دردناک،
مردی غمین ز رفتن شب‌ها و روزها،

یش، ین خاطراتِ خو کتر در فکر یأسنا
سر را نهاده بود سر زانوان ز درد،

بنشسته بود با دل پر از تأثری،
غرق تفکری.

اندیشه‌یی دماغ ورا سخت می‌فشرد،
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ید، در فکر حال و یاد گذشته همی‌پر
مرغ خیال وحشی آشفته حال او،

یشتن، از خاطرات گمشدۀ خود به‌خو
بی‌آنکه کس ز حال دلش بازجو شود،

یر لب، می‌کرد ز
این گونه گفتگو:

بند، »در روزگار رفته از این کهنه شهر
ما را کتابخانه‌یی بس پرشکوه بود،
ین و گرانبها، کان را کتاب‌های گز

از مصحف و رسایل علمی و فلسفی،
ین شعر ناب، قاموس‌های نغز و دواو

ز اندازه بیش بود. 
نی شد زمانه آخر و نی جبرئیل برد،

کیزه و نظیف، خط‌ها از آن مصاحف پا
یغ، اما کتاب‌ها به خودی خود، ای در

با آنکه یک قلم،
الفاظ و جمله‌شان به دگرگونه هم نشد،

در واژه واژه جمله ز آرشِ تهی شدند.
افسوس، زان سپس،

یده کتاب‌ها، مضمون و محتوای گز
الفاظ پوچ بود و بدان هیچ ره نداشت،

. یک آرشِ نکو
 لیکن من غمین،

بهر رساله‌یی که ز جمع کتاب‌ها،
در این کتابخانۀ خالی فتاده بود،
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، گوار کو مانده برکنار ز تأثیر نا
هم واژه ها و آرش خود حفظ کرده بود،

یش شادمان. می‌داشتم هماره دل خو
با این امید نیک،

شاید که اوفتد،
دلچسپ و سودمند،

یده رساله به مردمان. این محتوا گز
اما هزار حیف،

گه نیم کنون که ز تأثیر چیست این، آ
اینک همان رسالۀ نیکو و آرشِین،

در جمله محتوا،
خالی شده ز معنی و جز لفظ پوچ نیست.

ین و نغز او، زان هم بتر که جملۀ شیر
ین لهو و لعب یافته بدل. بر بدتر

ین حسرتی که هست فزونتر ز هـر غمی، ز
ین اندُهی که هست گرانتر ز کوه‌ها، ز

آخر بگو، چگونه نسوزد به قوغ یأس،
غمگین دل به‌آتش حسرت کباب من؟

کوتاه، این بُوَد همه اندُه دل مرا:
»وای، آن کتاب من،
وای، آن کتاب من!«

/اردیبهشت ۱۳۵۶  کابل، ثور

www.ezgu.org



266 | دُرهای معنی

سکوت تلخ

به‌جنگل غلو و تارِ شب
یده‌اند سکوت سنگواره گستر

نخیزد از کسی صفیر یا نفیر
نم این خموش قوم را ندا

یده‌اند؟ چگونه، از چه نیستان بر
به‌جنگل فرونشسته در سکوت تلخ

چنار و بید و کاج‌ها همه خموش

یده‌اند از نیستان تا مرا ببر
ن نالید‌ه‌اند وز نفیرم مرد و ز

مولوی
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نه برگ جنبد از نسیم بر به‌شاخ
نه می‌رسد نوای مرغ شب به‌گوش

میان جنگل شب اینک آشکار
صدای پای رهروی به‌گوش می‌رسد

صدای پای رهروی که با چراغ
یش گام می‌گذارد استوار به‌راه خو

گمان بری که رهگشاست در سفر به‌شهر همدلی
سکوت تلخ می‌خورد به‌هم

یده می‌شود. و پردۀ سیاه شب در

ورونژ )روسیه(، شب 27/26 می1982
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خطّ نور

)بخشده به خاطرۀ تابناک شهید استاد محمدرسول جرأت(
ایا، شهاب تابناک در سپهر رزم رستگاری زمان،

که در شب نخست چیره‌گی دیو ظلمت، آسمان
ترا به سوی شب شلیک کرد.

و آنگه از فراز طاق آسمان،
، تو در قفای خود کشیده خطّ نور

به جنگل غلو و تار شب رها شدی.
ین و غمفزای تا کنون، از آن دقایق ملالت آفر
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اگرچه رزم رستگاری زمانه را،
ز اختران نورور درخششیست،

ولیک جایگاه تو،
شهاب تابناک این سپهر بیکران، 

تهیست.
ولی هماره اختران،

از آن خطی که در قفا کشیده‌ای،
از آن خطی که جاودانه روشنست،

به‌جنگ دیو ظلمت شکست خورده می‌روند،
که راه توست راه چیره‌گی آفتاب بر سپاه سایه‌ها.

ایا شهاب تابناک!
، اگرچه جایگاه تو

در آسمان رزم رستگاری زمان،
کنون تهیست.

ولیک در سپهر خاطرات اختران،
هماره آفتاب یاد تو فروغناک و روشنست.

و نام تو،
نماد ماندگاری است و جاودانگی!

کابل، تابستان ۱۳۶۶  
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نخل دوستی

شش سال پیش از این،
، آن گاه کز خزان حوادث در این دیار

یده بود گلزار معرفت همه جا پژمر
، یش گلناک مانده باز باغ ادب ز رو
یده بود. تیغ جفای جهل رگ گل بر

بان، نا گه در این میانه یکی دست مهر
دستی که نیست جز ید بیضای دوستی،

یدۀ عرفان ما نشاند، در باغ پژمر
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نخلی که بار و بر بودش دانش و ادب.
اینک همان نهال،
بالید و قد کشید،

، بسیار شاخ گشت و گشن بیخ و بارور
. بنشست بر ثمر

اینک در آن درخت نخستین ثمر رسید،
رنگین و پرطراوت و خوب و لذیذ و پاک،

رخشان و تابناک،
، یت این مردم غیور تا کام معنو

ین و بهره‌یاب از این میوه‌ها شود. شیر
ت افغانستان و ترک،

ّ
هم دوستی مل

در هر زمینه باد،
! تا هست پایدار جهان، در جهان سمر

یف، ۱۳۷۹ خورشیدی مزار شر
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نورباران

روز سردی بود،
سردی سوزان دَی ‌ماه،

نیش زهر آلود میزد بربدن‌ها،
پرتو یخ بستۀ خورشید مانند غبار زرد،

ین گرد،. همچو زرّ
بود بر بام و در و دیوار پاشیده.

در چنان سرمای سوزنده،
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با قدی طنّاز چون شمشاد،
گیسوانِ همچو سنبل در هجوم باد،

با رخی بشگفته چون خورشید،
با نگاهی نافذ از چشمان چون ناهید،

با یکی گلدستۀ رنگینی از لبخند،
با نسیم دلنواز و عطرآمیز سلام خود،

با وفاداری به پیمان و پیام خود،
... آمدی تو

یک و سرد من، آمدی در کلبۀ تار
باران شد، یکم آن گه نور کلبۀ تار

سردی دَی رخت بر بست و بهاران شد،
غنچۀ پژمردۀ امیدها بشگفت.

، ای فرشته، ، ای حور ای سراپانور
ای ز سرتا پای از صدق و صفا و مهر و قدسیّت سرشته،

بر دلم  برتاب،
کن حلول آخر به روح من،

آسمان هستی‌ام از چلچراغ اختران مهر آذین بند!

تالقان، ۲۳ جدی/دی ۱۳۸۵ 
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سال نو

یخ کهن گردانده شد بار دگر برگی، ز تار
. و شد یک صفحۀ نو باز

، یش همچون پار تو در این صفحه خط سرنوشت خو
رقم خواهی زدن با خامۀ کردار و اعمالت.

چو نیکو بنگری، این برگ‌ها و صفحه‌ها از پیش،
سپید استند همچون برف،

که نتوان یافت در آنها نشان پای گنجشکی.
، ولیکن این تویی کان صفحه را با خامۀ کردار
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به‌خط آرزو، آمال،
یر و نگار و نقش اندیشه، به‌تصو

گندن.  سراسر خواهی آ

اگر خطّ تو در این صفحه باشد راست،
یباست، یرها و نقش تو ز گر تصو ا

. یقین میدان که باشد گردش دوران به‌کام تو
، و گر خطّی که در این صفحه بنوشتی، سراسر کژ

یر تو باشد زشت، نگار و نقش و تصو
گنده ز زشتی و پلشتی‌هاست، بدان کاین برگ تقدیر تو آ

. که ناید پیشوازت در مسیر زندگی جز شر

، یبد گر ترا با رنگ صد نیرنگ این گردون افسونگر فر
گاه، ز هر نیرنگ باش آ

ز افسون و ز ترفند زمان راه رهایی خواه!
بیا کاین سال نو را با یکی اندیشۀ نو، فکر تازه، جست و جوی نو 

، بکن آغاز
دگر نه با غم و با درد و اندوه و نگونبختی،

! ین پس با سعادت، شادکامی ساز خود دمساز کز

کابل، شب 12/11 جدی/دی 1391
 )31 دیسامبر 1/2012 جنوری 2013(
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سال نو و بابا نوئل

در دو هزار و نوزدهم از میلاد، 
در هودجی سپید ز برف و یخ،
با شاخ‌های سبز درخت کاج،

، سیم و چلچراغ،  آراسته به‌رشتۀ زر
سال نو

از راه می‌رسد!
بابا نوئل،
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گر گذری سوی مِیهنم، ا
بر کودکان خسته ز جنگ ما،

آنان که از عطوفت و لطف ‌اند بی‌نصیب،
، یچه یا هدیّه‌یی دیگر مبر باز

تنها پیام صلح به آنان بسنده‌است،
یک صلح راستین!

انقره، شفاخانۀ نمونه، 31 دیسامبر 2018
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رباعی‌ها
ای آنکه همه سهی‌قدان بندۀ توست،

ینی عالم از شکرخندۀ توست، شیر
از لطف پذیر تهنیت‌نامۀ ما،

امروز که زادروز فرخنده توست.

ای گلبن تازه، تهنیت سال نوت!
، اقبال نوت! فرخنده بود بخت نو

ماییم و خیال تو، ز بس جلوه نماست،
در آیــنۀ خـیال تمـثال نوت.

یبنده، ای خلعت ناز بر قدت ز
حیران به رخت دیدۀ هر بیننده،

یم که از صمیم دل باز امسال، شاد
ییم که زادروز تو فرخنده! گو
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، ای روز تولد تو جشن نوروز
؟! نوروز کجا و همسری با این روز

آن حسن جهانتاب تو روزافزون باد،
! یم ز هر آزمون برآیی پیروز دا

ای گلبن نورسیدۀ باغ ارم،
د خود از روی کرم،

ُّ
در روز تول

، چون تحفۀ ناچیز تو بپذیر این شعر
کز خواندن آن دل تو بادا خرّم!

ای گل که گرفته‌ای به‌کف دستۀ گل،
دستت نشود ز نازکی خستۀ گل،

: خود راست بگو، کدام از این دو بهتر
آن لعل تو یا غنچۀ لب بستۀ گل؟

یا رب، به خسان مباد کس همصحبت،
کافزاید رنج هر نفس همصحبت،

از بسکه مصاحب موافق نبود،
ماییم و خیال دوست، بس همصحبت.

پاکست ز لوث ناکسی دامن ما،
نه هرزه گیاه رُسته در گلشن ما،
از گرد ملامت نبود باک به دل،

کو را نه نشیمنی به پیراهن ما.
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نوروز طرب به ارمغان آورده،
گلرنگ شگفت عالم افسرده،

در حجلۀ ناز آن یکی مست نشاط،
در کلبۀ حسرت آن دگر بین، مرده!

دل آینه‌وار بی‌غبارت بادا!
وِّ افتخارت بادا!

ُ
منزل به‌عل

تهذیب و حیا و ادب و علم و خرد،
آن هر سه شعار و این دو یارت بادا!

اي ظلمت هجران توام شام مخوف،
بر ما دل سنگت نشود از چه رؤوف؟

ديروز در انتظار خود سوختی‌ام،
خورشيد فتاد از الم من به كسوف.

عید آن که به دل نور و صفایی آرد،
عید آن که پیام آشنایی آرد،

آن عید میان ما چو پیوند نهاد،
این عید نشاید که جدایی آرد.

لالۀ وحشی کـدامین راغی؟ آ
پیغام سروشی از چه درد و داغی؟
، یافتنت چه قدْر بر من دشـوار در

ای رشک چمن، گل کدامین باغی؟
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پاییز مرا،  بیا،  بهارآذین کن،
گلباغ خزان رسیده‌ام رنگین کن،

چون در کف توست قسمتم، خود دانی،
من کی گفتم ترا که آن یا این کن؟

یک! ، عیدت تبر بهار ای مژدۀ نو
یک! ، عیدت تبر ای باغ گل انار

، ولی منم چشم به‌راه، خندید سحر
یک! ، عیدت تبر ای معنی انتظار

ای گلبن آرزو، مبارک عیدت!
ای جوهر آبرو، مبارک عیدت!
صد رنج کشید تا ترا یافت دلم،

ای حاصل جستجو، مبارک عیدت!

اینست مرا یکی تمنّا در عید،
یب شد، نسازند بعید، دو دل که قر

عید است گهِ اعادۀ مهر به دل،
نه آنکه محبّت شود از دل تبعید.

عید است و زمین جامۀ سیمین پوشید،
ید، از ژاله و برف آسمان دُر بار

دانی که چه باشدم به تو تحفۀ عید،
ید! یست که هر مهرۀ آن مروار شعر
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ین ز حناست، عید آمد و دست تو نگار
لم نقش شماست، در آینۀ تخیُّ

در حُسن و جمال کس ترا نیست بدیل،
ین نقش خداست. زان رو که رُخ تو بهتر

ین دستت، عید است و شد از حنا نگار
مشّاطه چگونه بست آذین دستت،

در دست تو سرنوشت خود می بینم،
یعنی که بود جام جهانبین دستت.

کتر از زلال نور خورشید، ای پا
خوشبوی تر از گل بهار امید،

خواهم ز خدای پاک تا بر تو کناد،
فرخنده و نیک و هم مبارک این عید!

ای، گلبن نورستۀ گلزار بهشت،
آن تازه نهال تو در این باغ که کِشت؟

در گلشن دهر دیده‌یی هیچ ندید،
کیزه سرشت. یبا گل پا مانند تو ز

بان باشد، تا در همه سال عید قر
در کشور دل چو عشق سلطان باشد،

بان کردن، ماییم و به راه یار قر
تا در بدن نحیف ما جان باشد.
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باعی افتاد پسند، چون طبع ترا ر
این قالب شعر شد ترا خوش آیند،

من هم دل بهره‌مندت از ذوق ادب،
باعی کنم، ای جان، خورسند. با چند ر

ای عشق مقدّست مرا پشت و پناه،
بی روی توام نه گل تمناست، نه ماه،

بم راه، یم تو چسان یا جانا، به حر
 بِــالله.

ّ
 و لاقـــوّة الّا

َ
   لاحَــول

خال سیهی شوخ مرا کُنج لب است،
گویی که به خورشید نشانی ز شب است.

یا مشک ختن فتاده در آب حیات،
، عجب است! یا هندویی اندر لب کوثر

ای نقطۀ نونِ حُسنْ خال لب تو،
بنموده فنونِ حُسنْ خال لب تو،

ما را که به‌عاشقی توان بود و شکیب،
بونِ حُسنْ خال لب تو. کرده‌ست ز

ین، کتر ین، پا ین، صافتر بتر ای خو
ین، کتر ای در چمن حسنْ تو گلنا

در شهر و دیار کس نیابی چون من،
ین. کتر در اندُه عشق خود یخن چا
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امروز چنان ز آمدنت شاد شدم،
کز هجر خراب بودم، آباد شدم.

ای جان جهان، ز چشم من دور مرو،
باد شدم. باز آی، که ورنه بی‌تو بر

فردا تو روی به‌روستا، من کابل،
رخسار تو بشکفد ز فرحت گل گل،
ای زلف سمنسای تو رشک سنبل،

افتاده به دامش دل شیدا بلبل.

ای نوگل شاداب، شبت بادا خوش!
ای گوهر نایاب، شبت بادا خوش!

خواهم که روی به خواب ناز آسوده،
فرخنده ترا خواب، شبت بادا خوش!

از دامن صبح همچو نوری رفتی،
بسپرده مرا به ناصبوری رفتی،

صد نالۀ من به گوش نازت نرسید،
امروز مگر به جای دوری رفتی؟

ای مؤنس جان من، کجایی تو کجا؟
ای روح و روان من، کجایی تو کجا؟

دنیا شده بیتو بهر من چون دوزخ،
ای باغ جنان من، کجایی تو کجا؟
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دوشینه به‌خواب دیدمت، ای مهرو،
بنشسته بهمح‌فلی به من همزانو،
یم فشاندی گیسو، از ناز به‌زانو

. یت جهان شد خوشبو کز نکهت گیسو

در عالم عاشقی چنین خواب که دید؟
یایی از این گونه چه گوشی بشنید؟ رؤ
، جز من که خیال توست با وی همراز
در خلوت دل می محبت که چشید؟

، کی می آیی؟ ای مایۀ فخر و ناز
، کی می آیی؟ ما را به تو صد نیاز

ین تو ببست، دل در خم زلف عنبر
، کی می آیی؟ صد آرزوی دراز

خون جگرم حنای دستان تو باد،
ینت بستان تو باد، اشکم سبب ز

آن دودۀ آه کز دلم برخیزد،
ای زهره جبین، سرمۀ چشمان تو باد!

ای ماه رخِ فرشته خو، آمدنت،
بشنیدم و گفتم: چه نکو آمدنت!

از صبحگهان دو چشم من در راهت،
از روز گذشت نیمه، کو آمدنت؟
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من بی‌تو به شام تار خود می‌میرم،
در لانۀ انتظار خود می‌میرم،

گر سایۀ سرو تو نیفتد به‌سرم،
بهار خود می‌میرم. از حسرت نو

تو قدر محبّتم ندانی، چه کنم؟
هر لحظه مرا به‌غم نشانی، چه کنم؟
یسم، صد نامه گرت ز خون دل بنو

یک حرف از آن نامه نخوانی، چه کنم؟

ید، شب رفت و سحر ز روشنی داد نو
بنهفت رخش زهره، نهان شد ناهید،
بشگفت گل سپیده دم از پی شب،

بنمای جمالت که بر آید خورشید.

یاد ز جور چرخ حسرت آباد، فر
باد. رفته‌است هزار خانمان زو بر

از بسکه جهان چنین بود بی‌بنیاد،
غمگین مباش از این مصیبت، استاد!

بر مسند قدرت چو زدی تکیه تو شاد،
یم را ببردی از یــاد. یاران قـد

از گـردش ایام گزندت مرساد،
بر جاه دو روزه چون تو کس غرّه مباد!                          
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یم، یک چند به‌هم مؤنس و همدم بود
یم. هم محرم اسرار دل هم بود

دیدی که به‌باغ دیر پاید شبنم؟
یم. با هم من و تو چون گل و شبنم بود

چندی به‌‌سر کوی تو کردم منزل،
با سیرت تو نمودم الفت حاصل.
گرچند خود امروز روم از پیشت،
مهر تو همیشه باشدم اندر دل.

یم کردی، ای چرخ، به‌خاک جبهه‌سا
یم کردی. از رشتۀ غم بند به‌پا

آزاده سخنور همین شهرم، لیک
یم کـردی. زندانی مأمن بلا

تم، ای هموطن خسته ز جنگ و ما
بنشاند ترا در رمضان خصم به‌غم

لام  تو کم گرچند  نمی‌شود ز آ
عید آمد و باد این مبارک به‌تو هم.

ای کاش به‌میهن همه دم بودی عید،
غم‌ها شدی از زندگی خلق بعید.

ید، می‌داد کسی ز محو بیداد نو
یست همه به‌شادمانی و امید.  می‌ز
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نم هموطن، تو هم می‌دانی، می‌دا
کاین وحشت و ظلم را بود پایانی.
در زندگی تو گل کند عید نشاط،

باشد که رسد درد ترا درمانی!

اى زخمى و خسته، خفته در خون كابل،
اى گشته ز سيل خون چو جيحون كابل.

آرايش هر ديار از موج گل است،
رخسار تو از خون شده گلگون كابل!

كابل كه ز كُشته گشته پُر دامانش،
يد ز سوگ فرزندانش. خون می‌گر

اى دشمن ددمنش، به امّيد بهشت،
آتش بزنى تو چند بر بستانش؟

! بون باك مدار كابل، تو ز دشمن ز
. كمحوم به‌نيستى است خصم غدار
در دست مدافعان جان بر كف تو، 

             ! پيچيده شود به‌هم عدو را طومار

هر کس خور و خواب باده‌نوشی داند،
لهو و لهب و فخرفروشی داند،

غوغا فگنی و زرق‌پوشی داند،
نم که خموشی داند«. »من بندۀ آ
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پیروز کسی که سخت‌کوشی داند،
با مردم خِبره گرمجوشی داند،
از روی فروتنی خموشی داند،

نه آنکه فقط فضل‌فروشی داند.

یلدا شب تو مبارک و میمون باد،
ز آسیب زمان زندگی‌ات مأمون باد!

یلدا که شب تولد خورشید است،
از نور محبّت دل تو مشحون باد!     

بی‌لعل تو دل نداشت یارای سخن،
بی‌عارض تو نشد شب ما روشن.

در عشق چه پارسا، چه رند، آن که فتاد،
چشمش نکند شب آشنایی به‌وسن.

یارا به‌دلم نماند و نیرو در تن،
دور از مهِ آن عارض و آن سیب ذقن.

در عشق تو رفت پارسایی از کف،
روزان نه مرا راحت و شب‌ها نه وسن.
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رباعی‌هایی در سوگ استاد محمد امین متین اندخوی

 استاد متین رمز سخندانی بود،
یم قلمش گرم دُرافشانی بود. دا

از هر سخنش موج زند صدق و صفا،
حقّا که سرایشگر انسانی بود!

باغ سخن از طبع متین بُد شاداب،
از شیرۀ جان داد به‌گل‌هایش آب،
اهل دل، از او به‌نیکویی یاد کنید،

چون آخر کار باغبان رفت به‌خواب.

، اوستاد دانا، یاد تو به‌خیر
یبا. بکرند معانی‌ات، کلامت ز

، باط رخت بستی آخر ین کهنه ر ز
ین بهر تو بادا مأوا! فردوس بر

شد گرچه تهی میان ما جای متین.
افکنده طنین ز هر سو آوای متین،

چون نالۀ حافظ و نََی مولانا،
خامُش نشود تا به‌ابد نای متین          
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در راه ادب نهاد تا گام متین،
سرسبز شد و تازه در این خطه زمین.

ین، او بود یکی گوهر کمیاب‌تر
تم شعر شد درخشنده نگین. در خا

، آمد به‌مشامم از چمن بوی بهار
، بشگفته به‌هر سو گل خودروی بهار
، به‌چه اعجاز بیاراست جهان، بنگر

       ! از هر جهت است دیدنی روی بهار

رفته‌است فرو اهل جهان در کابوس،
یروس. گیر کرونا و تا گشت فرا

بازار اجل گرم شد از بس هر جا، 
در خانه ز بیم جان همه شد محبوس.

پیرامُنِ سرنوشت تو غوغا شد،
یا شد، یخت، هر طرف در خون تو بر

دیدی که سرانجام میان‌ دد و دیو،
ملت، سند اسارتت امضا شد!
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سه رباعی در سوگ استاد محمد اسحاق انور
گار بنده در لیسۀ ابومسلم اندخوی بود: آموز که 

، ین بیت حزن محمد اسحاق انور ز
. رو سوی بقا گذاشت و کرد سفر

تم خود اهل معارف بنشاند، در ما
. کو بود در این محیط یکتا گوهر

فرزانه معلم، انور پاک سرشت،
کو بود بسی منزه ز اطوار زشت.

اکنون که سفر کرد سوی دار بقا،
یم دعا که منزلش باد بهشت! دار

بان تازی او بود استاد، در فقه و ز
در شعر و ادب شاعر صاحب ایجاد.

گرد، پرورد به‌جدّ و جهد صدها شا
یعنی که نهاد معرفت را بنیاد!
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  در وصف قلم
گردد چون بَنان محرم اسرار قلم،
یکسر کـند آشـکاره شـهکار قلم.
روشن شـده عالمـی ز انـوار قلم،
انـدوز به‌خـود توشـه ز آثار قلم!

بر ضد شر و بدی‌است پیکار قلم،
پیداست همین نکته ز آثار قلم،

پُرشیب و فراز این رهِ دشوار قلم،
گردد ظفر آخر به‌یقین یار قلم!

بیرق
بیرق که نشان و شان این کشور بود،

یز چون گوهر بود. بر اهل وطن عز
دیدی که چسان به‌ذلت افتاده به‌خاک،

آیا به‌وقار ملت این درخور بود؟

امسال به‌ما عید ندارد کیفی،
بگرفته عدو به‌جان مردم سیفی.
بانی، در راه وطن خلق دهد قر

آید به‌نبرد گر بیاید ضیفی!
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قطعات
 نادانی

یم فعلِ بی‌فرهنگ، یان بها به‌جمع یاوه‌گو
چه سود از دانش و از اوستادی و سخندانی.

ندارد گوهرت در نزد این بدگوهران قیمت،
سخن بیهوده از فضل و کمال این‌جا چه می‌رانی.

کنون از مردمی و معرفت حرفی نشاید گفت،
یرانی. سخن باید ز جنگ و وحشت و کشتار و و

کتاب و خامه و دفتر در آتش باید افگندن،
که بر علم و فضیلت چیره گردیده‌ست نادانی.

/اردیبهشت 1368  کابل، ثور
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 دوستی
دوستی با رحیم ابراهیم، 

حاصل سَیر ما به‌یک راهست!
گر بپرسی که کیست این رهرو،

گاهست. آن که ز آداب و دانش آ

، اشتغالش به‌خامه و دفتر
نه به‌فکر منال و یا جاهست.

جبهه بر آستان زور نسود،
که در اورنگ فقر خود شاهست.

، باد همواره شاد و سرافراز
که خود او بر همه بهی‌خواهست.

 انقره، اوّل دیسامبر 2019

مگر وجدان بیداری نمانده،
: که پرسد از هیولاهای خونخوار

چرا در دشت برچی نونهالان،
؟ به‌خاک و خون کشیدی، ای تبهکار
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بخشیده
به‌روان پاک سیّدالشهدا حضرت امام حسین)رض(

در رهِ حقّ و عدالت سر نهاد، از جان گذشت،
جان و تن ایثار بنمود و ز خان و مان گذشت.

هر کسی نتوان گذشت از هست و بود از بهر عشق،
لیک او، دیدی که، از هر هست و بود آسان گذشت.

ین؟ یب و زَ کیست آن کو یافت از نامش حماسه ز
سـرور آزادمردان جهان، یعنی حسین )رض(

انقره، 25 اکتوبر 2015 م 

امید استقلال
کرده روشن دیده از خورشید استقلال، ایا نا

نیاسوده دمی در سایه‌های بید استقلال،
تمام عمر خود برده به‌سر نومید استقلال،

گر استقلال نبود، دل مكَن ز امّيد استقلال،
يم به ‌امّيد است«! يند مردم: »زنده‌گى دا كه می‌گو

گست 2017 م( 28 اسد 1396 )18 آ
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 روز جهانی زبان مادری
ین، بان مادری شیر ینده‌یی باشد ز   به‌هر گو
ین. یا کوثری شیر چنان کز بهر ماهی آب در

بان هموار بر طبعم،  برای من که شد هر دو ز
ین! همانا اوزبیکی چون شهد و الفاظ دری شیر

 انقره/تورکیه، 2 حوت/اسفند 1398 - )21 فبروری2020(

به‌مناسبت 7 حوت/اسفند - روز پدر در افغانستان
روز پدر است و سال‌ها شد پدرم رفت،

یست که آن سایۀ لطفش ز سرم رفت. عمر

، هرگز نشد این دیده ز دیدار پدر سیر
او چهره نهفت، آه که نور از بصرم رفت!
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